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 )  ) جلد دوم از مجموعه پادشاهان دنیای زیرزمینی
ی

 وارث یاغ

،اروتیک  ژانر: مافیایی

 نویسنده: جنیکا اسنو 

جم:    Miyuمبر

 

 خلاصه: 

تو مافیای روسیه؛ یه معامله واسه رحم کش یر بابام منو فروخت به یه آدم

ی  ا.  براتوا اتحاد بی   و کوزا نوسبر

یه ازدواج اجباری که توش قراره بشم اسب  مردی که بدون شک منو مثل مِلک 

 بودم مثل بقیه مردای مافیایی شخصیش می
ی ای که تو زندگیم بینه. مطمی 

 رحمه. دیدم، خشن و یر 

وف... معروفه به روان که واسه یه اشتباه کوچیک، آدم پریشی  نیکولای پبر

کشه. و من قراره تا ابد بهش وصل باشم؛ مثل یه وسیله که هر وقت می

 خواست ازش استفاده کنه یا بندازه دور. 



 

 

تا اینکه یه روز دیدم خودم توی یه لباس عروس خویی ایستادم؛ لباس سفیدم 

شوهرم  قرمز شده بود از خون... فقط چون یه مرد موهامو لمس کرده بود و 

 و کشت. اون

ی که میاز کارایی که نیکولای ممکن بود برای به ی خواست بکنه، دست آوردن چب 

وحشت داشتم... از اینکه تا کجا ممکنه بره تا منو فقط واسه خودش نگه 

 داره. 

ی تاریکها، یه حس قویی اون ترساما با همه ی تر، تر تو وجودم بود. یه چب 

 تر. خطرناک

. ی ی  وار و منحرف. ه میلِ دیوونهنیاز. خواسیر

".  و همش برای اون مردی بود که گفته بود: "تو مال منی

 ... نخوام، چه بخوامچه 

 

 

 نیکولای

 

وکه «بوچر اند سان»ده دقیقه بود که رسیده بودیم به  ، یه کشتارگاه قدیمی و متر

 نیویورک. نگاهی به ساعتم انداختم؛ انتظار داشتم هر « دِسولِیشِن»ی تو حومه

 برسه. « آرلو مالکووی    چ»لحظه 

 

داد که بود. کارایی رو انجام می« روین»تو سندیکای جرمی به اسم  آزادکار آرلو یه 

ن یا حاضن نبودن دست بهش بزنن: جمع وجور کردن بقیه جراتش رو نداشتر



 

 

های دنیای زیرزمینن گندههایی که از طرف کلهها، کار مزدوری، شکنجه و قتلجنازه

 شد. می دستور داده

 

قانوین دیگهبراتوا کارتل،  ا، یا هر سازمان غتر
ای که برای قاچاق اسلحه، ، کوزا نوستر

، دردسر و ی  های ی  مواد، انسان یا قتل ن دردسر با قانون نیاز به یه پایگاه داشتر

 اومدن سراغ آرلو. می

 

ن کار، آرلو رو می  خواستیم. و ما هم دقیقا برای همتر

 مون. کارای کثیف

 

ن الب وف»ته برام مهم نبود که کسی بفهمه ما داریم برای کشتر ، پدرمون «لئونید پتر

ها بود که کشیم. این آشغال مدتلیشن، نقشه میسو ی دبراتوای و رئیس شاخه

ه. اونقدر از زیر ترورها در رفته بود که دیگه شمارش از دستم در  حقش بود بمتر

 رفته بود. 

 

ن که اومد، چرخاش که ری ن رو به هم زد، موتور خاموش گصدای ماشتر های زمتر

باز فلزی نگاه کردم. صداهای شد، در باز و بسته شد. صاف ایستادم و به در نیمه

 پیچید، شنیده شد و آرلو وارد شد. هایی که توی سوله میقدم

 

ی»ی سوله تکیه داده بود؛ زدهنگاهی به برادرم انداختم که به دیوار زنگ « دیمیتر

 ریلکس 
ً
بود ولی از خط و خطوط دور لباش معلوم بود که تو خودش تنشه. ظاهرا

ای درخشید، سیگارش رو آورد جلوی لبش، روشنش کرد، نوک سیگار برای لحظه



 

 

پک عمیقر زد، دودش رو تو هوا پخش کرد. دوباره پک زد و من تنش شدنش رو 

 شد. ی آتیش روشن میکردم. تو تاریکی، نوک سیگار مثل یه نقطهحس می

 

ی بود. ها موندم وقنر آرلو نزدیکمن تو سایه تر شد. نگاهش فقط به دیمیتر

 بینه. یه لبخند زدم. دونستم که منو نمیمی

 

ی به دیوار تکیه داده بود وایستاد.   آرلو چند قدم جلوتر از جایی که دیمیتر

ون، هر وقت که برادرت می»گفت:  تونه از اون سوراخ تاریکی که توشه بیاد بتر

ن و پر از طعنه بود. لبخندم پهن« ت. خواس م توی تر شد و خندهصدایش پایتر

ِ کلهی زنگسوله
 خراب. زده پیچید. عوضن

 

ی بگه، باز یه پک از سیگارش زد، دود دور صورتش  ن ی بدون این که چتر
دیمیتر

. تمرکزش فقط روی آرلو بود. سیگار رو تکوند، یه پک دیگه زد، شد  محو چرخید و 

 روی آرلو وایستاد. رو انداخت دور و از دیوار کند شد و روبه بعدش ته سیگار 

 

ها موندم، دستم رفت روی منم بدنم سفت شد، یه قدم جلو اومدم ولی تو سایه

 قانون بجنگم. ی تفنگم. آماده بودم که اگه لازم شد، ی  قبضه

 

ی یه لبخند زد، از اون لبخندای ترسناک که انگار دندوناش برق می تو زد دیمیتر

وع کرد حرف زدن از ماجرای یکی از مکان های پدرمون، جایی که آرلو یه تاریکی. سرر

سرباز لئونید رو به خاطر این که دست به یه دختر زده بود که آرلو روش کراش 

 پیدا کرده بود، لت و پار کرده بود. 



 

 

 

ی گفت:  ن قضیه همیشه یه حالی داره. قسم می»دیمیتر  «خورم سر همتر

ی ذوق زده باشه. »گفت:   بعدم خندید و  ن  «خیلی وقته ندیدم اینقدر بابت چتر

 

ون اومدم، آروم از پشت به آرلو نزدیک شدم. حالا اونجا بود که منم از سایه ها بتر

ون اومده بودم.   بتر
ً
 دیگه کاملا

 

ن بودم آرلو حضورم رو حس کرده، ولی لعننر حنر یه ذره هم واکنش نشون  مطمت 

 تر شد. نداد. لبخندم پهن

تر نشون بدم که دونم باید دلخور شم یا سعی کنم خودمو قوینمی»گفتم: 

 «حضورم برات مهم نیست. 

 هر دوش درست باشه. »تفاوت جواب داد: آرلو با همون لحن ی  
ً
 «احتمالا

 

ی ایستادم.   حرفش اعصابمو خورد کرد و اخمام رفت تو هم، رفتم کنار دیمیتر

 

ی و با طعنه  من شده، »گفت:   آرلو رو کرد به دیمیتر
ی

اگه باباتون اینقدر درگتر زندگ

ه یه سرگرمی واسه خودش پیدا کنه.   «بهتر

 

ی یه لبخند کوسه  وار به آرلو زد. دیمیتر

 چند لحظه سکوت بینشون کش اومد، تا اینکه آرلو خودش شکستش. 



 

 

 راست برو سر اصل مطلب و وقتمو تلف نکن.""یه

وع کردن به تکون خو انگشت شه بره دونستم داره وسوسه میردن. میهای آرلو سرر

 ش. سراغ اسلحه

 خواستم مجبور بشم بکشمش. ما بهش نیاز داشتیم، نمی

 

ی گفت: "می  خوایم یه کار بهت پیشنهاد بدیم."دیمیتر

کار دارم. حنر اگه نداشتم، از کسی که   روینآرلو سری    ع جواب داد: "من با گروه 

 کردم."نمیو سبیل درآورده کاری قبول  تازه ریش

به ی حنر پلک نزد. با خندهضن صدا گفت: ای آروم و تهش محکم بود، ولی دیمیتر

ن دوتا چشماش بود واسه این  "اگه کسی دیگه جای تو بود، الان یه گلوله بتر

 حرف."

."آرلو پوزخند زد: "می  توین امتحان کنن

 

رواین و  ی خودش پست و تر بودیم، ولی اندازهما شاید ازش ده سالی کوچیک

 آدمکش بودیم. 

ی گفت: "ی   امیتو این بار نادیده میدیمیتر ن یه بار."احتر م. فقط همتر  گتر

ی با دست اشاره کرد آرلو یه قدم جلو اومد. من می خواستم برم جلو، ولی دیمیتر

 وایسم. 

وع می ی یه کم سرشو کج کرد، انگار می"فکر کنم داریم بد سرر خواست کنیم." دیمیتر

 رلو سرک بکشه. توی وجود آ



 

 

ی که اون روح تاریک و مریضت رو راضن "این کاریه که به دردت می ن خوره. یه چتر

 کنه."می

 من زیر لب خندیدم. 

 

ن شد. اون سبک شوخن  طور جای خودشو داد های رواین و دیوونهیهویی هوا سنگتر

 به یه جدینر ترسناک. 

ی با لحنن خیلی عادی گفت: "می ."خوایم پدرمون رو بدیمیتر  کسیر

ی ادامه داد: "قبل از اینکه فکر کنن داریم  تله تو  حنر آرلو هم جا خورد. دیمیتر

، بگم که نه. این یه شاخه زیتونه. فرصت اینه که تهدیدی که سمت ندازیمتمی

. بدون تبعات. بدون تلافن از طرف ." ت داره میاد رو حذف کنن  دختر

 

ی از ما بخو آرلو به ما زل زد. نمی ن نه. ما بلد بودیم چطوری نقاب تونست چتر

 احساسی بزنیم. ی  

ن میپوزخند زد و گفت: "شما دو تا واقعا فکر می ن لئونید کنتر وفتونتر رو حذف  پتر

؟ جرئت ن ن میکنتر  کنم."تونو تحستر

ا شده یه  ل نداره. دشمنیش با کوزا نوستر من قدم جلو گذاشتم. "اون دیگه کنتر

 ده."خی رو به باد میکنه. داره همهمعضل. اشتباه زیاد می

 فهمم اینا چه ربطی به من داره."آرلو گفت: "هنوزم نمی

ی با خونسردی گفت: "چون پدر ما واسه دختر تو نقشه داره."  دیمیتر

 بدن آرلو از این حرف سفت شد. معلوم بود اون دختر براش فراتر از یه هوسه. 

 همینو می
ً
 خواستیم. و ما دقیقا



 

 

 

 دخالت شما ندارم." آرلو غرید: "نیازی به

سینه گفتم: "اون مثل سگ دنبال اینه که تو رو بهمن تکیه دادم به دیوار، دست

ه هرکاری فهمم چرا اینوارد گروه کنه. نمی قدر رو تو وسواس داره، ولی حاضن

 بکنه."

م بهآرلو با غیظ گفت: "می  عنوان گرو استفاده کنه."خواد از دختر

 ه ته ماجرا برسه. ما ساکت موندیم تا خودش ب

 

ی گفت: "اون می تو مال خودش کنه. چون میدیمیتر دونه تو بهش خواد دختر

 علاقه داری."

 یه رگ کنار فکش پرید. دوباره یه قدم جلو اومد. 

 جوشه. هام داره میمنم حس کردم اون جنون توی رگ

 ش. م. آرلو هم رفت سمت اسلحهدستم رفت روی اسلحه

کنه تا شون میشون. لهشکنهکنه؟ میم با زنا چیکار میدوین پدر من گفتم: "می

ی که خودش می ن  کنه."خواد. بعدم تو رو هم نابود میتبدیلشون کنه به چتر

 آرلو با خشم خرناس کشید. 

ی لبخند زد. می  ندازیم. دونستیم داریم قلاب رو درست میدیمیتر

 

. و تا وقنر زن وقت ست، شما هیچده"اون دیگه یه تهدیده برای تو و اون دختر

 امنیت ندارین."



 

 

. این کارو میآرلو با خشم جواب داد: "وانمود نکن که دارین لطف می ن کنن کنتر

خواهی."چون قدرت می  خوای. نه از روی ختر

ی خندید. منم خندیدم.   دیمیتر

ن "خودمونم دوست داشتیم بکشیمش، ولی خودت می  تو این دنیا همچتر
دوین

 "کاری چه عواقن  داره. 

ی گفت: "ولی تو... تو می وقت وجود اش که انگار هیچتوین طوری بزین دیمیتر

 نداشته."

وع کرد به قدم زدن، داشت حساب  کرد. کتاب میآرلو سرر

 

 بعد یه دفعه ایستاد و گفت: "اون دختر مال منه."

ی بلند خندید. "آره خب، وقنر  دیما رو له کردی، اینو خوب  داستایدیمیتر

 فهمیدیم!"

 م قهقهه زدم. من

 فهمید."کرد و نه رو نمی"حقشم بود. خیلی دستمالی می

 

 خی تو ذهن آرلو جا افتاد. و اون لحظه بود که دیدم همه

ی با اطمینان گفت: "تو این کارو می . شک ندارم."دیمیتر  کنن

ا هستیم. "ما نمی خوایم بیشتر از این وارد جنگ بشیم. دنبال اتحاد با کوزا نوستر

. ولی اگه بابام باشه، همهخوایمی یم، داخلی و خارخ  خی رو به فنا م قدرت بگتر

 ده."می

 



 

 

کنم. دختر یه من رفتم جلوتر، با لبخند گفتم: "راسنر شنیدی؟ دارم ازدواج می

. معامله  ست."مافیای ایتالیایی

 ساله واسه ۱۸تونه؟ ازدواج با یه دختر ابروامو بالا انداختم. آرلو گفت: "این نقشه

 اید."اتحاد؟ شما دو تا دیوونه

ی لبخند زد، حرفن نزد.   دیمیتر

ه." ن بت   "پس اومدیم سراغ یه قاتل پدر تا بابامونو از بتر

 دونست منظورمون چیه. آرلو که خودش باباشو کشته بود، خوب می

 

 و وقنر دیدم چشماش تنگ شد، فهمیدم که تصمیمشو گرفته. 

 ده. آره، اون این کارو برامون انجام می

 ترسه. کشه که حنر شیطان هم ازش میاون مردی رو می

 

 

 آمارا –فصل اول 

 

با صدایی آروم زمزمه کردم و زل زدم تو چشمای « ولی من دوستش ندارم، پاپا... »

هام واسه اون هیچ اهمینر نداره. با این حال باز دونستم حرفپدرم، با اینکه می

ی که داشت اتفاق دونستم چرا گفتمشون. راستش، خودمم نمی ن هنوز از چتر

 نمی»شدم. افتاد، شوکه میمی
ً
 «شناسمش. من اصلا

 



 

 

—کردو اداره میدنیایی تاریک، خشن و کثیف که مافیا اون—تو دنیای ما

ن عجین  نبود. ازدواج  های اجباری چتر

ها انتظار نداشت عاشق شوهرشون باشن، حنر لازم نبود ازش کس از زنهیچ

 خوششون بیاد. 

ن و محکم کردن باید گوش میفقط  دادن. چون این کارها همه واسه قدرت گرفتر

ن خانواده  ها بود. پیوند بتر

 یکی فرق داشت. ولی این

 این ازدواج با یه خانواده ایتالیایی نبود. 

وف، رئیس ی این وف، پسر دوم لئونید پتر بار منو داده بودن به نیکولای پتر

 روسیه. 

 

وف.   نیکولای پتر

ش یا و تو جلسات مخفیانهشنا بود. بارها شنیده بودم بابام اسمشاسمش برام آ

دادم، با فهمید یواشکی گوش میاش زمزمه کنه. اگه میهای پشت در بستهتماس

ن منو به یکی از اون کمربند می افتاد به جونم. ولی وقنر اسم خودمو شنیدم که داشتر

 یی سرم میاد. کردن، دیگه برام مهم نبود که چه بلاوحشیا وصل می

هاش به ، با اون نگاه سرد و اخمش، فقط زل زده بود بهم. لببیانکیبابام، مارکو 

ده بودن و فکش از شدت عصبانیت می  جنبید. هم فسرر

ای ازم استفاده کنه من واسش هیچ ارزسیر نداشتم جز اینکه مثل یه کالای معامله

 تا قدرت خودش رو بیشتر کنه. 

 



 

 

ن ب  هم فهموند که دیگه هیچ حرفن بافر نمونده. با همون چشمای خشمگتر

 

دونستم، با ناامیدی گفتم. حنر اگه هیچی از نیکولای نمی« ست، پاپااون دیوونه»

ن که روس بود خودش دلیل کافن  اون یه »ای بود واسه خطرناک بودنش. همتر

 «روسیه. 

 

 می
ی

ا و  هیچما تو دنیایی زندگ بودن، چه وقت با هم رفیق نکردیم که کازا نوستر

شون  و بدن به پسراشون. برسه به اینکه دختر

 اما حالا اینجا بودم. 

 ای که از قبل بسته شده بود. گتر افتاده تو معامله

 

. بعدشم ازم تشکر میکنن که بهت میکاری رو می» . گم، دختر  «کنن

س. این  و به ایتالیایی گفت. محکم و قاطع. یعنن دیگه هیچی نتی

 

هربوین نبود. نه یه بار گفته بود دوستم داره، نه یه بار بغل وقت پدر مپدرم هیچ

وقت نوازش یا محبنر ازش ندیده بودم. تو تمام هجده سالی که از کرده بودم. هیچ

 .  خدا عمر گرفتم، فقط یاد گرفتم براش یه ابزارم، نه بیشتر

 اون شاه بود، و من فقط یه سرباز تو بازی شطرنجش. 

 

ون. »موند که با یه حرکت دست بهم فه  «برو بتر



 

 

 هام افتاد و از اینکه جلوش ضعف نشون دادم، از خودم متنفر شدم. شونه

ون و در  و پشت سرم بستم. تکیه دادم به در و حس کردم مامان از اتاقش اومدم بتر

کنه. سرمو بلند کردم. اون ته راهرو ایستاده بود، دستاشو تو هم گره داره نگام می

 از وحشت. کرده بود، چشماش پر 

 

، مادر من، هم به اندازه خودم استر بود. اونم مثل من تو هجده بیانکیفرناندا 

 مجبور شده بود زن بابام بشه. ازدواج اجباری، تن دادن به مردی که تنها 
ی
سالگ

ش کنه.   کاری که بلد بود انجام بده این بود که ازش بچه بخواد و تحقتر

 

 ی بازی. هاها، فقط وسیله بودیم. مهرهما زن

 تر. جنس ضعیف

 

م، کلودیا، اون آتیسیر که تو وجودش بود رو من همیشه خواهر پونزده ساله

ن می  براش مهم نبود گ خی میتحستر
ً
خواد. طبق قانون گه، گ خی میکردم. اصلا

 می
ی

 کرد. خودش زندگ

 ترسیدم. ش میاما من از آینده

 کردن. سلیمشون میشدن، با زور و کتک تها خودشون تسلیم نمیاگه زن

 

رحم و سرد بود. تو دنیای برادرم، جیو، بیست و یک ساله، درست مثل بابام ی  

مافیا حل شده بود. انگار ذاتش شده بود تاریکی. ولی با همه اینا هنوز یه جایی تو 

ی از انسانیت مونده بود... یه ذره.  ن  وجودش چتر



 

 

 

تا... »  گنجشک کوچولو. « پاسِرُ

 بهم داده بودن، چون همیشه اینلقن  که مامان و جی
ی

ور ور و اونو از بچکی

 پریدم. می

 

خواست این مامان اسممو با نرمی صدا زد. تو اون یه کلمه، همدردی بود. شاید نمی

سرنوشتو برام، ولی مخالفنر هم نکرد. اون زین شده بود که پدرم ازش ساخته بود: 

 ساکت، مطیع، همیشه سر به زیر. 

 

لب گفتم و با دست جلو دهنمو گرفتم. اشکام جمع شده بودن زیر « مامان... »

خواستم جلو کسی گریه کنم. با اینکه بالغ بودم، هجده سالم بود، هنوزم ولی نمی

 کشیدم از این حس. خواست برم تو بغل مادرم. و خجالت هم نمیدلم می

 

 «بیا عزیزم. »

 تادم. دستشو آورد جلو. دستمو توی دستش گذاشتم و باهاش راه اف

برد وقنر دلش گرفته بود، جایی که حس بردم به باغ، جایی که همیشه پناه می

 آزادی داشت. 

 

 رنگ و مرتب. روی رزهای خوشروی نیمکت آهنن نشستیم، روبه

ن  . همتر ن  که نشستم، اشکام ریختر

 دونست. بازم گفتم، با اینکه خودش می« اون از ست، مامان... »



 

 

 رام مثل یه آغوش بود. جوای  نداد، ولی همون سکوتش ب

 

 «دونه؟ کلودیا چطور؟جیو می»

 فهمیدن. دیر یا زود. بالاخره همه می

 

« . ن راضن نبود از تصمیم پدرت، ولی دیگه کار از »جا شد. یه کم جابه« به جیو گفتر

 «کار گذشته. 

 

 کار از کار گذشته بود. 

 

م ازش به به چشماش نگاه کردم. همون رنگ آی  شفاف که من و خواهر و برادر 

ه و مو مشکی.  ن  ارث برده بودیم. اون سفید و بور بود، ولی ما هممون مثل بابا، ست 

 باید فداکاری کرد. »
ی

ایی رو به»و قورت داد. بغضش« تو زندگ
ن خاطر یه باید یه چتر

ای دیگه تحمل کرد.  ن  «چتر

 

 ها نگاه کرد. منم نگاه کردم. با دست صورت منو نوازش کرد و بعد به گل

. فقط باید « .. آمارا. » با اون لحن گفت که یعنن هیچ راهی نیست، هیچ انتخای 

 قبول کرد. 

 

 و بستم، اشکام سرازیر شدن. چشام



 

 

 دونستم قراره شوهرم مرد مهربوین نباشه. من می

 شه، مثل بقیه مردهای این دنیا. دونستم مثل بابام میمی

 

 اومد. و هیچ کاری از دستم برنمی

 

 ه همراهی امنینر داشتم. فرار؟ محال بود. همیش

 پول نداشتم، دوسنر که کمکم کنه هم نه. 

 ای که توش بزرگ شده بودم. هیچی نداشتم جز خونه

 

 تونستم امیدوار باشم. و حالا... فقط می

 

وف بشم، دیگه هیچی نیستم  چون وقنر بگم "قبول دارم"، وقنر زن نیکولای پتر

 خواست. هایی که ازم میه بچهواس رحممو  هاش،جز یه وسیله واسه ارضای هوس

 

 

 نیکولای

 

هایی که این وسط خردکن بودن، موزیک هم زیادی بلند بود. آدمنورها اعصاب

ن خودشونو به هم می مالوندن، بیشتر شبیه گاو و گوساله بودن تا انسان. بوی داشتر

 کشیدم. دادن، خیس و داغ بودن، و من داشتم لبمو با تنفر بالا میعرق می



 

 

 

ن رقص رد میپشت  ی، از وسط زمتر
شدیم. جمعیت مثل موج سر برادرم، دیمیتر

ن و من فقط به این فکر میکنار می کردم که اگه یکی دیگه با آرنج بهم بخوره، رفتر

 زنم وسط مغزش. کشم و میمو میاسلحه

 

آخر سر رسیدیم به اتاق پشت باشگاه. در که بسته شد، بهش تکیه دادم، 

ای م، دستم نزدیک اسلحهم کشیده شد رو سینهت چرمیسینه شدم. کبهدست

 بود که کنار بدنم بسته بودم. 

 

ی بیست دقیقه بود که حرف نمی زد، از وقنر فهمیده بودیم یه خائن دیمیتر

ن   قدر کفریه. شد فهمید چهتراوید، میمونه. از تنسیر که ازش میبتر

 

 چوی  زهواردررفته
ن سری کاغذ یه بود. یهای که اون طرف اتاق رفت سمت متر

. صندلی که پشتش بود اونطرفش بودن و بقیه پخش ن قدر قدیمی وپلا رو سطح متر

 هم روش اش داشت و لکهو خراب بود که سه تا سوراخ روی پشنر 
ی

ی سیاه بزرگ

 من باعثش بودم. … بود

 

جا نشسته بود، سه هامون کش رفته بود، همونسال پیش یه آشغال رو که از پول

کنم، حس خوی  بهم ش خالی کردم. هربار که به اون لکه نگاه میوله تو سینهتا گل

 ده. دست می

 



 

 

ی لب باز کرد. صداش زمخت و خشن بود، پر از « کجاست؟» بالاخره دیمیتر

ل  شده. خشم کنتر

 

ولادیسلاو کنار ایستاده بود، دستاش پشتش قفل شده « دارن میارنش، پاخان. »

 شناس. فادار و وظیفهبودن، درست مثل یه سرباز و 

 

ن میزادهاون حروم آوردنش، فقط ازمون دزدی نکرده بود. نه، داشت ای که داشتر

ی میفروخت به دشمنامون، برای خودش معاملهاطلاعات می ن چرخوند. های زیرمتر

 فهمیم؟ احمق. فکر کرده بود نمی

 

 دستاشو قطع می
ً
ی در  کردم. ولی حالا... عذاباگه فقط دزدی بود، نهایتا بیشتر

 انتظارشه. 

 

ل نمی ی فرق داریم. اون احساساتش رو کنتر کنه، ولی اینجاست که من و دیمیتر

 سایکوپت نباشم، بلدم خودمو جمع
ً
وجور نگه دارم. تو دنیای من، حنر اگه رسما

 ما نشون دادن احساس ضعف محضه. 

 

ی با پشت به ما ایستاده بود، دستاش تو جیب شلوارش، زل زده  بود به دیمیتر

 دیوار. ما هم ساکت منتظر بودیم تا اون خائن بیاد. 

 



 

 

بهش نگاه کردم. مثل مجسمه وایساده بود، ولی اون انرژی خطرناک ازش فوران 

کرد. خوشحال بودم که پاخان شده، چون با اینکه زیاد اهل خونسردی نبود، می

ی بود. ترکین  از نقشه
 ای درهم. های پیچیده و فکرهولی مغزش... یه اثر هتن

 

 گفت و برگشت سمت من. « انتظارشو داشتیم. »

 

قدر تو قدرت زنه. بابامون اونی اون خائنه حرف میدونستم دربارهپاسخ ندادم. می

گذره. ولی ما دیدیم. وقنر و پول غرق شده بود که نفهمید زیر دماغش خی داره می

 بابا از بازی حذف شد، همه خی تغیتر کرد. 

 

ن علیهخودمون توی  می سری از آدماییه . ولی چون عجله خواستر ن مون قیام کتن

، اشتباه کردن، و حالا قرار بود تقاصشو بدن.  ن  داشتر

 

 «سری بخوان جلوی ما وایسن. وقنر پدر رفت، طبیعیه که یه»

 

 خرخرگ تأیید کردم. 

جم:    Miyuمتر

ن با آرلو کسیر به اسم وقت نگفتیم که آدمما هیچ بامون میلکووی    چ رو برای کشتر

ن که هیچاستخدام کردیم، ولی انکارش هم نکردیم. همه می وقت عشق و دونستر

ن ما و اون نبوده.   محبنر بتر

 



 

 

مون رو بفروشه، با یه معامله ازدواج کثیف. من و خواست خواهر کوچیکاون می

ی؟ از وقنر بچه بودیم دستش بهمون خورده. اون ما رو با خشونت بزرگ  دیمیتر

 مثل ابزار.  کرد، مثل اسلحه،

 

 تر از قبلی. دونم چند نفر رو به دستور اون کشتم، هرکدوم بدتر و دردناکمن نمی

 

ن بابا هم لازم بود، هم یه جور انتقام شخصی. باید می  مرد. کشتر

 

ی کارهای وحشتناکی که باهاشون سینه ایستادم، به دستام نگاه کردم، همهبهدست

 ه امشب قراره باهاشون انجام بدم. کردم اومد جلو چشمم... و کارهایی ک

 

ی منو از فکر کشید « وجور کنیم. تر جمعباید وضعیت تو رو سری    ع» صدای دیمیتر

ون. دستش رو به فکش کشید، انگار داشت سبک ن میبتر  کرد. سنگتر

 

ن نکرده بودیم، ولی « خوای عروسی رو جلو بندازیم؟می»  تعیتر
ما هنوز تاریچن

 باشه. کرد گ نظرم فرفر نمیبه

 

 «مون کیه. آره. باید همه بدونن ما قدرت پشت»سرش رو تکون داد. 

 

ا برقرار ما قبل از اینکه پدر رو حذف کنیم، پایه ریزی کردیم که اتحاد با کوزا نوستر

 کردم. ازدواج می بیانکیکنیم. من باید با دختر مارکو 



 

 

 

ا معمول نبود. ولی الان لازم ن  و کوزا نوستر ن اتحادی بتر  بود. یه نمایش قدرت.  چنتر

 

مون کیه، و چه اتحاد محکمی بینه که پشتهر گ بخواد باهامون دربیفته، می

 شه شکست داد. داریم. و این یعنن ما رو نمی

 

ه چه شکلیه. حنر برام مهم نبود. من حنر نمی  دونستم اون دختر

 

 . چه بخواد چه نخواد س. هر جور که باشه... فقط یه وسیله بیانکیآمارا 

 اون دیگه مال منه. 

 

 

 آمارا

ه شده بودم، منتظر بودم صفحه لعننر بالا گرفتم و به لپلبم رو گاز می تاپ ختر

ی کردم دارم کار اشتباهی میبیاد. حس می ن نت دنبال هر چتر کنم... داشتم تو اینتر

 گشتم که بتونه درباره نامزدم اطلاعات بده. می

 

وف. مردی که تو مافیای رو  سیه به دیوونه و خطرناک بودن معروف نیکلای پتر

 بود. 

 



 

 

هام رو بستم. خدایا، من قرار بود با این آدم ازدواج نفس عمیقر کشیدم و چشم

 کنم. 

 

ها کلیک کردم. همشون اطلاعات تکراری وقنر صفحه بالا اومد، روی یکی از لینک

ی واقعی. خوب می ن دونستم دنیای جرم و بودن. یه مشت حرف سطچ، نه چتر

ی ما هم فرق زیادی با بقیه نداشت، کنه؛ خانوادهایت چطوری کار میجن

 ظاهرشون آراسته، اما زیرش پر از کثافت. 

 

وع کردم به خوندن.   روی یکی از مقالات درباره نیکلای کلیک کردم و سرر

 

ی و نیکلای، که مظنون به ارتباط با  وف، دمیتر اتوری پتر "وارثان میلیونر امتی

، وارد یه تجارت جدید شدن و ساختمون کلندستاین رو  تهیافمافیای سازمان ن هستر

 ورث بازسازی کردن..."تو خیابون فورت

 

 ایستاده بودن که 
ی

ی، جلوی در بزرگ یه عکس دیدم از نیکلای و برادرش دمیتر

 . یه حس عجیب و تاریکی داشت. Sdat’syaروش نوشته شده بود 

 

ی رو نگاه کردم، چشم وکتاب. ن بودن ولی پر از حساباش روشهای آی  دمیتر

ن دیدن.   معلوم بود زیاد چتر

 



 

 

ه و کوتاهش ی   نظم بود، انگار دست بعدش نگاهم رفت به نیکلای. موهای تتر

 هیچکشیده بود توش و براش مهم نبود چطور دیده می
ً
ن براش مهم شه. احتمالا چتر

ن که ها. چشمنبود، حنر آدم گفت انگار میهاش آی  بود، با یه لبخند تمسخرآمتر

 "جرأت داری نزدیک شو". 

 

زد، گلوم خشک شده بود، حنر از یه عکسش هم دلشوره گرفته قلبم تند تند می

ن باری بود که حنر چهره شو بودم. تا حالا از نزدیک ندیده بودمش ولی این اولتر

 دیدم. نباید از یه مرد مثل اون خوشم بیاد... اما دست خودم نبود. می

 

 کردم: وقنر باهاش تنها باشم، چه حسی خواهم داشت؟  پیش خودم فکر 

 

 ترس مثل برق از وجودم رد شد. 

 

، ناخن دست یه مقاله دیگه باز کردم، می گفت نیکلای یه بار تو یه دعوای خیابوین

 راهشو بسته بود! حالم بد شد. 
ی

 و پای یکی رو کشیده چون تو رانندگ

 

تاپ رو بستم و زیر بالش قایم زود لپیه دفعه در اتاق باز شد و مادرم اومد تو. 

نگرانه. مستقیم رفت سراغ کمدم و با داد که حسای  دلاش نشون میکردم. قیافه

 «.خورنکدوم به درد نمیهیچ»خودش زیرلب گفت: 

 



 

 

مامان؟ اتفافر افتاده؟ کلودیا خوبه؟ »هام رو به هم فشار دادم. با نگراین دست

 «جیو... 

 

 «ها یه کم... تغیتر کردن. همه خوبن. فقط برنامه»مو برید. دستشو بلند کرد و حرف

 

ی؟»هام بریده بریده شد. نفس  «چه تغیتر

 

وف»گفت:   «ها صحبت کرده. پدرت تازه با پتر

 

ی که بدتر از ازدواج با مردی بود که نه می ن ن ریخت. تنها چتر شناختمش نه دلم پایتر

ون وقت تمام آبرو و دوستش داشتم، این بود که اون خودش منصرف شه. ا

 اومد. رفت زیر سوال، انگشت اتهام هم به سمت من میحیثیت خانوادم می

 

؟»زمزمه کردم:   «خب یعنن خی

 

س بود. گفت: مادرم چهره پدرت برات یه محافظ شخصی گرفته تا »اش پر از استر

 «و برنامه عروسی هم افتاده جلوتر. … روز عروسی

 

؟ همیشه محافظ داشتیم، ولی نه فقط برای قلبم تو سینم کوبید. محافظ شخصی

 ترسیدن فرار کنم؟ای وجود داشت؟ یا میمن. یعنن تهدید جدی



 

 

 

ی نداشتم. اگه فرار  ن نه اینکه بتونم فرار کنم. پول نداشتم، آشنا نداشتم، چتر

 رفتم؟ زیر پل بخوابم؟کردم کجا میمی

 

 «که افتاده جلوتر چیه؟منظورت از این»

 

فردا باید بریم خرید. ناهارم با »ها و گفت: ط باز رفت سراغ لباسجواب نداد. فق

ش داریم.   «ماریا و دختر

 

ترسیدم. زمان میته دلم امیدوار بودم، ولی هم« لغو شده؟»ناخودآگاه پرسیدم: 

 آورد. شد، پدرم پدرم رو درمیاگه نیکلای منصرف می

 

وف امروز با پدرت تم»مادرم بالاخره گفت:  ی پتر اس گرفت، گفته نامزدی و دمیتر

 «تر انجام بشه. عروسی باید سری    ع

 

کردم هنوز کلی وقت دونستم. فکر میگلوم خشک شد. حنر تاری    خ عروسی رو نمی

 کردم. داریم. ولی معلوم شد اشتباه فکر می

 

ی میان اینجا، برای شام. می» خوان تاری    خ دقیق رو این آخر هفته نیکلای و دمیتر

ن و نیکلای  «خواد تو رو ببینه. هم می مشخص کتن

 



 

 

ن شه ام. فقط میام یا چه شکلیدونستم براش مهم نیست من گمی خواست مطمت 

 خواست ببینه پدرم چقدر قدرت و نفوذ داره. ارزشش رو دارم. می

 

هم هامو بهخوام این ازدواجو، ولی فقط لبخواست فریاد بزنم که نمیدلم می

ی نگفتم. چون می ن  تره. دونستم سکوت همیشه امنفشار دادم و چتر

 

 «باشه. »آخرش فقط گفتم: 

 

نظر برسی، که باید خوشگل به»مادرم سری تکون داد و برگشت طرف کمد. گفت: 

وف بفهمه چه گوهر نایای  داری. 
 «آقا پتر

 

ی که یه زن باید داشته باشه ظاهرشه!  ن  آره، انگار تنها چتر

 

ن تا با ادواردو »بعد گفت:  . محافظ جدیدته تا روز  باید بیای پایتر آشنا بسیر

 «عروسی. 

 

 «های قبلی خی شدن؟ادواردو؟ محافظ»

 

پدرت تصمیم گرفته. لازم نیست سوال »زیرلب دوباره ایتالیایی حرف زد و گفت: 

سی.   «بتی



 

 

 

، ورودی باشکوه و پیچ ن ن رو کنار زدم. پایتر پیچ در رفتم کنار پنجره و پرده سنگتر

 نن حس یه پرنده توی قفس قشنگ رو داشتم. مون بود. پشت درهای آهخونه

 

 برای اون شام، ی  ریزی میپدرم الان داشت برنامه
ن نقص باشه... کرد که همه چتر

ن رو عوض کنه.   شامی که قراره همه چتر

 

 من هیچ
ی

وقت. ازدواج با نیکلای هم وقت مال خودم نبود. نه الان، نه هیچزندگ

 هم بدترش کنه.  قراره همون وضع رو ادامه بده... شاید 

 

وف  از پدرم هم بدتره. خودِ شیطانه. … چون نیکلای پتر
ً
 احتمالا

 

ن خرید با مامانم در واقع یعنن من مثل دم  ش راه بیفتم و لباس هایی که رفتر

م، تازه حالا با حضور اون محافظ جدید هم که پدرم تا زمان برمی داره رو بگتر

ای پدرم باهامون بودن: توماسو، محافظ عروسی برام گذاشته. امروز دو نفر از آدم

 کار من. مامانم، و ادوآردو، همون نگهبان تازه

 

تر به نظر س، خیلی هم از من بزرگاگه بخوام رک بگم، ادوآردو خودش یه بچه

بودم چون ی آزاردهنده بود که باید بابتش شکرگزار میرسید. یه سایهنمی

داد، نه، ده. نه چون اهمینر به من میدونستم اگه لازم بشه جونش رو برام میمی

 ترسید. ش میگرفت و از عواقب کوتاهی توی وظیفهچون حقوقشو از پدرم می



 

 

 

 مامانم چند تا لباس دیگه هم بهم داد و با یه فشار آروم هلم داد سمت اتاق پرو. 

 «زیاد طولش نده، آمارا. ناهار با ماریا و فرانچسکا داریم. »

 

م که وقنر اسم فرانچسکا   ماریا رو شنیدم، فقط تونستم جلو خودم رو بگتر
، دختر

ی که باباش حسای  لوسش کرده بود و طرز فکرش هم  چشامو نچرخونم. دختر

کرد. ولی من مجبور بودم باهاش خوب برخورد کنم، انگار از بالا به بقیه نگاه می

 خواستم. چرخیدیم و هیچ دردسر یا درامی نمیچون توی یه دایره می

 

کردن، به جایی تو دنیای مافیا، زنایی که از عقل یا تفکر مستقل استفاده می

 شدیم، نه اینکه صدایی داشته باشیم. رسیدن. باید فقط دیده مینمی

 

ها رو پرو کردم، طبق معمول جلوی مامانم ژست گرفتم. وقنر خرید تموم لباس

ون. شد و کیسه توماسو کنار مامانم هامون توی دستمون بود، از بوتیک زدیم بتر

 رفت و ادوآردو هم مثل سایه پشت سرم بود. راه می

 

م. داشتیم آروم تو  آفتاب شدید بود، دستمو بالا آوردم تا جلوی چشممو بگتر

زدیم که یه حس عجیب تمام بدنمو گرفت، انگار یه نفر داره نگام رو قدم میپیاده

م.  شقدری واقعی بود که نتونستم نادیدهکنه، اونمی  بگتر

 



 

 

مامانم و توماسو بدون اینکه بفهمن وایستادم، به راهشون ادامه دادن، ولی 

ادوآردو مثل یه دیوار پشت سرم وایستاده بود. سرمو چرخوندم و خیابون رو نگاه 

 کردم. 

 

ن رد شدن، چند نفر هم با کیسه ن رد میچند تا ماشتر شدن. هوا هم های خرید داشتر

طور مشخص حواسش به من کس بهبود. ولی هیچتر از حد معمول بهاری گرم

قدر نبود. با این حال اون حس لعننر هنوزم باهام بود، اون حس دیده شدن، اون

 زنه. واقعی که انگار کسی داره بهم دست می

 

ن و جدیش گفت:   «مشکلی هست؟»ادوآردو با صدای تتر

ون اومدم، برگشتم سمتش، دستم هنوز ج لوی آفتاب با شنیدن صداش از فکر بتر

دونستم دنبال ش، و میبره سمت داخل کتبود. دیدم که داره دستش رو می

شه. قلبم تند زد. با اینکه دور و برم پر از مردایی مثل ادوآردو و توماسو بود، اسلحه

کشن، بازم برام عجیب و ترسناک بود که رحم که راحت میمردایی خشن و ی  

ن که انقدر راحت می ن جلوی چشم همه یه گلوله تو مغز کسی تونآدمایی هستر

 . ن  خالی کتن

 

ی نیست. »سرمو تکون دادم و گفتم:  ن و دوباره راه افتادم تا به مامانم « نه، چتر

 برسم. 

 رفتم، اون حس لعننر باهام بود. اما هر چقدر هم که جلو می

 

 دونستم چیه. می



 

 

 یه شکارخی بود. 

 می»
ی

ط میمطمئنم عروسی قشنکی  «ای، آمارا. زدهیجانبندم خیلی هشه. سرر

 

ون اومدم و سرمو بلند کردم، دیدم ماریا با یه  وقنر اسمم رو شنیدم، از افکارم بتر

ش ممکن بود مغرور و سرد باشه، ولی خود ماریا لبخند گرم نگاهم می کنه. دختر

 مهربون بود و باعث شد ناخودآگاه یه لبخند واقعی بهش بزنم. 
ً
 واقعا

 

 وغ گفتم. خیلی راحت در « معلومه. »

 

شو حس کنم. همه لیوان چایم رو برداشتم و یه جرعه خوردم، بدون اینکه مزه

ن وجودم ی   طور که مامانم و ماریا گرم صحبت بودن، من به صورت حس بود. همتر

نداختم که سرش دادم و گاهی یه نگاهی به فرانچسکا میحوصله فقط گوش میی  

 توی گوسیر بود. 

 

ن گوشهی تنیمهیه لبخند نصفه ی لبش بود و وقنر بهم نگاه کرد، از مسخرآمتر

 نگاهش مشخص بود که از بودن اینجا دل خوسیر نداره. 

ن و مشغول  یه لحظه حس بدی بهم دست داد، ولی اون دوباره سرشو انداخت پایتر

 وجود نداشتم. 
ً
 گوسیر شد، انگار اصلا

 

شنیدم و م رو میوار افکار دونم چقدر اونجا نشستیم، ولی من فقط صدای بمبنمی

 چایی که هر چند دقیقه یه
 ریختم توی گلوم. بار میداغن



 

 

 

 پشت گردن، مورمور شدن پوست بدنم 
ی

، کشیدگ اما وقنر دوباره اون حس لعننر

هو صاف نشستم و نگاهی به اطراف انداختم. کافه کوچیک بود ولی برگشت، یه

 کسی توجه خاض بهمون نداشت. 

 

ش جدی. ظاهرش بود، دستاش پشت کمرش، قیافهتوماسو یه گوشه ایستاده 

 میشاید معمولی به نظر می
ی

ره روزی رو شناختمش. یادم نمیرسید، ولی من از بچکی

ر یه مرد درباره زیبایی مامانم، همونکه فقط به خاطر یه نظر ی  
جا تو حیاط ضن

 مون، اون مردو تا حد مرگ کتک زد. خونه

 

رودی وایستاده بود، با همون حالت رسمی. ولی چشمم افتاد به ادوآردو که دم و 

کرد. از نگاهش یه حس سرمای عجین  تو وجودم داشت مستقیم بهم نگاه می

تونستم، انگار خشک شده بودم. صورتش گردوندم ولی نمیپیچید. باید نگاهو برمی

 احساس و سخت بود. روح، ی  مثل یه جسد ی  

 

ه شدم. فقط بالاخره خودم بودم که نگاهو شکستم و ب ه ته فنجون چایم ختر

 ش پر از تفاله شده بود. چهارم از نوشیدین مونده بود و تهیک

 

ن هنوزم باهام بود ولی سعی کردم نادیده م. میاون حس سنگتر تونستم ش بگتر

. هر حسی، هر فکر ترسناک و آزاردهندههمه ای که شو بندازم گردن اتفاقات اختر

ن از وقنر فهمیدم باید همه… ب، خشم یا غمچرخید، هر اضطراتو ذهنم می چتر

 کرد. تکه له میازدواج کنم، داشت منو تکه



 

 

 

ماریا پرسید و وقنر سرمو بلند کردم، دیدم داره با « تاری    خ عروسی مشخص شده؟»

سوش به مامانم نگاه می ا که »کنه. یه جرعه از استی بهار سال بعد؟ مثل بقیه دختر

 «ریزن؟میدارن واسه اون موقع برنامه 

 

ه کرد. دیدم که داشت با دستمال  ن منو بهش ختر مامانم سری    ع جواب نداد و همتر

ها برام کافن بود؛ شد. اون نشونهکرد و روی صندلیش جا به جا میای بازی میپارچه

 مامانم مضطرب بود. 

 

 زودتر برگزار می»
ً
 «شه. احتمالا

 

باعث شد یه … اشو ناآرامیی برخورد مامانم با سوال ماریا، اون تردید نحوه

م تاری    خ دقیق عروسیم رو حقیقت تلخ رو بفهمم. مثل اینکه همه توی خانواده

ن جز خودم. می  دونستر

 

 چقدر زودتر؟
ً
 و اون جواب مبهمش باعث شد ته دلم یخ بزنه. زودتر یعنن دقیقا

یولی می ن سم. حنر اگه تنها هم بودیم، مامانم چتر ی بتی ن  دونستم نباید الان چتر

 گفت. نمی

 



 

 

تونه از دنیای خشن ما کرد تا جایی که میمامانم شاید منو دوست داشت و سعی می

 کرده بود که ترس و ها تحت سلطهقدر سالمحافظتم کنه، ولی اون
ی

ی پدرم زندگ

 وفاداریش همیشه سمت اون متمایل بود. 

 

ی که مارکو  ن ن چتر
 ت بود. تأیید نکرده بود، براش مساوی با خیان بیانکیو گفتر

 

 حنر برای زین که منو به دنیا آورده بود، من اولویت دوم بودم. 

 

 

 نیکولای

زد  بیانکیی شد که دنبال آمارا راه افتاده بودم بعد از اینکه از خونهساعنر مینیم

ون. ماشینمو اون ور خیابون پارک کردم و بیست دقیقه بود که داشتم نگاه بتر

 کردم چطور وارد بوتیک شد. می

ن  و  ن کرایههنوزم همتر م سفتجا تو ماشتر تر از ای نشسته بودم، سیگار رو لبم، و کتر

 سنگ. 

 همسرم میام که بهبود؛ زن آینده بیانکیاش تقصتر آمارا همه
ً
شد، و زودی قانونا

 معرکه بود. 
ً
 واقعا

 بیانکیکه انقدر خوشگل باشه، حسای  جا خورده بودم. چون مارکو راستش از این

کرد، هیچ ترش مید کوتاه و هیکل چاقش، و اون غرور لعنتیش که زشتبا اون ق

ش نداشت.   شباهنر به دختر



 

 

ون، یه نسخه ترش هم پشت سرش، انگار یه ی مسناما وقنر آمارا از در اومد بتر

ی تو وجودم قلقلک شد. اون بدن خوش ن تراش، موهای بلند مشکی که تا کمرش چتر

 ی  می
 نقص... رسید، و اون پوست زیتوین

م از همون لحظه تا حالا سفت مونده بود، طوری که انگار داره زیپ شلوارمو  کتر

 کنه، و هنوزم آروم نشده بود. پاره می

خواست فقط دست بندازم، بکشمش از وقنر رفت تو فروشگاه، ندیدمش. دلم می

ون و یه جق بزنم تا این فشار لعننر تموم شه.   بتر

 تر شه. کم قابل تحملاین ازدواج زورگ یه شد خوشگل بودنش حداقل باعث می

شو از لای شیشه باز پرت کردم ی نیمهیه پک دیگه از سیگار زدم، بعد خاکستر

ون. سیگارو خاموش کردم، انداختم دور و نگاه انداختم سمت مغازه، هم زمان با بتر

 اینکه دست کردم تو جیبم دنبال آدامس. درست همون موقع گوشیم زنگ خورد. 

تا آدامس نعنایی انداختم دهنم و جواب دادم، حنر نگاه نکردم کیه. چند

یه. تنها عوضن می ای بود که این شماره رو داشت و تخم داشت زنگ دونستم دمیتر

 بزنه. 

 الو؟ –

ی مغازه، نگاهش افتاده زمان بدنم منقبض شد چون آمارا اومد جلوی شیشههم

 ریخته بود. اش طرف شونهبود به خیابون، موهای بلندش یه

ای کثیف و منحرفن فکر می ن خواستم باهاش بکنم. اینکه کردم که میفقط به چتر

م، سرشو بکشم عقب، گردن سفیدش پیدا شه، گازش  موهاشو تو مشت بگتر

ن مال من شده.  م، روش رد بندازم که همه ببیتن  بگتر

 خواستیم، که منما نیازی به عشق و احساس نداشتیم، فقط یه شهوت لعننر می

 ازش زیاد داشتم. 



 

 

مو تو دهنش فرو میتو ذهنم می کنم، تا ته، تا جایی که دیدمش زانو زده، من کتر

نفسش بند بیاد، خودش بخوره به سرفه و من فقط فشار بدم و بهش بگم که چه 

 ی کوچولوی کثیقن برای من شده. فقط برای من. جنده

 ای حنر نگاه چپ بهش بندازه. ذاشتم هیچ مرد دیگهنمی

 من یه رواین قلمروطلب بودم، و آمارا قراره از همه لحاظ مال من باشه. 

اگه واسه یه سبقت اشتباه، ناخنای طرفو کشیده بودم، حساب کن خی کار 

زنده پوست ی آمارا بکنه. طرفو زندهکردم با کسی که بخواد یه فکر کثیف دربارهمی

 کندم. می

 چرخوند. انگار فکرمو خونده باشه، سرشو سمت ماشینم 

تونه ببینه من اینجام، ولی باهوش بود، های دودی نمیدونستم با این شیشهمی

 ای داشت، فهمیده بود زیر نظره. حس ششم قوی

ن فاصله هم می تونستم اون چشمای آی  لعنتیشو ببینم. چشمم سر خورد از همتر

، سمت گردنش، تا یقه ن  تر از مدلش. ی لباسش، تا استخونای قشنگپایتر

 متناسب بدن کوچیک و نازک خودش. دستمو هسین
ً
هاش کوچیک بود ولی کاملا

مو جابه ، کتر ن  کننده شده بود. جا کردم، فشارش دیوونهبردم پایتر

 حواست بهم هست؟ –
ً
 اصلا

 تمرکزمو دادم به صدای داداشم و سرمو به صندلی تکیه دادم. 

؟ –  خی گفنر

؟  – ی غر زد.  –کجایی  دمیتر

ونم.  –  بتر

 مت مغازه. اخم کردم چون دیگه آمارا جلوی شیشه نبود. چشمم دوباره رفت س



 

 

ون، در حالی که کار داشتیم.  – ، کجا؟ زود زدی بتر
وین  معلومه که بتر

 دونم. می –

 تمرکزم رو کارایی که باید می
ً
خواست دوباره کردیم نبود. فقط دلم میولی اصلا

 ببینمش. 

ن بتونم تو یه اتاق با ولع منتظر آخر هفته بودم تا تاری    خ عروسی مشخص شه، و م

 باهاش باشم. 

 وقنر فکر کردم شب عروسی خی می
ً
م یه تکون دیگه خورد. مخصوصا  شه. کتر

کنم معتاد لمسم شه، بو و ظاهرمو بخواد، قراره بدجوری نابودش کنم. کاری می

 ی گاییده شدن. همون لحظه که منو ببینه خیس شه، آماده

ا دربارهمی ن  ی  ی یدونستم نباید به این چتر
تجربه و معصوم فکر کنم. تو ه دختر

 تا شب عروسی دستخانواده
ً
ارو مثلا . نخورده نگه میهای مافیا دختر ن  داشتر

 بابای  –های روسی هنوزم به این خرافات پایبندن هرچند بعصین گروه
ً
مثلا

ی برامون  –خودمون  ن ی که حالا رئیس خانواده بودیم، دیگه پشتر ولی من و دمیتر

 مهم نبود. 

 
ً
ا فقط وقنر باارزشن که بکارتشون فهمیدم این مسخره نمیاصلا بازیا چیه که دختر

 حفظ شده باشه. 

 کنن بکن. تو بکن، هر کاری حال میمن که طرفدار این بودم جووین 

 خوای شب تا صبح خودتو به یه گروه بندازی؟ نوش جونت. می

ن نفمی ، زبون دربیاری از حلق طرف؟ منم اولتر ر جلوی خطم خوای دندون بکسیر

 که فریاداشو گوش بدم. 

، اون ن ... مگه اینکه بخوان با ما دربیفتر ن  کتن
ی

 کن و بذار بقیه هم زندگ
ی

وقت زندگ

 کنیم. ها نابود میاونارو با بدترین شکنجه



 

 

، چون واسه اون چند نفر گذاشتم. زنم داری مارکو رو نمیحدس می –  پایی

ی با طعنه گفت، در حالی که من هنوز نگاه ین مغازه بود، چون انگار دمیتر م به ویتر

 کرد. فقط دیدن نامزدم حالمو خوب می

–  .  فقط امیدوارم مثل یه متجاوز، مخفیانه دنبال دختر مارکو نباسیر

 لبخند زدم. 

؟ به تو چه؟ انگار خودت خیلی کار پاکی کردی داداش.  –  اگه باشم خی

ه داشت با موبایل همون موقع در مغازه باز شد و نگاهم افتاد به زنش، فرناندو، ک

ی گفت و برگشت عقبو نگاه کرد. حرف می ن  زد، یه چتر

. فقط می –  گم خرابش نکنن

 غریدم و چشمامو تنگ کردم. 

 ایدهگمشو. خودم می –
ً
ی گ بود، دونم این وصلت چقدر مهمه. اصلا

ی؟  دمیتر

 داداشم خندید. 

ه نباشه.  –  فقط مطمئنم که هدفت فقط کردن اون دختر

 
ً
مم با حرفش حال کرد، چون یه تکون اوه، اما این قطعا بخسیر ازشه. و انگار کتر

 دیگه خورد. 

ون، باد موهاشو به هم ریخته بود، لباس ساده ش چسبیده آمارا از مغازه اومد بتر

ن پاش. هاش... و اون فرو بود به بدنش، منحنن کمرش، قوس سینه  زنونه بتر
ی

 رفتکی

 اومدم. وارم میجا تو شلکردم، هموناگه یه دقیقه دیگه نگاش می

 هر جا لازم باشه هستم، نگران نباش.  –



 

 

ی بخواد بیشتر زر بزنه، و گوشیو انداختم تو  تماسو قطع کردم، قبل اینکه دمیتر

 جیبم. 

 براش مهم باشه من خی کار می
ً
کنم، ولی این قضیه فرق داشت. نه اینکه معمولا

 برفت، قدرت زیادی دستمون میاگه خوب پیش می
ً
عد مرگ اومد، مخصوصا

 بابامون. 

 . ن وع کردن به راه رفتر ون، سرر  وقنر آمارا و محافظاش از مغازه زدن بتر

ش. دیدم که داشت کون عرضهچشمم افتاد به ادواردو، محافظ کوچولوی ی  

 ش بدم. کرد. باید یه دوتا مشت حوالهنامزدمو نگاه می

 یهو آمارا وایساد. 

 اهی انداخت به خیابون. هاشو داد عقب، نگنگاهمو قفل کردم روش. شونه

 یه لبخند پَست و حیواین رو لبم نشست. 

 بردم. ی آشکارش لذت میاز دیدن دلشوره

ن من، یه ثانیه ه شد، بعد روشو برگردوند. نگاهش خورد به ماشتر  ای ختر

 منو حس کرد. 

خواستم دنبالش کنم، نگاهش کنم، به تمام من هنوز تموم نشده بودم. هنوز می

 خواستم باهاش بکنم فکر کنم. میکارای کثیقن که 

ی کشیدم، مزهزدم، زبونمو رو صورتش میکردم گریه کنه، اشکاشو لیس میکاری می

 چشیدم. شو میترس و غصه

 داشتم حال میشاید نباید انقدر از این حس لذت می
ً
 کردم. بردم... ولی واقعا

 

 



 

 

 آمارا

 

ن این ن و بابامم از شدت ور میونور و اروز شام، خدمتکارا مثل مور و ملخ داشتر رفتر

س مثل دیوونه شد فهمید داد. وقنر نزدیکش بودم، راحت میها دستور میاستر

چقدر تحت فشاره. مشخص بود خیلی عصبیه، که عجیب بود. چون بابای من 

سه یا دستپاچه بشه.   خیلی سخت پیش میاد بتر

 

 شام بود فقط! 

ن خانواده ما و شوهر آیندم.  ولی اینکه بابام انقدر توی هول و ولا  یه شام رسمی بتر

ترسه، یا حداقل بهشون اعتماد وف حسای  میتر داد از برادران پبود، نشون می

 نداره. 

 

ن وقنر ترسش اینقدر واضح بود  سه. واسه همتر
بابای من آدمی نبود که راحت بتر

ن ببیننش، من بیشتر نگران شدم. چون اگه بابای من از این دکه همه می وتا تونستر

تونستم داشته باشم که زنده از این ماجرا من چه امیدی می… ترسیدمرد انقدر می

 دربیام؟

 

ساگه یه ثانیه دیگه تو خونه می ن و استر ن موندم، با اون فضای سنگتر زا، مطمت 

 شدم. بودم رواین می

ون و آروم از پله ن رفتم. کفشاز اتاقم اومدم بتر داد هام حنر صدا هم نمیها پایتر

 بهم توجهی نکردن. وقنر ر 
ً
وی فرش نرم. از کنار چندتا خدمتکار رد شدم که اصلا

ون اومد.   تعجب نکردم که ادواردو از راهرو بتر
ً
 به در ورودی رسیدم، اصلا



 

 

 

 اینجا که دلم می
ً
خواست سرش داد بزنم که نیازی به محافظ ندارم، مخصوصا

له. ولی دندون رو جگر گذاشتم و سهمه ن تحت کنتر اکت موندم. راستش از چتر

 کرد. های خزش خوشم نمیومد، اون نگاه سنگینن که آدم رو معذب مینگاه

 

ون اومدم، صدای بسته شدن در خیلی بلند به نظر می رسید. چند ثانیه وقنر بتر

ن چشم هامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. بوی بهار توی هوا بود، اونقدر دلنشتر

 دم. کر که سرمای باد رو فراموش می

 

های میوه نزدیک در تر دور خودم پیچیدم و رفتم سمت درختژاکتمو محکم

ی زده یا نه. خواست ببینم شکوفهاصلی. دلم می ن  ای چتر

 

کردم ولی خوشبختانه یه کم فاصله های ادواردو رو پشت سرم حس میصدای قدم

 گرفته بود. 

 

بود. با قص مینخی باید ی  چند تا باغبون هم توی حیاط مشغول بودن، همه

ن درختا قدم میهای تزئینن رو کنار میریزههام سنگکفش زدم. درختا هنوز زدم و بتر

خواستم از دادم. فقط میخیلی خالی بودن برای این موقع سال، ولی اهمینر نمی

 خونه و فضای پرتنشش دور باشم. 

 

جلو یه درخت سیب وایسادم و دستمو روی پوست زبرش کشیدم. سرما توی 

شن. ها نگاه کردم، تصور کردم تابستون چه شکلی میاش مونده بود. به شاخهتنه



 

 

یه صدای آروم از سمت در اصلی اومد. سرمو برگردوندم و دیدم ادواردو داره آروم 

ن پچبا نگهبون در صحبت می  کردن. پچ میکنه. سرشون خم شده بود و انگار داشتر

 

هام و خواستم یه جوانه ی پنجهدوباره برگشتم سمت درختا. بلند شدم رو 

 ها رو لمس کنم. کوچیک روی شاخه

 

ن مشکی لوکس، با شیشه ن موقع، یه نور از دور چشممو زد. یه ماشتر های همتر

رفت، شد. اگه اونطوری یواش یواش نمیدودی، داشت آروم از کنار خونه رد می

 توجهم جلب نمی
ً
م سیخ شد. ولی اون سرعت مشکوک باعث شد موهای تناصلا

 بشه. 

 

ای با خونه بعدی ای بود که خیلی تردد نداشت، هر خونهمون تو منطقهخونه

ن فاصله داشت، و روبه روی ما هم فقط یه خط درخت و جنگل بود. واسه همتر

ن معمولی نبود.  ِ ردشونده یه چتر
ن  ماشتر

 

 یه نگاه دیگه به ادواردو انداختم، ولی اون هنوز غرق حرف زدن بود. 

 

. درست جلو پام متوقف شد. موتور آرومش، هامو چشم ن دوباره دوختم به ماشتر

ن و خاض داشت. نمی تونستم ببینم گ پشت سکوت داشت ولی یه حس سنگتر

ن بودم که دارن نگام می . فرمونه، ولی مطمت  ن  کتن

 



 

 

همون حس توی … دوباره اون حس بد اومد سراغم، همون که تو بوتیک داشتم

 کافه. 

 

ه، ولی از پشت چند ثانیه گذشت. ا نگار زمان وایساده بود. یه جور نگاه ختر

ن آروم به راه افتاد و پیچید و رفت. شیشه  های سیاه. و بعد ماشتر

 

فقط بعد از رفتنش بود که نفس راحت کشیدم. اضطراب و تنش توی اون چند 

 کرد. ثانیه، داشت خفم می

 

دایی توی ذهنم گفت دونستم باید به کسی بگم، حداقل به ادواردو، ولی یه صمی

 اینو برای خودت نگه دار. … نه

 

خواست فقط در گشتم. دلم میقبل از اینکه بفهمم خی شده، داشتم به خونه برمی

 خی دور بشم. اتاقمو ببندم، قفل کنم و از همه و همه

 

ی که ته دلم … ولی اون حس عجیب هنوز باهام بود ن یه حس انتظار، یه چتر

م. ذاشت آر نشسته بود و نمی  وم بگتر

 

ن منو می ن باهام، شکل و قیافهکشیدن، ور میداشتر آوردن جوری درمیم رو اونرفتر

ِ ی  که مامان و بابام فکر می  ایتالیایی
ش هنقص باید برای شوهر آیند کردن یه دختر

 جوری باشه. اون



 

 

قدی، زل زده بودم به خودم، در حالی که  و من؟ فقط وایساده بودم جلو آینه

کردن، حنر وقنر هیچ وصوف میچرخیدن، لباسمو صافرا دور و برم میخدمتکا

ن  کردن که هر تارش سر جای خودش وچروگ هم نداشت. موهامو بررسی میچتر

باشه. آرایشم بیست دقیقه پیش تموم شده بود، یه آرایش ملایم و طبیعی که به 

 آورد. قول مامانم، زیباییمو بیشتر به چشم می

ن   بیانکیکردن که "همه خی باید طبق دستور آقای ب غرغر میجوری زیر لهمتر

 نقص باشه". ی  

 ، ن و من فقط مثل یه عروسک وایساده بودم، گذاشته بودن هر کاری بخوان بکتن

 توجه. احساس، ی  ی  

 

به ی به صدای ضن ن ی آرومی به در اتاقم اومد و بعد مامانم وارد شد. یه چتر

ون و اومد پشت سرم وایساد. دستای خدمتکارا به ایتالیایی گفت، اونا ر  و فرستاد بتر

هام. از من فقط یه کوچولو بلندتر بود، شاید یه ظریفشو گذاشت روی شونه

ی مثل سانت. ولی با این حال، حنر جرئت نداشتم تو چشم ن هاش نگاه کنم. یه چتر

ن تو قفسه  ی سینم، یه فشار عجیب تو شکمم. بغض تو گلوم بود، یه درد سنگتر

 

ی و »ای آرومی گفت: با صد ن توی اتاق سیگار  نیکولایدیمیتر وف اومدن و پایتر
پتر

 . ن فقط سری تکون دادم، زبونمو کشیدم روی لبام و دوباره به « پدرت هستر

ه شدم.   تصویرم تو آینه ختر

 

ی یه لباس بلند زمردی که به گفته—لباسی که تنم بود، انتخاب مامانم بود

هخودش به رنگ پوست زیتوین و موه ن بلند، یقهم خیلی میای تتر ی اومد. آستتر



 

 

ی که بابام همیشه م قرار میهای ترقوههلالی که درست زیر استخون ن گرفت، چتر

 ی زنونه بودنمونه. گفت نشونهمی

 سینه—دادبا اینکه لباس فرم بدنم رو نشون می
ی

هام، انحنای باسنم، برجستکی

رسید، بیشتر پوستمو چ پام میولی همچنان پوشیده بود. دامنش تا م—قوس کمرم

ن ترین برگ برندهپوشوند. تا معصوم به نظر بیام. پاک. چون خب، بزرگمی م همتر

 تجربگیم. اینکه تو مسائل جنسی صفر کیلومتر بودم. بود. ی  

 

وقت با یه مرد تنها نبوده بودم، مگر اینکه محافطین باشه که بابام تا حالا هیچ

عضای خانواده. همیشه تحت نظر بودم، جدا از دنیا، تا استخدام کرده، یا یکی از ا

ون می  بتر
ی

هایی که از زندگ
ن های کتابخونه و فهمیدم، از کتابحدی که تنها چتر

 های خدمتکارا بود. پچپچ

 

 زیبایی »مامانم گفت: 
وف وقنر « شه، آم ارا. زده میتو ببینه، شگفتآقای پتر

ن آورد و بادستاشو از روی شونه خوب باهات »زوهامو به نرمی گرفت. هام پایتر

کرد یا شو بشنوم. داشت منو قانع میتونستم اون لحن امیدوارانهمی« کنه. رفتار می

 خودش رو؟

 

 خوب ایتالیایی که جایگاهش رو بلده سرمو تکون 
ی نگفتم، فقط مثل یه دختر ن چتر

 خی رو به همخواستم جیغ بکشم، فحش بدم، همهدادم، حنر اگه ته دلم می

قدر خشم و عصبانیت داشتم قدر احساسات تو خودم ریخته بودم، اونبریزم. اون

ی رو نابود کنم. که دلم می ن  خواست یه چتر

. می ن  خواستم بقیه هم درد منو حس کتن



 

 

 

تا )گنجشک کوچولو(،» مامانم گفت و دستشو گذاشت پشت کمرم تا « بیا، پاسِرُ

ون.  ه بتر  منو از اتاقم بت 

 

ای از اتاق سیگار پدرم به گوشم رسید. ها، صدای مردونهپلهتا رسیدیم بالای 

هامو تو چوب هامو محکم دورش پیچیدم، ناخندستم رو به نرده گرفتم، انگشت

 آب شد. نم ی  کوبید، گلوم خشک شد، دهفرو بردم. قلبم مثل طبل می

 

از ای بلند شد و حس کردم یه فشاری توی سینم پیچید، نه ی مردونهصدای خنده

ی ولاترس، بیشتر شبیه یه نوع انتظار عجیب بود. اون صدای نیک ن ی بود؟ از چتر

 تره؟ها دیده بودم هم ترسناککه تو عکس

مامانم جلوتر رفت، با زبونش صدا درآورد که بجنبم، مثل این که دارن یه اسب 

 زنن. راستش، تو نگاه اونا منم یه جور نمایش بودم. نمایسیر رو صدا می

 

بفهمم خی شده، خودمو دم در باز اتاق سیگار پدرم دیدم. مامانم دستشو  تا بخوام

ای پر از وسط کمرم گذاشته بود و تمرکزم افتاده بود رو بابام، که یه لیوان شیشه

 چوی  تکیه داده بود، تو دست دیگه
ن  کهربایی رنگ دستش بود. به متر

ش نوشیدین

نگاهم سر خورد سمت دو مردی که خندید و هم یه سیگار بود. داشت بلند بلند می

 ورتر، کنار شومینه وایساده بودن. چند قدم اون

 

ن بود که توی اتاق افتاده باشه، همه ی و انگار حضور ساکت ما مثل یه وزنه سنگتر

ن مردها قطع شد و نگاهشون صاف اومد سمت من. و نگاه من هم صحبت ها بتر



 

 

با باشیم   که هیچ جوره نتونم جلو کشششو قفل شد روی یه نفر، انگار دوتا آهتن

م.   بگتر

 

ه ریخته بودن، طوری که انگار مدام دست توی همش کمی بهموهای کوتاه و تتر

 یا بعد از اینکه... … ش موقع بیدار شدنهموهاش کشیده بود. یا شاید هم این قیافه

ن  ون چون صورتم داغ شد و مطمت  فکرای ناجور رو سری    ع از ذهنم پرت کردم بتر

 هام قرمز شدن. ونهبودم گ

 

هاش... هیچ مردی نباید ریش داشت و لبخط فکش مردونه و مشخص بود، ته

ه نگاهش میفرم و پر داشته باشه. ی  قدر خوشهایی اونلب کردم، هیچ خجالنر ختر

های آی  خیلی روشن که تضاد تندی با فرمش، و اون چشمدماغ صاف و خوش

ه . پوست و موی تتر ن  ش داشتر

 

ه قبل از این ندیده بودمش، واکنشش به حضورم بهم فهموند که این مرد حنر اگ

 همونیه که قراره شوهرم بشه. 

 

ن فکش یه تر شد. دیدم انگشتاش دور لیوان بوربنش کم منقبض شد، نفسش سنگتر

ن بدنم میتر شدن، و اون نگاه موشکافانهکمی سفت چرخید، ای که بالا پایتر

 کنه. م میچکداد داره اشتباه نشون میی  

 

 داشتم از 
ی

با اینکه یه لباس ساده و پوشیده تنم بود، توی اون لحظه حس برهنکی

 بس که نگاهش دقیق بود. 



 

 

 

ی که تا حالا ازش نشنیده بودم. نرم، ملایم. « آمارا،» ن  صدای پدرم آروم بود، چتر

 

 دستش رو دراز کرد و بهم اشاره کرد که برم جلو. 

 

ل کوچیک از پشت حس کرد
ُ
م؛ مامانم آروم منو هل داد توی اتاق. چند قدم یه ه

طور دم در وایساده بود، دستاش برداشتم و برگشتم سمتش نگاه کردم. همون

 مطیع برای مردی 
ً
ِ کاملا . یه زن ایتالیایی

ن جلوی بدنش گره خورده بودن، سرش پایتر

 شد. مثل پدرم. حالم داشت بد می

 

تر شد، محکم« آمارا،» ن  ر. تاین بار صداش تتر

 

وف ها اینجا نبودن، میدونستم که این نافرمانیم حسای  عصبیش کرده و اگه پتر

 موند. شک جای دستش روی صورتم میی  

 

ای که توی کردم هر لحظهدوباره رو به جلو کردم و سری    ع رفتم سمتش، حس می

تر میشه. بازوم رو با شدت گرفت و گذره، نفسم سختاون اتاق با این سه مرد می

صدا اخودآگاه از درد کمی اخم کردم. ولی متوجه شدم نیکولای چطور ی  من ن

 روی واکنش نشون داد؛ شونه
ً
هاش منقبض شدن، چشماش ریزتر، نگاهش دقیقا

 دست پدرم قفل شد. 

 



 

 

وف ی هم لم داده بود به شومینه ها و ولپدرم منو چرخوند سمت پتر م کرد. دیمیتر

وبشو بالا کو با لبخند نیش شید. ولی نگاه من دوباره برگشت روی داری مسرر

 ای نداشتم. نیکولای، انگار هیچ اراده

 

ه و ترسناکش شدم. خدا، چه قد بلند و هیکل دار غرق توی چشمای آی  و نگاه ختر

ه پنهون های پهن و بدن ورزیدهبود، شونه ش پشت اون کاپشن چرمی و لباسای تتر

 موند. نمی

 

زنم و شتم، انگار مستقیم دارم به خورشید زل میثبایر داسرم گیج رفت، یه حس ی  

ایط بود، نمی تونم چشم بردارم. البته که ترس داشتم. ولی بیشتر از ناآشنا بودن سرر

ن هم نبودم که اون طرفِ قضیه اتفاق نمی سم. گرچه مطمت   افته. نه اینکه ازش بتر

 

وفآمارا، می»  نامزدت رو بهت معرفن کنم. نیکولای پتر
ً
صدای پدرم « . خوام رسما

ین ینوقت نمیرو هیچ بیانکیتر از همیشه بود. و مارکو شتر زبان یا شد شتر

 برخورد دونست. خوش

 

 می
ً
دونن پدرم چه جور آدمیه، چه کارایی شکی نداشتم که این دوتا روسی کاملا

ه. چون خودشون هم از همون جنس بودن. کرده، چه راه  هایی رفته تا قدرت بگتر

 

. همینجوری بود که شد رئیس مافیای ساحل بود، توی همه رحمپدرم ی   ن چتر

 .  غری 

 



 

 

کشید. حس ی بوربنش رو سر مییه نگاه دیگه بهش انداختم، وقنر داشت بقیه

ن لیوانش نبوده و آخرینم نیست. تا اونجایی که دربارهمی ی کوزا کردم این اولتر

ا و ی روسی می ن نوستر ها جنگ، هشون تنش بود. دهدونستم، همیشه بتر

یریزی، انتقامخون  …گتر

 

هاش براقن، با خودم فکر کردم شاید این و وقنر دیدم صورتش قرمز و چشم

شو در ازای قدرت میقیافه  فروشه. ش وقنر خوشحاله که داره دختر

 

 فهمیدم. وقت پاسخشو نمییکی از اون سوالایی بود که هیچ

 

س سم گ یده بود. دلم میسری تکون دادم، با اینکه کسی ازم سوالی نتی خواست بتی

 کرد دهنمو ببندم. قراره مراسم باشه، چقدر زود؟ ولی عقل حکم می

 

وب دیگه  ای ریخته. صدای ریخته شدن بوربن توی لیوان دوباره گفت پدرم مسرر

 

مون به هم قفل بود. فقط یه نگاهش توی این مدت، من و نیکولای همچنان نگاه

 تونم ازش پنهون کنم. خت شده، انگار هیچی نمیکافن بود تا حس کنم روحم ل

 

صداش بم و عمیق بود، یه ته لهجه « خوای بدوین گ قراره ازدواج کنیم؟نمی»

 شد. روسی هم زیر اون انگلیسی آمریکاییش حس می

 



 

 

پدرم جواب داد و من نگاهش « ره زیر بارش. هر تاریچن که مشخص بشه، می»

 اخم کرده. کردم که توی لیوانش زل زده بود، 

 

سیدم. »  نیکولای با لحنن سرد و جدی گفت. « از تو نتی

 

ی کس توی خونهسرمو با تعجب به سمتش برگردوندم، چشام گشاد شدن. هیچ

 زد. مارکو اینطوری باهاش حرف نمی

 

 ساکت شد، فقط صدای ترق
ً
اومد. نگاه سر خورد تروق شومینه میاتاق کاملا

ی که با خنده لیوانشو   تا ته سر کشید.  سمت دیمیتر

 

 «م، مارکو. کردم. با زن آیندهداشتم با نامزدم صحبت می»

 

شدت مو گاز گرفتم وقنر نیکولای اسم کوچیک پدرمو صدا کرد؛ کاری که بهگونه

امی محسوب میی   تونستم عصبانیتشو شد. ولی پدرم هیچ نگفت. و با اینکه میاحتر

و ثابت می ن ن سکوتش یه چتر  کرد. حس کنم، ولی همتر

 

 ترسید. از قدرتش. از قدریر که سازمانش داشت. اون از نیکولای می

 

. جوابشو بده. » ن بود. نگاهش رو حس می« خب، دختر کردم، ولی روم لحن پدرم تتر

 نشد سمتش نگاه کنم. 



 

 

 

م، سرمو بندازم دستامو جلوی بدنم قلاب کردم، می دونستم باید حالت مطیع بگتر

، ارتباط چشمی ن خواست صدا ازم میع کنم. ولی نیکولای انگار داشت ی  رو قط پایتر

م. عقب نکشم، همون ن باعث شد حس قدرت بگتر  طور محکم بمونم. همتر

 

یدادم قویباید نشون می ن . پس شونهام که فکر میتر از چتر ن هامو صاف کردم، کتن

ا ی لبش، بسرمو بالا گرفتم، توی چشماش نگاه کردم. اونم با یه لبخند ریز گوشه

ن  ن تاییدم کرد. نگاه تحستر  آمتر

 

دوباره پرسید. این بار وقنر اسممو « خوای بدوین گ قراره ازدواج کنیم، آمارا؟نمی»

 گفت، لهجه روسیش بیشتر خودشو نشون داد. 

 

ن  م و معذب شدن توی وجودم پیچید، از اینکه یه لحظه حس خواستر یه حس سرر

رد غریبه. ولی بعدش فهمیدم و کشش بهم دست داد، اونم جلوی پدرم و دوتا م

ن دیگهجاست، هیچوقنر نیکولای این  ای برام مهم نیست. چتر

 

 بخش بود. آزادی… و این حس

 

م. لب  هامو خیس کردم، ناخودآگاه رفتم سمت پدرم، انگار بخوام تاییدشو بگتر

 



 

 

صدای نیکولای جدی و محکم « )خوشگل خانوم(بهش نگاه نکن، کراساویتسا»

ن دیگهبود، شبیه پدرم  ای هم داشت. ، ولی یه چتر

 

تونستم دقیق بگم چیه، ولی باعث شد یه حس خاض توی تنم بجوشه، نمی

ن فشار بدم و صورتم داغهامو محکمحراریر که باعث شد پا  تر بشه. و تر روی زمتر

 بدون معطلی دوباره توی چشماش زل زدم، انگار بقیه دنیا غیب شده بودن. 

 

مون زیاد نبود، عطر تر اومد، و با اینکه هنوز فاصلهنزدیکیه قدم « جوابمو بده. »

 تند و سنگینش بهم رسید. 

کنم، فقط بوی ناخودآگاه نفس عمیقر کشیدم، حنر نفهمیدم که دارم این کارو می

م که از دهنم اون رو حس کردم و به سخنر تونستم جلوی صدای نرمی رو بگتر

؟خی بود اون صدا؟ نیاز؟ دل… دراومد
ی

 یا شاید تحریک شدن؟ تنکی

ون اومد، به« گ؟» شد، سخنر شنیده میاین یه کلمه با نفسی لرزون از دهنم بتر

 ی لعننر و جذابش نگاهم کرد. زدهولی اون با همون لبخند نیمه

«  ، یه قدم دیگه جلو اومد و حس کردم چقدر بدنم سفت « ؟کراساویتسا گ خی

ی باشه ن  …شده، انگار که منتظر یه چتر

ن افتاد تا این حرکت رو ببینه، بعدم آروم و هالب مو لیسیدم و دیدم که نگاهش پایتر

ن دوباره چشم تو چشمم شد. با یه حالت تحریک  آمتر

 «عروسی کیه؟»

طور نگاهم کرد. بعد یه یه لحظه طولاین بعد از سوالم هیچی نگفت، فقط همون

 لن  زد. لبخند گوشه

 «از امروز تا یه ماه دیگه. »



 

 

ن پدرم بود که جور هوا یه ، فقط متر ن ون رفت که انگار خوردم زمتر ی از بدنم بتر

 باعث شد نیفتم. 

 صدام گرفته بود. « ماه دیگه؟»

! خودتو جمع» بس کن این ادا اطوارا »گفت. پدرم با عصبانیت  « وجور کن دختر

 «رو. 

ی نمی ن شنیدم چون قلبم با چند لحظه فقط سکوت بود، یا شاید فقط من چتر

. صدای بلند می ن  کوبید. بعد پلک زدم و صداها برگشتر

زد. مشخص بود که از طرز تری داشت با نیکولای حرف میپدرم با لحن جدی

 
ً
امی کرده بود. چون احساس ی   حرف زدن نیکولای ناراحت شده، مخصوصا  احتر

بان بافر حرفا رو دیگه نشنیدم. فقط به شعله ه شدم و صدای ضن های آتیش ختر

 شنیدم. قلبم رو تو گوشم می

« چون تاری    خ عروسی جلو افتاده، مجبوریم مهموین نامزدی رو کنسل کنیم. »

 صدای پدرم باعث شد به خودم بیام. نگاش کردم. 

صورتش رو به مردای دیگه بود و فکش سفت شده بود. معلوم بود این تغیتر 

 همون
ً
 کردم. طور که من حس میبرنامه ناراحتش کرده، دقیقا

وع میمیدونستم دلیلش ای ن به حرف و حدیث. مینه که مردم سرر پرسن چرا کتن

 ای نبوده؟قدر زود شده؟ چرا مهموین عروسی این

 ی  فکر می
ن  ام. یا شاید حامله… آبرو شدمکتن

 

 بازم یه سری حرفا رد و بدل شد و من باز از فضا جدا شدم. 



 

 

 نفهمیدم قبل« دیگه برو، آمارا. »
ً
ش خی گفت پدرم با تندی گفت. بلند شدم، دقیقا

 ولی لحنش کافن بود. 

قدر نزدیکه، چون شونم به به سمت در رفتم ولی حواسم نبود نیکولای اون

ل کردم که سینه ی سفتش خورد. یه برق از بدنم رد شد ولی خیلی خودمو کنتر

ن بود … نشون ندم. بهش نگاه کردم. نگاهمون قفل شد. توی چشمش کلی چتر

 وعده، تهدید، هیجان. 

ون. چند قدم برداشتم و تکیه دادم به  آروم در رو   پدرم اومدم بتر
بستم و از دفتر

 رو به دیوار سرد و طرحدارش بود.  هامدیوار، چشمامو بستم. کف دست

احساس سرگیجه داشتم. دلم آشوب بود. قرار بود تا یه ماه دیگه عروسی کنم. 

 قدر سری    ع پیش رفت؟خی اینچطور همه

نستم یه سری مسائل پشت پرده هست که باعث دو ولی خب، احمق نبودم. می

ایی که شاید هیچ
ن وقت قرار نباشه بفهمم. شاید حنر بهتر بود این عجله شده. چتر

 وقت ندونم. که هیچ

 

ه شدم، نور چلچراغ افتاده بود تو راهرو. اگه  چشمامو باز کردم و به سقف بلند ختر

رفتم و در ها بالا میهرسیدم به در ورودی، بعدم از پلرفتم سمت راست میمی

 کردم. اتاقمو قفل می

خواست، آسمونو ببینم، ولی ناخودآگاه سمت چپ رفتم. دلم هوای تازه می

دونستم ادواردو بالاخره دنبالم میاد، ولی وقنر خونه بودم یه فکرامو جمع کنم. می

ن و نگهبانا همهذره بهم فرصت می  جا بودن. داد، چون دوربتر

 



 

 

فته بودم که صدای باز و بسته شدن در اومد، بعد صدای ده قدم بیشتر نر 

 شدن. هایی که از پشت نزدیک میقدم

فکر کردم پدرمه که اومده دوباره بهم بگه زیادی نمایسیر رفتار کردم جلوی 

 نیکولای. خواستم برگردم، ولی قبل اینکه کاری کنم، یکی منو هل داد به دیوار. 

تونست رسید و کسی نمیکه نور به زور بهش می  تو یه گوشه تاریک گتر افتاده بودم

 مون. ببینه

 

ه شده نفس نفس زدم و نگامو بالا بردم، چشمای آی  روشن نیکولای تو صورتم ختر

قابلبود. حالت چهره خوندن بود. نزدیکم ایستاده بود ولی دیگه اش سخت و غتر

ولی گرمای بدنش ای به اندازه یه قدم مونده بود، کرد. فقط فاصلهمنو لمس نمی

 کرد. داشت خفم می

؟چیکار می… چ » کوبید، صدام آروم بود، نزدیک به زمزمه. قلبم با شدت می« کنن

ون. انگار می  خواست از قفسه سینم بزنه بتر

 

 رقصیدن. ها روی صورتش میاون سرشو کمی کج کرد و نگام کرد، سایه

د، هی بالاتر و بالاتر رفت یه دفعه دستشو بلند کرد و من نگام به انگشتاش قفل ش

 …ولی لمس نکرد

 کنه. چند ثانیه بعد تازه فهمیدم که داره آروم بازومو نوازش می

 

« . )عروسک(کوکولکاسخت بود دست اون مرد رو نشکنم وقنر بهت دست زد، »

، نه؟»ای تو تاریکی. صداش عمیق و خفه بود، مثل زمزمه « آره، تو هموین هسنر

 «عروسک کوچولوی من. »زد. انگار با خودش حرف می



 

 

 «کراساویتسا»هام. نگاهش دوباره رفت سمت لب

 

کرد که هنوز رو بازوم دوباره به چشماش نگاه کردم. اونم داشت دستش رو نگاه می

 رفت. بود، انگشت شستش مدام عقب و جلو می

ل کردم. »  «جلوی پدرت بیشتر از هر وقنر تو زندگیم خودمو کنتر

 م انگشت. بازم همون حرکت آرو 

ن برداشت مهمه و این حرفا. »  «برادرم گفت باید رفتار خوی  داشته باشم. اولتر

ن و داغ. اش غلیظلبخند زد. لهجه  تر شده بود، سنگتر

فقط »فکش سفت شد. « زد. حنر اگه پدرت باشه. ولی اون نباید بهت دست می»

. من بهت دست می  «زنم. و اونم فقط برای اینکه به اوج برسوین

 

نفس زدم، درست همون موقع یه قدم عقب رفت و دستش شوک حرفاش نفساز 

 از رو بازوم افتاد. 

ناخودآگاه دستمو بردم رو بازوم، جایی که دستش بود. هنوزم از روی لباس حس 

 کردم داغن لمسش رو. می

ن حسی که یه بیشتر … جورایی کثیفم کرد، ولی یه حس خوی  بود. حس خواستر

 . ن  خواستر

 

 «. کوکولکا، تا وقت شام»

جا گذاشت، تکیه داده به دیوار، توی با یه لبخند مغرورانه برگشت و منو همون

 …تاریکی



 

 

؟… و با یه عالمه سوال تو ذهنم که
ً
 خی شد الان دقیقا

 

 

 نیکولای

 

ه موندم به آمارا لیوان رو تا ته سر کشیدم و هم ، عجب بیانکیزمان ختر . لعننر

ی بود. یه دختر معصوم و فوق ن تونستم صت  کنم تا العاده خوشگل که نمیچتر

 خودم خرابش کنم. 

 

ن بودم که باکره ی که اون پدر نفرت—ستمطمت  ن ش با افتخار در موردش چتر ن انگتر

حرف زده بود، انگار اینم مثل یه جنس لوکس اضافه بود توی قرارداد این ازدواج 

 مسخره. 

 با کسی بوده یا نه. ای
ً
نفع دو ن قرار بود یه ازدواج بهولی راستش، مهم نبود اگه قبلا

 طرف باشه، بدون عشق، بدون احساس. 

 

ن بار دیدمش. تا وقنر حداقل اولش اینطوری فکر می کردم... تا وقنر که برای اولتر

ن این دختر معصوم توی تختفهمیدم چه لذیر می م از داشتر م، به هر شکل تونم بت 

 و روسیر که بخوام. 

ن که فکر کردم  وقت تو زندگیم حس مالکیتهیچ رو تجربه نکرده بودم، ولی همتر

یکی دیگه بخواد به آمارا دست بزنه یا حنر نگاهش کنه، یه خشم تاریک و 

 خطرناک تو وجودم بالا اومد. 



 

 

 

 خاطرش بکشم. قدر شدید که فقط تصورش کافن بود تا بخوام یکی رو بهاون

 

رد اتاق شدم. اون آشغال با تنها موقعی که تحریکم خوابید، وقنر بود که با مارکو وا

ن میاون شخصیت پررو و نفرت  فشار خون آدمو پایتر
ً
ش واقعا ن آره. ولی انگتر

م خودشو بالا کشید محض اینکه آمارا وارد شد، دوباره همهبه خی برگشت. کتر

 بدون معطلی. 

 

 هم برام مهم نبود که کسی متوجه بشه، حنر زحمت ندادم لباسمو مرتب 
ً
اصلا

نم کسی دید یا نه که چطور شلوارم بخاطرش بالا اومده بود، ولی دو کنم. نمی

 اهمینر ندادم. 

 

ن  ه نگاش میهمتر ن نشسته بودم، ختر زدم از اینکه کردم و پوزخند میطور که سر متر

مون توی دفتر پدرش هنوز حنر یه بارم نگاهم نکرده. شاید نباید بعد از اون مکالمه

 آوردم. کلمات خاص و صمیمی رو به زبون میرفتم. شاید نباید اون  دنبالش می

 

وقنر اون آشغال ازم پرسید که آیا آمارا "برای من کافن هست یا نه"، طوری که 

م تموم شد. برام مهم نبود انگار داشت یه تیکه گوشت معرفن می کرد، دیگه صت 

 شه. که رسم و رسومی زیر پا گذاشته می

ن حسی پیدا کردم. کردم باید ازش محافظت کنم. همون حس می لحظه اول همچتر

زنه، از عصبانیت ارزش حرف میوقنر شنیدم پدرش باهاش مثل یه وسیله ی  

 شدم. داشتم منفجر می



 

 

 

ش... اون  ی بگم به مارکو یا برادرم، بلند شدم و رفتم دنبال دختر ن بدون اینکه چتر

 جوون و ی  
 تجربه. دختر

 

کم و نگاهمو از آمارا گرفتم و هامو به هم فشار دادم تا دوباره از عدندون صبانیت نتر

 به مارکو دوختم. 

 قدر ظریف و نازک مثلروح و خاموش. همونمادرش هم اونجا نشسته بود، ی  

 تربیت
ً
 شده برای اینکه فقط ساکت باشه و اطاعت کنه. آمارا، ولی کاملا

ن زین نمی م خواستم که بتونه با آتیش توی وجودخواستم. زین میولی من همچتر

 کنار بیاد، با جنونم بازی کنه. 

 

 توی چشمای آمارا اون آتیش رو دیدم... گرچه کم، ولی بود. 

شناخت، ولی پشت اون نگاه خجول یه اون دختر جایگاه خودشو توی این دنیا می

اره  بود که تحریکم میسرر
ی

 کرد. ی زندگ

پا رو توی بیابون دیده، منتظر لحظه ن  حمله.  یمثل یه شکارخی که یه غزال تتر

 

ترش، کلودیا، کنار برادرش، جیو، اون طرف مارکو نشسته بود، و خواهر کوچیک

زنه. حس ی چشم منو دید میمادرش. وقنر دوباره نگاش کردم، دیدم داره با گوشه

 دلیل. عجین  بود، یه جور خوشحالی ی  

 



 

 

 لخشد کار راحتی اینا باعث میهمه
ً
ت زیر تر بشه. وقنر تنها شدیم و اون کاملا

 شد. ش دو برابر میم بود، لذتدست

 

ش انداختم، جایی تاریک که انگار فکرم رفت به اون لحظه ای که توی اون راهرو گتر

 شو حس کردم. شدهخورم بوی بدن تحریکفقط من و اون توش بودیم. قسم می

وقنر دستش رو گرفتم، آروم لمسش کردم، وقنر مردمک چشماش بزرگ شد از 

زنم، فقط برای اینکه بهش لذت گفتم فقط من بهش دست می  هیجان، وقنر 

 بدم... 

 اون حرفا برای یه دختر معصوم خیلی زیاد بود. 

... برای من که حنر گرم هم نشده بودم. هنوز کلی حرفای کثیف تر ولی لعننر

خواستم اون خواستم بکنم... کارایی که میخواستم بزنم... کارایی که میداشتم که می

 بکنه. باهام 

 

م تکون بخوره از هیجان.   لعنت بهش، فقط فکر کردن به اینا باعث شد کتر

فهمم کسی ده وقنر میپوستم مورمور شد، همون حسی که همیشه بهم دست می

کنه. نگاهم رو از آمارا گرفتم و دادم سمت جیو. اون آشغال زل زده داره نگام می

 هم تلاسیر نمی
ً
 رو پنهون کنه.  کرد که مخالفتشبود بهم و اصلا

 شو بالا کشیدم. لیوانمو بالا آوردم و یه جورایی بهش سلام دادم، بعدش ته

 

چنان که زل زده بودم به داداش آمارا، لیوان خالی رو بلند کردم تا به هم

ای نگذشته بود که دوباره پرش پیشخدمت اشاره کنم که دوباره پرش کنه. ثانیه

 ی دیگه خوردم. کردن و یه جرعه



 

 

ش میکرد با این نگاهه فکر میاگ ن سونه، معلوم بود هیچ های تهدیدآمتر تونه منو بتر

 کارم نداره. ام و خی تصوری از اینکه من گ

 

ه، هنوز هیچی ندیده بود. انگار که ذهنمو خونده کرد مافیا ترسناکاگه فکر می

 ش رو به هم فشار داد. هاش رو باریک کرد و فکباشه، چشم

ی رو از ته گلوش شنیدم، سخت جلوی خندمو ی خفههوقنر صدای نعر  ی دیمیتر

 «.آدم باش»گرفتم. اون صدا یه جور هشدار بود، اینکه 

 

صدا بهش گفتم که دارم حسای  نگاهی به برادرم انداختم و یه ابرو بالا انداختم، ی  

 مؤدب بازی درمیارم، اونم با استانداردهای خودم. 

کنه، نه اینکه دادم، نه اینکه گ خی فکر مییه نمیوقت اهمینر به نظر بقمن هیچ

 باید چطوری "رفتار" کرد. 

جورایی ولی چون این اتحاد با مافیای ساحل غری  برای ما مهم بود، داشتم یه

 دادم. کردم و گوش به حرف میهام عمل میخلاف عادت

 

شد وقنر دوباره برگشتم سمت آمارا و ناگهان یه موج شهوت از توی وجودم بلند 

 دیدم چشماش مستقیم به من دوخته شده. 

مون توی هم گره خورد، سری    ع نگاهشو دزدید و دیدم محض اینکه نگاهاما به

 هاش سفت شد. شونه

 کنه. دونستم داره حضور منو حس میکردم، میولی من همچنان نگاش می

 



 

 

یه جورایی عصن  و معذبش کنم. این حس اینکه من باعث شدم دوست داشتم یه

 کننده بود. دختر معصوم احساس ناراحنر کنه، برام تحریک

ی حرفا و خوردم. بقیهخودمو تکیه دادم به پشنر صندلی و آروم از نوشیدنیم می

 ی  
ً
پروا، صداها رو فیلتر کرده بودم و فقط مشغول ورانداز کردنش بودم، کاملا

 ش. جلوی کل خونواده

 برام مهم نبود گ خی فکر می
ً
زودی طبق قانون و بینه. بهکنه یا خی میولی اصلا

 سنت، مال من می
ً
ن الانشم مال من بود، چون نامزدیمون رسما شد. راستش، همتر

ن من و پدرش قطعی شده بود.   بتر

 

ن  خورد، یه تیکه میوه برداشت و گذاشت توی دهنش. لباش طور که سالاد میهمتر

 رو کشید داخآروم دور چنگال بسته شدن و توت
ی

 ل. فرنکی

جم:    Miyuمتر

م محکم بلند شه. توی ذهنم داشتم تصور می ن تصویر باعث شد کتر کردم که همتر

م، زل زده به های نرم و صوریر اون با همون لب ش رو زانوهاشه، دهنش دور کتر

ه. صورتم، و من مجبورش می  کنم تا ته بگتر

 قصد نمی
ً
داشتم خواستم گلومو باهاش پر کنم، اشک از چشمش دربیاد. اصلا

 م عادت کنه. ملایم باشم یا فرصت بدم تا به اندازه

شنیدم وقنر داشتم تا ته توی دهنش فرو ش رو میتوی تصورم صدای خفه

 کردم قورت بده. کردم و مجبورش میمی

 

ه بگم میمی خواستم کاری کنم که بعد از خواستم باهاش خوش بگذرونم. نه، بهتر

 راش کافن باشه. ای نتونه بمن دیگه هیچ مرد دیگه



 

 

 

 آمارا

ه شده خودمم. به آینه زل زده بودم و نمی ی که بهم ختر
تونستم باور کنم اون دختر

 محسرر بود، تور سفید با کریستال
ً
های سواروسکی که توی لباس عروسی واقعا

ش قشنگ قالب تنم شده بود و ی ابریشمی دوخته شده بودن، همهپارچه

 ه یه دختر بچه نیستم، یه زن شدم. داد که من دیگوضوح نشون میبه

 

هرچند بیشتر پوستم زیر لباس پوشیده بود و ظاهرش همچنان نجیب و ساده به 

بدین … ای دارمداد که حالا بدن زنونهی کافن نشون میرسید، ولی به اندازهنظر می

ه.   که فقط شوهرم قرار بود ازش لذت بت 

ن فکر باعث شد شکمم سفت بشه و یه حس عجی  ن  بهم دست بده. همتر

 

حنر اگه خودم انتخابش نکرده بودم. حنر اگه … ای بودالعادهلباس فوق

کرد؟ قرار نبود بیشتر از کدوم از اینا دست خودم نبود. ولی خب، چه فرفر میهیچ

 نیکولای همون شب اول پاره
ً
کرد، چون اون مرد ش مییه روز تنم باشه. احتمالا

 نرمال نبود
ً
 به تمام معنا. یه وحسیر … اصلا

 

هامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم؛ چون با این فکر، ذهنم پر شد از صد تا چشم

لوح نبودم که فکر کنم نیکولای قدر سادهمون. اونتصویر مختلف از شب عروسی

ن بودم تجربه دارهکنه، یا قراره بهم عشقباهام آروم رفتار می … ورزی کنه. مطمت 

ی که من ن  از چتر
 بتونم حنر تصور کنم.  خیلی بیشتر

 



 

 

ون نیومده بودم.   یه لحظه هم از فکر نیکولای بتر
ً
تو این سه هفته گذشته، تقریبا

 اون باری که تو اون گوشه
ً
مقدمه منو لمس کرد، و اون ی تاریک، ی  مخصوصا

ن  مون اتفاق افتاد. هنوز بوی عطرش تو دماغم مونده بود. حنر حرکت ممنوعه بتر

مانه بهیه بار ی   ذهنم رسید وقنر شب تو رختخواب تنهام، دست بذارم روی  سرر

 خودم و به اون صحنه فکر کنم. 

بارها تصور کرده بودم که اون بدن بزرگ و عضلانیش بالای سرم خم شده، و 

 کنه. ریزه روم و توی وجودم نفوذ میگرمای تنش داره می

 

انداخته و  ی حال برگشتم، دیدم صورتم گلوقنر پلک زدم و دوباره به لحظه

. … هام گشاد شده. تحریک شده بودممردمک  فقط با فکر اون مرد روس وحسیر

 

م رد کردم تا درست دستمو بالا آوردم، از روی شکمم کشیدم، از روی کمر خمیده

ی زودی یه حلقهی دست چپم، که بههام. چشمم افتاد به انگشت حلقهزیر سینه

 نشست. طلا و الماس روش می

 کیه. فقط یه سری هم چه شکلیه، یا شوهر آیند ستم حلقهدونحنر نمی
ً
م دقیقا

 ش پیدا کرده بودم. اطلاعات کلی درباره

 هیچ
ً
خی بهم نگفته بود. ولی چون نیکولای تو برافوای روسیه بود، بابام که اصلا

 ای باشه که تا حالا تو زندگیم دیده بودم. زدم بدتر از هر مرد دیگهحدس می

گری ترسناک بود، انگار هر لحظه آی  سرد و نافذش یه حساب تو اون چشمای

 خی یه نقشه داشت. کرد و برای همههای ممکن رو بررسی میی حالتداشت همه

 



 

 

، در باز «بفرمایید»در زدن درِ اتاق رختکن افکارمو برید. قبل از اینکه حنر بگم 

 شد. 

ن بهم انداخت و توی با تعجب دیدم فرانچسکا وارد شد، نگاهی از بالا به پای تر

ن دیده می  شد. نگاهش یه ذره تحستر

 

 با لحنن خشک گفت: 

 «بد نیست. »

 

ی بارش کنم ولی زبونمو گاز گرفتم.  ن  نزدیک بود یه چتر

 

دونستم باید گِ نه اینکه ضعیف باشم یا نتونم از خودم دفاع کنم، ولی خوب می

. دعوا کنم و گ نه. دعوا کردن با فرانچسکا فقط باعث می ن  شد حرص بخورم، همتر

 

کل ای که سرم ریخته بود، کلهای دیگهی بدبخنر اشو نداشتم با اون و همهانرژی

ه، باشهکنم. اگه فکر می  بذار همونو باور کنه. … کرد از همه بهتر

 

ی ای ساکت بهم زل زد، بعدش رفت نشست روی صندلی نرم گوشهچند لحظه

ی نگفتیم و یه سکو اتاق. هیچ ن ن افتاد. کدوم چتر  ت سنگتر

 کردم یکی بیاد این سکوت رو بشکنه. تو دلم آرزو می

 



 

 

 بالاخره پرسید: 

سی شدی؟»  «استر

 منم دوباره نگامو به آینه انداختم. 

 

شه گفت یه ذره کنجکاوی واقعی توش قدر هم بد نبود؛ حنر میلحن فرانچسکا اون

 دونستم ذهنش الان کجاها رفته. بود. ولی خوب می

 بهسن اونم هم
ً
ن شکل زودی میمن بود، و پدرش احتمالا خواست اونو هم به همتر

 شوهر بده. 

 

ن و با گوشه . ی لباسش بازی میدیدم که نگاهشو انداخت زمتر کرد، یه جور عصن 

 دید. ی خودش رو میکرد، آیندهچون وقنر منو نگاه می… ترسیده بود

ِ به
 دلش معنا بود، ولی یه بختمامفرانچسکا همیشه یه عوضن

ً
ش کوچیکی ازم واقعا

خواست براش دل بسوزونه. چون اگه جاش عوض بود و اون بود که الان می

ی که بهش فکر می ن کرد این بود که گ نوبت جلوی آینه وایساده بود، تنها چتر

 شه لباس عروسی بپوشه و به خودش زل بزنه. خودش می

 

ی این ازدواج خی دربارههپاسخ دادن به سوالش برام سخت نبود؛ یه ماه بود که هم

 ذهنمو مشغول کرده بود. 

ه موندم، دستمو آروم روی لباس  زبونمو روی لبم کشیدم و همچنان به آینه ختر

 کردم. های توردوزی شده رو لمس میهام طرحکشیدم و با انگشتمی



 

 

 شنید قدر آروم که نمیاون« ترسیدم. »با صدای خیلی آرومی گفتم: 
ً
دونستم اصلا

 یا نه. 

ن بدتر از این نیست که بخوای با کسی ازدواج کنن که دوستش نداری. »  «هیچ چتر

 

شد؟ زد. ولی مگه میهام رفت تو هم. انگار از تجربه داشت حرف میاز لحنش اخم

 آماده هنوز که ازدواج نکرده بود. اونم مثل من داشت واسه یه معامله
ی

ی خانوادگ

 مقدسی که مثل طلا می
ی

 اش داشته بودن.  نگهشد، با اون باکرگ

 

کم از اون نگاه متعجب به یه حالت عصن  و آشنا برگشت. صورت فرانچسکا کم

ی که می  سرد و تلخ. … شناختمهمون دختر

 اون بهتر از من به نیکولای می
ً
 اومد. احتمالا

 

دونستم الان نوبت خودشه که مثل مو ازش گرفتم. میوقنر پوزخند زد، نگاه

 همیشه زخم بزنه. 

 

 گفت: 

 «ای واسه شب زفاف؟آماده»

 

 جوای  ندادم، فقط دستمو دوباره روی لباس کشیدم. 

 



 

 

 با طعنه ادامه داد: 

 وقنر قراره با یه قاتل »
ً
فکر نکنم کسی واسه شب اولش آماده باشه، مخصوصا

 «ازدواج کنه. 

 

دونستم راست اش بزور آب دهنمو قورت دادم. البته که میبا حرف تند و زننده

 ، ولی با این حال یه حس عصن  و خشم تو وجودم نشست. گهمی

ی تو نگاهم دید که بدنش یهویی خشک شد.  ن  چتر
ً
 نگاهش کردم و اونم حتما

 

 آروم گفتم: 

 «نه، فکر نکنم. »

 و گذاشتم حرفم تو فضا معلق بمونه. 

ن حسو داشت وقنر مجبور شد با پدرت ازدواج کنه. »  «مطمئنم مادرت هم همتر

موندم، ولی انگار دونستم باید ساکت میروشن شده بود. می یه آتیش تو وجودم

م. نمی  تونستم جلوی خودمو بگتر

ن حسو خواهی داشت وقنر پدرت مثه یه کالا بندازت تو » و مطمئنم تو هم همتر

 «درست مثل کاری که بابای من کرد. … معامله

 

وقنر  گه، ولیکدوم حرفن نزدیم. فکر کردم دیگه هیچی نمیای هیچچند لحظه

م خورده به هدف. دیدم دماغشو یه  ذره جمع کرد، فهمیدم تتر

 



 

 

 قدر محکم رو هم فشار داد که دور دهنش سفید شده بود. لباشو اون

 بعد گفت: 

 «های اول خیلی درد داره. دفعه»

 

ه. داشت این حرفا رو از روی لجواضح بود که می ولجبازی خواست واکنش ازم بگتر

 به روش آورده بودم.  زد، چون حقیقت تلخشو می

هرچند هنوز باکره بودم، ولی خب دیگه بچه هم نبودم که هیچی ندونم. مامانم تو 

ایی بگه، ولی همیشه ته دلش نمیاین چند هفته اختر هی می
ن اومد خواست یه چتر

 وارد جزئیات بشه. 

 

ن خودم دست ی کار شدم. وقنر داداشم با محافظا دربارهبهواسه همتر

ها یواشکی زدن، گوش وایمیستادم. یا وقنر مستخدمحرف میهاشون تجربه

 کردن، شنیدم. پچ میهاشون پچی رابطهدرباره

م سرخ شد. یه بار اون  قدر حرفاشون داغ بود که صورتم از شدت سرر

 

 حداقل سر این قضیه. … فایده بودپس اگه دنبال واکنش بود، ی  

 

 فرانچسکا گفت: 

« 
ً
 «تو مورد من که زیاد بود. …  خونآره، اولش مثل جهنمه. مخصوصا

 چشام از تعجب گشاد شد، ولی اون همچنان ادامه داد: 



 

 

هیکلت دلش برات بسوزه و فقط هلت بیاین دعا کنیم اون شوهر روس درشت»

 «هاتو باز نکنه و مثل حیوونا خودش رو توت نکنه. نده رو تخت، پا 

 

یه خط افتاده باشه تو  هاش نگاه کرد، انگار ای بالا انداخت و به ناخنشونه

 مانیکورش. 

 

 زد، گفت: بعد با لحنن آروم که انگار داشت با خودش حرف می

ن دیگهاین» ن … جور مردا وقنر براشون مهم نیسنر همیتن یه ظرف واسه ریختر

 «شون. نطفه

 

 دار. بعد برگشت نگاهم کرد، با لبخندی زهر 

 «شنیدی شوهرت قراره کیه و چه کارایی کرده؟»

 

ل کنم، چون لبخندش عمیقشاید خو  تر شد و من ب نتونسته بودم خودمو کنتر

 هامو رو هم فشار دادم. دندون

 

 ادامه داد: 

ن واسش یه بازیه. و شنیدی که میی  » ، … انگن روسا چجوریرحمه. کشتر وحسیر

ط میرحم، زنی   . سرر ن  بیشتر حال ستتر
ً
وف هم فرفر نداره. احتمالا بندم نیکولای پتر

 «کنه. ریزه هم گریه میخوابه باهاش، هم خون میزین که میکنه وقنر می

 



 

 

 رو کردم بهش و پرسیدم: 

ا رو می» ن ؟از کجا این چتر  «دوین

 

 واسه اذیت کردن. می
ً
 دونستم حرفاش واقعی بود، نه ضفا

ا رو تجربه کرده. داد خودش همهنشون می… سکوتش… نگاهش ن  ی این چتر

 

 آخرش فقط گفت: 

 «منم دوستش دارم. … ، با کسیه که دوسم دارهوقنر من ازدواج کنم»

 به این حرف باور داره. و لحنش نشون می
ً
 داد که واقعا

 خودمو به زحمت ننداختم که حرفشو اصلاح کنم یا یادآوریش کنم که تو 
ً
اصلا

ی به اسم "ازدواج از روی عشق" وجود نداره. بذار هرخی دلش  ن دنیای ما چتر

 خواد فکر کنه. می

 

 آروم گفتم: 

ن دنیای ما رو می… فرانچسکا» . میتو قوانتر  «دوین که باید ازشون تبعیت کنیم. دوین

ون دادم. مزه ی تلخ و سمی داشت، انگار داشتم با زور این جمله رو از دهنم بتر

 تو مغزم چپونده بودن. حرفایی رو تکرار می
ی

 کردم که از بچکی

 

نگش محکم به هم ر اون هیچی نگفت ولی حالت صورتش سفت شد، لبای قرمز 

 چسبید. 



 

 

 شد گفت: تر میبا صدایی که هر لحظه بلندتر و قاطع

 «خوان. دونم ازم خی میدونم. میمن قوانینو می»

 

ی قدر از ته دل دربارهوقت ندیده بودم یا نشنیده بودم فرانچسکا اینهیچ ن ی چتر

 حرف بزنه. 

 

 ادامه داد: 

… هامو دارمام. من برنامهخوام. قرار نیست کوتاه بیدونم خی میولی می»

ی از شوهر زورگ نیست. برنامه  «هایی که توش خت 

 

ن این جمله، شونه شو بالا گرفت و با نگاهی پر از هاشو صاف کرد، چونهبا گفتر

 تحقتر به من زل زد. 

شو از سر تا پام کشید و لبشو طوری جمع کرد که انگار از نظرش من ضعیف نگاه

 رفتم. چون داشتم طبق قواعد بازی پیش می… تحقتر اراده، و لایق بودم، ی  

 

ون و درو  ی نگفتم، فقط نگاهش کردم که چطور از اتاق پرو رفت بتر ن دیگه چتر

 تر از حد لازم بست. محکم

 

جا ایستاده بودم. توی ذهنم فقط صدای فکرای خودم بود و چند ثانیه فقط اون

 شدن. ام تکرار میهایی که اون گفته بود، مثل یه آهنگ خراب، مدجمله

 



 

 

به اینکه آدم باید عاشق باشه، … دوباره رو به آینه ایستادم و به حرفاش فکر کردم

 خواد، باید راضن به کم نشه. باید بدونه خی می

 

های دونستم قصهرو شده بودم. میدونستم. باهاش روبهولی من واقعیتو می

وقت تو سرنوشت من یچاسب، هبر سوار های خوش با شاهزادهعاشقونه و پایان

 نوشته نشده بودن. 

 

و امیدوار باشم تهش … تونستم بکنم این بود که سرنوشتمو بپذیرمتنها کاری که می

 یه ذره خوشحالی نصیبم بشه. 

 

 

 

 نیکولای

 

 می
ً
ن منو از یکی از کلابدقیقا ن وقنر داشتر هایی که تازه دونستم چه غلطی قراره بکتن

 دادن. عبور می تو دسولیشن باز کرده بودیم،

ی بو باید همون اول به همشون می ن  مجردی آخرین چتر
د گفتم برن گم شن. مهموین

خودم باشم،  دادم تو خونهخواست. اگه قرار بود مست کنم، ترجیح میکه دلم می

 برای امشب برنامهنه وسط یه مشت رقاصه نیمه
ً
 ریزی شده بودن. لخنر که قطعا

 



 

 

امی حساب مییچونم، ی  دونستم اگه بخوام بپولی می شه. راستش برام مهم احتر

ی داشتیم سعی مینبود گ ناراحت می کردیم قدرت ی شه، ولی من و دیمیتر

اشیم.   دسولیشن رو بیشتر کنیم، نه اینکه بیشتر از این دشمن بتر

ای که برام ترتیب داده بودن، باعث شد حالم بد همه بدن برهنهفکر کردن به اون

ن بی  شتر اعصابمو خورد کرد. شه و همتر

 

ن نگام کردن وقنر داشتیم از سالن اصلی رد می ن و آرسنن برگشتر شدیم و کنستانتتر

ها و اتاقای پرسنل. صحنه شدیم که میوارد راهروهای پشت  رسیدن به دفتر

 
ً
سعی کردم چشامو نچرخونم از شدت مسخره بودن شور و اشتیاقشون. احتمالا

تر این شب براشون هیجان ن شونه. ین لحظهانگتر  ی چند ماه اختر

 

و خوب بلدن روس ن وب فراوون، اگه یه چتر های دسولیشن، اونم مهمونیه: مسرر

 مواد، و کلی زن. 

ن جلوی یه در بسته وایساد، یه نگاه به آرسنن انداخت و بعد پشت  کنستانتتر

 سرشو نگاه کرد طرف من. 

به محکم به در زد.  یه لحظه بعد در باز بعد از اون با یه لبخند احمقانه، سه ضن

 شد. 

 

 تعجب نکردم وقنر دیدم اتاق پره از سربازای ، خلافکارای رده
ً
هایی با بالا و زناصلا

 هر رنگ و اندامی. 

ن سر و صدا ثانیه به ثانیه زیادتر می یک گفتر  ها، سیلی زدن به پشتم. شد. صدای تت 



 

 

 «آه، رفیق نیکولای! »

یل بود. صدای مست و لهجه خراب روسیش   گفت حسای  وُدکا زده. میکتر

 

 «.رفیق»اخمام رفت تو هم وقنر گفت 

جوری اون دختر ایتالیاییه بیا بعدش تعریف کن چه»بعدم با لحن چرکش گفت: 

 «ریزی کرد، چقدر گریه کرد. رو سفت و محکم کردیش، ها؟ ببینیم چقدر خون

 

 اون لحظه دیگه بریدم. 

 

شار دستم دور گلوی کلفتش، رنگ شو گرفتم و با یه فبرگشتم طرفش، یهو یقه

 صورتش از قرمز رفت به بنفش. 

قدر نزدیک که تونستم ترسش رو حس کنم. بوش، لرزش کشش دادم جلو، اون

 زد ترسیده. خی داد مینگاهش، همه

 خوبه. حقش بود. 

 

 با غیظ زمزمه کردم: 

 «دوباره بگو. »

 فقط اون شنید. 

 شون به ماست، برام مهم نبود. تر شده و همه نگابا اینکه فهمیدم فضا ساکت

یل، همونو دوباره بگو درباره زین که قراره زنم بشه. »  «بیا کتر



 

 

 

 اومد. شد ولی صدا درنمیچشماش بیشتر گشاد شد، دهنش باز و بسته می

ل داره.   فشار دستمو بیشتر کردم، تا بفهمه گ کنتر

 مون نزدیک به هم بود وقنر تو صورتش غریدم: دماغ

، زبونتو میدیگه دربارهاگه یه بار » دم سگ کنم و میبرم، کبابش میش حرف بزین

ی بخوره. فهمیدی؟  «دیمیتر

 

 زد. وپا میزد، دستنفس میداشت نفس

 «بگو فهمیدی. سرتو تکون بده. زودباش. »

 

 تر. بلافاصله سرشو تکون داد، نفسش بریده بریده و صورتش بنفش

ه نگاش کردم و بعد یهو ول  ش کردم. چند ثانیه ختر

، گلوی کبودشو می ن  زد. نفس میمالید، نفسافتاد رو زمتر

ی بگه.  ن ، کسی جرات نداشت چتر ن  همه کنار رفتر

 

مونه رد دست من مثل یه طوق خشن دور گردنش افتاده بود، فردا کبودش می

 یادگاری. 

 ها سری    ع دزدیده شد. مو صاف کردم رو کت و اطراف رو نگاه کردم. همه نگاهدست

 

 ای گفتم: حوصلهی  با لحن 



 

 

 «خب، اگه این یه مهمونیه، پس بیاین مهموین کنیم دیگه. »

 

 جا شدن. چند نفر گلوی خودشونو صاف کردن و رو پاهاشون جابه

. می ن ن اگه کسی همون شهرت همیشگیم باعث شد همه بااحتیاط رفتار کتن دونستر

 کنم. پا رو دمم بذاره، استخون خورد می

 

 آرو 
ً
 مم، موسیقر دوباره بلند شد، سروصدا برگشت. ولی چون دیدن فعلا

، مردا لباساشونو درآوردن، دستا رفت سمت رقاصه وع کردن به خودنمایی
ها سرر

 ها. بدن زن

ن پر از کاندوم میمی شن و هوا پلا میو شه، لباسا پخشدونستم تا آخر شب کف زمتر

 شه. پر از بوی الکل، عرق، و سکس می

 

ا اومد سمتم،   ولی با یه حرکت سر ردش کردم. یکی از دختر

 سری    ع دور زد، یکی دیگه بلافاصله گرفتش بغل. 

 

ی نشسته  اخمام تو هم رفت، چند نفر رو کنار زدم و رفتم طرف جایی که دیمیتر

 بود. 

 یه لیوان ویسکی دستش بود و یه سیگار کلفت. 

 

 روبروش ایستادم، دیدم پوزخند زده. 



 

 

 بازیه جالبیه. کرد مسخرهآره، فکر می

 

 گفت: 

 «چطوره این مهموین کوچولو؟»

 آشغال. 

دونست اهل این حرفا نیستم. خندیدن هم براش بیشتر بود از اینکه من کفری می

 بودم. 

 

 هیچی نگفتم. سیگارشو پک زد و خندید. 

 کنارش نشستم رو صندلی دیگه. 

 

 چند لحظه ساکت بودیم تا بالاخره گفت: 

. فکر نمی»  «کردم اهل محافظت باسیر

 

 ولی جدی گفتم: آروم 

 «اون یه بخش از خودمه. »

 

 جورایی حرصمو درآورد. با یه "هوم" جواب داد و یه

 : ن  صدامو انداختم پایتر



 

 

ن مستقیم به خودم. و تو می» ن به اون یعنن توهتر دوین با آدمای گستاخ چه توهتر

 «کنم. برخوردی می

 

، ولی صدای خندش رو تو حرفش می د حس شیه ابروش رفت بالا، صورتش خننی

 کرد: 

 «باشه. »

 

 دندونامو روی هم فشار دادم و چشامو تنگ کردم. 

 بیانکیی زدی وقنر تو خونهکنن من نفهمیدم چجوری داشنر بهش زل میتو فکر می

؟بودیم؟ یا وقنر پدرش دستشو گرفت و تو می ی « خواسنر دستشو خرد کنن دیمیتر

برگش زد، دود غلیطین از دوباره ابروش رو بالا انداخت و یه پک دیگه از سیگار 

ون اومد. گوشه  های دهنش بتر

 

یل که کنار بار  فکم رو سفت کردم و نگاهم رو ازش گرفتم، چشمم افتاد به کتر

ی اون برهنه روی پاش نشسته بود. یه دستش روی سینهایستاده بود، یه زن نیمه

هنوزم  دختر بود و با اون یکی دستش بطری ودکا رو گرفته بود. جای انگشتای من

 وار تو وجودم پیچید. شدت روی گردنش مونده بود، و یه حس رضایت دیوونهبه

 

وانمود نکن که تو هم جای من بودی بهش همون نگاه رو »با صدای آرومی گفتم: 

بازی با آمارا ندیده بودم، وگرنه « کردی. نمی ن ی رو در حال هتر
خوشبختانه دیمیتر

 «اون خیلی خوشگله. »کردم. وپار میزدم لتشاید اونم می

 



 

 

ون بیام. حنر فکر بقیه ق برگشتیم، دیگه نتونستم از فکرش بتر ی از وقنر از سرر

ا باعث می  مثل یه لاکدختر
ً
پشت شد آلتم قهر کنه و جمع بشه تو خودش، دقیقا

 ایه، ولی واقعیت داره. ترسو. مثال مسخره

 

 دیگه هیچ نه وقت داشتم، نه انرژی، نه حنر حسش رو که بخوام بفهمم و 
ً
اقعا

زین جز اون به چشمم نمیاد. فقط به اون یکی خوشگل کوچولو که قراره زنم بشه 

 کردم. فکر می

 

های بابامون رو کاریولی ما تا خرخره تو کثافتای  غرق بودیم، داشتیم کثافت

ن رو به سولیشی دکرد، شعبهکردیم. کارایی که اگه ادامه پیدا میوجور میجمع

دونستیم بابامون یه ذره خل و چل بود، ولی شوند. البته ما همیشه میکنابودی می

یه که فکر  ن وقنر وارد جزئیات شدیم، فهمیدیم وضع خیلی بدتر از اون چتر

 کردیم. می

 

ی گفت:  یه موجود زشت هم بود، تو بازم  بیانکیدونستم حنر اگه دختر می»دیمیتر

. تا ته ماجرا می  «رفنر

 

ای زد و با م درآوردم و نگاهم رو بهش دوختم. پک دیگهیه صدای بم از ته گلو 

به زد، نگاهش توی جمعیت چرخید.   انگشتش آروم به لیوانش ضن

 

ی که قراره وقت تعهدتو زیر پا نمیدونستم هیچمی» ذاری. فقط خب، اینکه دختر

 «باهاش ازدواج کنن خوشگل هم هست، دیگه یه امتیازه، نه؟



 

 

 

لی فشار آورد، ناخنام توی چرم فرو رفت و عصباین ی صنددستم محکم دور دسته

. حواست باشه خی می»دار گفتم: شدم. با صدایی خش
ی

 «گ

 

ی یه نگاه بهم انداخت و خندید. لعنت بهش. چرا این گرفت قدر حرصم میدیمیتر

 گفت آمارا خوشگله؟وقنر اونم می

 

یل. هنوز داشت ودکا می دستش رو خورد، گاهی چشمم دوباره رفت سمت کتر

ذاشت رو گردنش. ولی عاقل بود که به سمت من نگاه نکنه، چون هنوزم ازش می

 تونستم لهش کنم. اومد، میعصباین بودم و اگه یه کلمه دیگه از دهنش درمی

 

ون. »بلند شدم و گفتم:  ی انداختم که « من باید از اینجا برم بتر یه نگاه به دیمیتر

 د. معلوم بود از قبل هم حواسش بهم بو 

 

ن این مهموین خودته، می» ون؟خوای همتر  بتر
البته از لحنش معلوم « جوری بزین

 بود براش مهم نیست بمونم یا برم. 

 

تفاوت از گلوم دراومد، اونم دستش رو آورد جلو، منم دست دادم، یه صدای ی  

 باهاش حرف می
ً
جوشید، زنم، و راه افتادم. خونم هنوز داشت میبهش گفتم بعدا

ی دربارهاز عصبا یل، فشار کارای ، و کل نیت حرفای دیمیتر ی آمارا، حرفای کتر

 دردسرا با بابای آمارا. 



 

 

 

ترسه. از نگاهش معلوم بود. همون ترسی که تو نگاه دونستم آمارا از مارکو میمی

ها تو وجودشون نهادینه شده مادر و خواهرش هم بود. یه ترس عمیق که سال

 بود. 

 

سه. من یه همراه میخواستم ز ولی من نمی ی بتر ن خواستم، یکی که مثل نم از چتر

ها زنم و جنازهخی رو آتیش میخودم قوی باشه، کنارم وایسته و وقنر همه

سه. دورتادورمون پخش می  شه، اونم نگاهم کنه و نتر

 

ن بودم  –کردم و حس می اون قدرت تو وجود آمارا هست. فقط باید  –مطمت 

شه سلطنت نه، بفهمه که حنر توی تاریکی هم میکمکش کنم خودش رو پیدا ک

سونتت.  ی بتر ن  کرد، اگه نذاری چتر

 

ون، در رو که بستم ی   تفاوت از کنار همه رد شدم، از در پشت کلاب رفتم بتر

ی پشنر پیچید. کوچه پر از سطل زباله بود، صدای بسته شدنش توی کوچه

ی روبهچراغ  خاموش، یه فنس زنجتر
ً
ی رو، و ها تقریبا ن ین و یه چتر ن

بوی زباله و بتن

 شبیه خون توی هوا پخش بود. 

 

به دیوار تکیه دادم و از جیبم یه سیگار درآوردم. بهش نگاه کردم و زیر لب لعنتش 

ی که یه  ن س، تنها چتر
 باید این کوفتیا رو ترک کنم. ولی با این همه استر

ً
کردم. واقعا

ن سیگار لعننر بود. کم آرومم می  کرد همتر

 



 

 

ن لبام گذاشتم، فندکم رو روشن کردم، یه پک عمیق زدم و سرم رو به سیگار ر  و بتر

شده از چراغای شهر زل زدم. چشمامو بستم، دیوار تکیه دادم، به آسمون نوراین 

یه پک دیگه زدم، دستمو کشیدم روی فکم. وقنر دوباره چشمامو باز کردم، 

 خی دوباره برگشت سر جاش. همه

 

بهشدم یه پداشتم آماده می ی بلند از سمت ک آخر بزنم و برگردم که صدای یه ضن

یکی از سطلای زباله بلند شد. بدنم خشکم زد. از دیوار جدا شدم، سیگار رو 

 انداختم و با پاش خاموشش کردم. 

 

هام رو آروم نگه دارم. فقط نگاهم رو به همون سمنر دوختم و سعی کردم نفس

 گوش دادم. 

 

جور لاخره توی این شهر پر از جرم و جنایت، اینخیالش بشم. باتونستم ی  می

ی باعث شد بمونم. تا اینکه صدای ناله ن ی آروم یه زن رو صداها عادیه. ولی یه چتر

 شنیدم. دستام مشت شد. 

 

این همه خشمی که تو وجودم جمع شده بود، حالا راه خروج پیدا کرده بود. و 

یدم، فهمیدم وقتشه وقنر صدای واضح برخورد مشت به بدن یه نفر رو شن

 خشمم رو خالی کنم... 

 



 

 

صدای مرده کشیده و مست شده بود. صدای برخورد دستش با صورت زن هر 

اومد بالا، شد، و خشم تو وجودم مثل موج میتر میلحظه بلندتر و خشن

 خواست منفجرم کنه. می

 

ن فقط می دست کنه؛ جوری رفتار میتونستم مارکو رو تصور کنم که با آمارا همتر

 کنه، اطاعت کنه. کنه، وادارش میروش بلند می
ی

 کنه طبق قانون خودش زندگ

 

هام فرو رفته بودن که دوید، ناخنام انقدر توی کف دستهام میخون توی رگ

ن بودم پوستو شکافتم. نفس ن میهام تند شده بودن، سینهمطمت  رفت، م بالا و پایتر

ی توی وجودم داشت فریاد می ن ، برای  زد براییه چتر ن درد، برای خون، برای شکستر

ون. له کردن. یه حیوان وحسیر توی وجودم می  خواست پوستمو بدره و بزنه بتر

 

ی عقل و منطقر که برام مونده بود، باید این خشم لعننر رو تخلیه برای اون ذره

ن خطرناک کرد، میکردم، هی رشد میکردم. چون اگه نمیمی گندید، و منو به یه چتر

ن حالاش می تبدیل کرد. خطرناک برای آمارا... برای هرگ که دور و برم بود. از همتر

قابلهم بیش از حد دلم می ل داشتم واسهخواستش. انگار یه عطش غتر ش. کنتر

 ش بودم. طلبیدمش، تشنهخواستمش، میمی

 

 گشت تا منفجر بشه. من یه بمب ساعنر بودم که فقط دنبال جرقه می

 

دید. اون طرفن از من که از درد دادن و مرگ ن روی منو میو آمارا نباید ای

 میکردن کیف میپخش
ی

خواست کنه. دلم میکنه. که با خون و خشونت زندگ



 

 

ن  ی که لایقش بود. ولی گ بودم که بتونم همچتر ن براش نرم و مهربون باشم، چتر

ی نداشتم.  ن ن چتر ی رو به کسی بدم؟ من که خودم از اول همچتر ن  چتر

 

هاشون مشخص نبود ور سطل زباله و دو تا سایه دیدم. جزئیات صورتپیچیدم د

تر بود. و معلوم بود که گفت. اون مرد بزرگخی رو میی بدنشون همهولی اندازه

 کنه. داره اون زن رو اذیت می

 

تفنگ همراهم بود، ولی امشب قرار نبود از اون استفاده کنم. نه. این دعوا باید با 

 کرد. . باید درد واقعی رو حس میشد دستام تموم می

 

آروم نزدیک شدم، دستم رو توی موهاش فرو کردم و قبل از اینکه بفهمه کسی 

 ی فلزی سطل زباله. پشتشه، با تمام زورم صورتشو کوبوندم به بدنه

 

 استخون سرش پیچید توی کوچه. زن جیغ زد و عقب رفت. تو 
ی

صدای شکستکی

تونه کرد میزد، اگه کسی فکر میدست می ذهنم فقط آمارا بود. اگه کسی بهش

ه که خودش نخواسته بده ی رو ازش بگتر ن  …چتر

 

ی نمی ن دیدم، فقط صدای خون توی گوشم نفسم تند شده بود، دیگه چتر

 پیچید. می

 



 

 

وقنر موهاشو ول کردم، غرش بلندی کشید. عقب رفتم و دیدم اون زن در حال 

 فته. هاش پاره و نامرتب، موهاش آشفراره، لباس

 

تمرکزم برگشت به اون آشغال. تنش خم شده بود، دستاش صورتشو گرفته بود. 

ن بودم دماغشو شکوندم. بوی خون به وضوح توی هوا پیچیده بود.   مطمت 
ً
 تقریبا

 

آلودش به سطل زباله و خواست بلند شه. با یه دست خون« …چه مرگته»گفت: 

کم تر نگاه کرد و کموقنر دقیق تکیه داد و نگاهم کرد. تو سایه مونده بودم، ولی

 تشخیصم داد، ترس توی صورتش نشست. 

 

 عالی بود. 

 

ن یه مرده متحرک بود که از یه کارخانه وبعتر ون. ی مسرر سازی اومده باشه بتر

 نظم بودن. هاش کند و ی  معلوم بود خونش پر از آشغالای سمیه. حرکت

 

ام، یه قدم اد و فهمید گم افتلبخند زدم، آروم و عمیق. وقنر چشمش به چهره

 عقب رفت، ولی سطل پشت سرش نذاشت فرار کنه. 

 

خواست با اون زن بکنه، الان نوبت راه فراری براش نبود. با اون کاری که می

وقت اهل دخالت تو کار بقیه خودش بود که طعم ترس و درد رو بچشه. من هیچ

خیال تونستم ی  نمی رفتم. ولی این فرق داشت. نبودم. همیشه مستر خودمو می



 

 

تر رفت. دستاشو بالا آورد، خون از کف بشم. یه قدم رفتم جلو، اون عقب

 چکید رو ساعدش. دستاش می

 

 «خواستم کاری کنم. نمی… دونستم تویی نمی… کنمخواهش می»گفت: 

 

 هیچ
ً
ی نگفتم. دیگه وقت حرف زدن گذشته بود. اصلا ن وقت وقتش نبود. اون چتر

. منم قرار بود با سود حسای  براش خالان یه مشت می واست، یه تنبیه حسای 

 تسویه کنم. 

 

یه مشت زدم کنار سرش، سرش دوباره خورد به فلز سطل. ناله کرد ولی مقاومت 

ن بیشتر حرصم رو درآورد. دلم می خواست بجنگه. بجنگه تا بیشتر نکرد. همتر

 بزنمش. 

 

قه کردم و فشار دادم، غرش کردم، دستمو دور گردن کلفت و خیس از عرقش حل

م توی کلاب. با زور هلش دادم جوری که دلم میهمون یل رو بگتر خواست گلوی کتر

ی. دستاش افتاده بودن پشت دست من، سعی  عقب تا بدنش خورد به فنس زنجتر

 کرد خفم کنه ولی فایده نداشت. فقط نگاش کردم. می

 

تنفسش بهم انرژی  خسگلوی لعنتیشو توی دستام له کردم، صدای تقلا و خس

شد یکی ترکیدن. نور ضعیف چراغ خیابون باعث میهای چشمش یکیداد. رگمی

 ی مرگش رو کامل ببینم. صحنه

 



 

 

 مثل وقنر که یه معتاد به دوز بعدیش می
ً
رسه. مثل یه و من... کیف کردم. دقیقا

ن بعد از غرق شدن. من هیچ ر ام. وقت ادعا نکردم آدم خوی  نفس پر از اکستر

هاس. من همون مرگم که دنبال میشه ضدقهرمان بودم، ترسی که تو کابوس بچهه

 بعدی می
ی

 گرده. زندگ

 

وقت تغیتر کنم. این خوام. چون قرار نیست هیچوقت معذرت نمیو بابتش هیچ

 ذاره رو سرش. خودمم. یه هیولا... که تاجش رو با افتخار می

 

 آمارا

 عروسی

 

چند ثانیه؟ چند دقیقه؟ خدایا، انگار —تاده بودیمدونم چند دقیقه اونجا ایسنمی

تا اینکه درهای دوتایی کشیده شدن، یکی از هر طرف بازشون —یه عمر گذشت

احساس فقط یه هایی ی  های رسمی و اتو کشیده، با صورتکرد. دوتا مرد تو لباس

 . ن  نگاه گذرا بهمون انداختر

 

ش بود. ولی احمق نبودم دست بابام دور مچم حلقه شده بود، دستم روی ساعد

که فکر کنم واسه دلگرمیه. نه، اون دستم رو گرفته بود که نذارم فرار کنم. البته 

 بتونم فرار کنم! های بلند و اونانگار قرار بود با این پاشنه
ً
 همه نگهبان اصلا

 

 چشمهامو بستم و آروم نفس کشیدم. 



 

 

 

کنم؛ وارث مافیای روسی بالاخره اون روز رسید. قرار بود با نیکولای ازدواج  

 ". مردی که به همه حسابا... آدم بدی بود. دسولیشن"

 

 و قرار بود شوهرم بشه. چه بخوام چه نخوام. 

 

. از گوشه ن ی چشمم نگاهش بدن بابام کنارم سفت و خشک بود، انگار تهدیدآمتر

 داد. شو محو کرده بود، مبهم نشونم میکردم، تور سفید جلوی صورتم چهره

 

لحظه نگاهم کرد. انگار یه ذره مهربوین تو صورتش دیدم، یا شاید فقط  فقط یه

بچه کنه که بگه کنه و امیدوار و دعا میای که به باباش نگاه میخیال بود. دختر

 «شه. خی درست میهمه»

 

اینجوری نبود. اون سرد و سخت بود، مثل یه تیکه یخ. و وقنر  بیانکیولی مارکو 

ش سفت شد، تراشیدهخورد، زیر پوست زیتوین تازهی فکش تکون دیدم عضله

هیچ حسی نداشتم. نه ناامیدی، نه غم. فقط یه حس پوخی مطلق که انگار 

ن بهتر نمیهیچ شه. گذاشتم اون حس منو ببلعه... حنر شاید بگم پذیرفتمش. چتر

ی عوض شه.  ن  اینم بخسیر از من بود و قرار نبود چتر

 

ه ها شدم به درهای بزرگ چوی  جلوی کلیسا. آدم دوباره رو به جلو ایستادم، ختر

 شد. ها ایستاده بودن. آهنگ سننر عروسی پخش میتوی نیمکت



 

 

 

ه، —طرف راهرو، نیکولای رو دیدمزد وقنر اونقلبم تند تند می قد بلند، تتر

 ترسناک. اونجا ایستاده بود... منتظرم بود، تا منو مال خودش کنه. 

 

 چه بخوام چه نخوام،

 وام چه نخوام ،چه بخ 

 چه بخوام چه نخوام 

 

ونم آورد. آروم نفس کشیدم، خدا رو شکر  بابام منو کشید جلو، از حال و هوا بتر

س تابلو شده بود. زدم چهرهکه تور داشتم، چون حدس می  م از شدت استر

 

یکی توی بازوی بابام قفل نشده بود، مطمئنم گل بود و اوناگه یه دستم به دسته

 لرزیدن. هام میدست

 

ن توی اون راهرو برام مثل یه عمر طول کشید. حس می کردم همه دارن نگام راه رفتر

، نگاهمی ن ن بود، مثل یه وزنه رو شونهکتن کشید هام که هی منو میهاشون سنگتر

ن  ... پایتر ن  ی تندپخش. تر... و بعد انگار یکی زد دکمهپایتر

 

تحویل داد، نیکولای منو برد بابام منو به نیکولای —دفعه تار شدخی یههمه

ن دستم توی  وع کرد به حرف زدن. فقط وزن سنگتر جلوی محراب، کشیش سرر

 پیچید. هام که تو گوشم میکردم، و صدای نفسدست نیکولای رو حس می



 

 

 

 دم... بازدم. دم... بازدم. 

 

*****این رمان رایگانه،به هیچ کس بابتش پول ندید،هرکس پول گرفت 

داری کرده*****بدونید ازتون کلا  هبر

 

ی بعد نیکولای دستمو فشار داد و منو کامل به سمت خودش چرخوند. چند ثانیه

خی کردم زیر آبم. همهطولاین فقط نگام کرد، بعد آروم تورمو بلند کرد. حس می

ن بود، نمی تونستم نفس بکشم یا حنر تکون بخورم. ولی هر خی بیشتر به سنگتر

 م منظم شد، ساکت شد. کنیکولای زل زدم، دنیا کم

 

. بوی تند عطرش، گرمای بدنش که واقعیت یه ن دفعه برخورد کرد. صداها برگشتر

 دورم حلقه زده بود... 

 

 ی غلیظ روسیش گفت: با اون صدای بم و لهجه

 «بله. »

 

وار همون دو کلمه رو نوبت من که شد، انگار روی حالت خودکار بودم. زمزمه

 زدم.  ش زلهای آی  گفتم، و به چشم

 



 

 

سری مراسم سننر و مذهن  انجام شد، انگار ی دیگه گفت، یهکشیش چندتا جمله

 کردیم. فقط داشتیم طبق برنامه عمل می

 

 ی انگلیسی: ی سادهو بعدش... تموم شد. مهر شد. با شش کلمه

 

 «توین عروست رو ببوسی. می»

 

هاشو . دستنیمه و شیطوین زد ی لب نیکولای بالا رفت، یه لبخند نصفهگوشه

 هام حرکت کرد. هاش آروم روی گونهآورد دو طرف صورتم، شست

 «، پرنسس کوچولو. چه بخوای چه نخوای»

 م کشیده شد. یه حرکت کوچیک، شستش به لب پایینن 

« ،  «. کوکولکادیگه مال منن

 

قدر نرم و آروم شد که اینهام نشست. باورم نمیهاش روی لبو بعد خم شد، لب

هامو لمس کرد. از ی ریز از گلوم در اومد وقنر حس کردم زبونش لبباشه. یه صدا

ن بوسه، برق از سرم پروند، از نوک انگشتام تا  تعجب نفس بریدم، و همون اولتر

 نوک پام رفت. 

 

خود بسته شدن وقنر باز زبونش لبم رو لمس کرد، وقنر یه بهچشمهام خود 

 صدای بم و خفه از ته گلوی نیکولای بلند شد. 

 



 

 

اختیار باز شد. اونم فهمید که تسلیم شدم، زبونشو وارد کرد، با زبونم هام ی  بل

داد. فقط بوی نیکولای ی خاص خودشو میی مردونهتماس گرفت... فقط مزه

 بود. فقط حس حضور همسرم. 

 

 و من... دیگه کامل مال اون شده بودم. 

، مست می» تاسیر  «.پاسِرُ
، انگار از این ناراحت بود که صدای مامانم آروم بود، ولی لحنش  سفت و عصن 

ن گیلاس شامپاین رو هم دارم سر می  کشم. سومتر

 اونم توی عروسی خودم! 

ولی چون از قبل یه ذره سرم گرم شده بود، برام مهم نبود که دلش رو به دست 
م.   بیارم یا جلوی خودمو بگتر

ی که داشت ا ن سم رو کم کل امروز برام مثل یه خواب مبهم بود، و تنها چتر ستر
ن الکل لعننر بود. می  کرد، همتر

شه، وقنر مهموین تموم بشه و فقط یه فکر توی سرم بود؛ اینکه امشب خی می
ه بالا، به اون سوئیت ماه عسلمون...   نیکولای منو بت 

ی گیلاس، تا تهشو سر بکشم و قبل فقط تصورش باعث شد دستم بره سمت پایه
 ارسون دیگه یکی دیگه وردارم. از اینکه خالی شه، از سینن یه گ

 حس می
ً
که از سر   زبونش نچ نچکنه، صدای کردم مامان داره با اخم نگام میکاملا

تفاوت بودم. حنر نگاهش هم زنه هم شنیدم. ولی ی  نارضاینر به سقف دهنش می
 نکردم. 

 کردم. دوید، ولی حال میهام میصورتم داغ شده بود، الکل توی رگ
ن محو میسانگار تموم استر   شدن. خدا رو شکر. های این یه ماه لعننر بالاخره داشتر



 

 

، چلچراغ بزرگ کریستالی که از  نگام رو دور سالن انداختم. سالن مجلل و نوراین
، طوری که انگار توی یه داستان پاشید رو همهسقف آویزون بود نور طلایی می خی

 خودم. 
ی

 پریوین بودم، نه توی کابوس زندگ

های گرد  ن با نظم خاض دور پیست رقص چوی  و براق چیده شده بودن. بار، یه متر
ای پشتش انعکاس پیدا دیوار کامل رو گرفته بود و نورهای سفید روی دیوار آینه

 کردن. می
 کس گیلاس خالی نداشته باشه. چرخیدن که هیچپرسنل هم طوری می

یستاده بودن، صاف نگاهم رفت سمت تومّاسو و ادواردو. دم یکی از درهای بالکن ا
هاشون جدی. لباس رسمی تنشون بود، طوری که با مهمونا حرکت، قیافهو ی  

ن بودم هر کدومشون یه انبار اسلحهقاطی به نظر می ی رسیدن، ولی مطمت 
 کوچیک با خودش داره. 

 م ادامه پیدا کرد تا اینکه چشمم افتاد به شوهرم. نگاه
 شوهرم. 

ی  ایستاده بود، چندتا مرد دیگه هم اطرافشون بودن نیکولای کنار برادرش دیمیتر
دونستم اونا فقط به اسم دعوت شده که به ظاهر مهمون بودن، ولی من خوب می

 ها سرباز بودن، درست مثل نصف مردای عروسی. بودن. اون

انگار فکرامو شنیده باشه، یا نگاهمو حس کرده باشه، سرش رو چرخوند و بهم نگاه 
 م قفل شد. کرد. نگاهمون تو ه

 واکنش بدنم آین بود. 
وع به لرزیدن کردن... نبضم تند شد، توی شکمم پر از پروانه شد، دست  هام سرر

و وقنر لبخندش آروم روی صورتش ظاهر شد، وقنر اون چشمک شیطون رو زد و 
ای رو داد که امشب باهام کنندهی همه اون کارای تاریک و دیوونهصدا وعدهی  
 ره واکنش نشون داد. کرد، بدنم دوبامی



 

 

هام سفت شدن، بدنم مور مور شد. یه حس عجین  توی شکمم پیچید، عضله
ن پاهام داغ شدم  خیس. … بتر

 یا خدا... 

 

 پُر و یه جرعه
ً
 ی حسای  ازش خوردم. دستم رفت سمت گیلاس شامپاین تقریبا

 

 وقنر لبخندش یه بخسیر از وجودم هنوزم دلم می
ً
خواست نگاش کنم، مخصوصا

ام دونست چقدر حالمو خراب کرده، چقدر دستپاچه شد، طوری که انگار میبیشتر 
 ذاره. کرده. چطور روم تأثتر می

م، دوباره نگاهمو توی سالن چرخوندم، در  ولی مجبور کردم خودمو نگاهو ازش بگتر
ن دیگهفایده سعی میحالی که ی    ای پرت کنم. کردم حواسمو به چتر

 

ا سر پرو لباس بهم زده بود رو فراموش کنم. نتونستم حرفایی که فرانچسک
 حقیقت داشته باشهتونستم نگراین نمی

ً
اینکه … م رو کنار بذارم، اینکه نکنه واقعا

 خواد برای لذت خودش منو تحقتر کنه، بشکنه. نیکولای یه حیوانه و می

 

کرد، اون نگاه گرسنه و ولی بازم نگام رفت سمت نیکولای. هنوز داشت نگام می
 زد. هاش موج میحرصش توی چشمپر 

 

 «وقتشه. »



 

 

ای از پشت سرم اومد. برگشتم و دیدم بابام اونجاست، با اون صدای مردونه
 حالت خشک و رسمی همیشگیش، دستشو دراز کرده بود. 

 

ون دادم و بلند شدم، دامن لباسم رو جمع کردم و دستامو توی  نفسمو آروم بتر
 دستاش گذاشتم. 

 

ای که خیلی مهم بود، مثل هر خانواده ایتالیایی اصیل دیگه توی خانواده ما سنت
 زنه. ورسوم حرف اول رو میاصالت و رسم

 

وع یه آهنگ عروسی بابام منو کشوند وسط پیست رقص، درست هم زمان با سرر
سیسیلی قدیمی. منو نزدیک خودش کشید، یه لبخند زورگ رو لباش فقط واسه 

 حفظ ظاهر بود. 

 

ت بود تا اینکه اون سکوت رو با لحن سرد و قاطع همیشگیش ای سکو چند لحظه
 شکست: 

 خوی  می»
، درسته؟برای شوهرت دختر  «سیر

 این جمله نه سوال بود، نه پیشنهاد. یه دستور بود. 

 

 منم فقط سر تکون دادم. 

 



 

 

 «خوبه. »

ی بود که گفت.  ن  اینم تنها چتر

ا. بتو نماینده» ن  و کوزا نوستر . پلی بتر رادرت به زور حداقلای منو ی خانواده مایی
ی درست درازه. هر خی بزرگداره. خواهرتم زیادی زبون تر شه، دردسر بیشتر

 «م. شانسکنه. اگه بتونم یه شوهر براش پیدا کنم، خوشمی

 

ی نگراین برای کلودیا توی دلم بالا گرفت، ولی نشون ندادم. نمی ن خواستم چتر
 کنه، که بیشتر از این زندونش کنه. دستش بدم که بخواد علیه کلودیا استفاده  

گم، این جمله از قبل از اینکه بفهمم دارم خی می« اون مهربونه، آرومه، مظلومه. »
 دهنم پرید. 

 

 اون پوزخند زد. 

ه. سه سال وقت داره که رام » خواهرت دردسره. باید ادب بشه. باید جاشو یاد بگتر
 «شه. 

 

لش کنم. نگاهم رفت حس اضطراب توی دلم پیچید ولی با زور تلاش   کردم کنتر
 سمت کلودیا که کنار جیو و مامانمون نشسته بود. داشت نونشو با ی  

ی
حوصلگ

ش حسای  گرفته بود و معلوم بود حرف مامان حسای  کرد، قیافهتیکه میتیکه
 خوشحالش نکرده. 

 



 

 

م و توی صورتش بابام یه کم منو از خودش فاصله داد تا مجبور شم سرمو بالا بگتر
شو حفظ نگاه کنم. ولی دست از رقص برنداشت، همچنان اون نقاب ظاهری

 کرد. می

 

« ،  «. آمارا باید ازش اطاعت کنن

 صداش سفت بود، محکم. 

، و کاری که ازت انتظار می» ره رو شوهرت قانونته. باید باعث افتخار خانواده سیر
. فقط اطاعت کابدون چون ، هیچ حرفن اضن  «مل. وچرا انجام بدی. هیچ اعتر

 

 تر. احساسروح، از همیشه هم ی  ش آشنا بود، سرد، ی  قیافه

 

 منتظر جواب نبود. نه سوالی پرسید، نه نظر 
ً
منتظر جواب نشد، چون اصلا
. خواست. فقط گفت که چه ن  کار باید بکنم. همتر

 

وع  دستشو گذاشت روی کمرم، با اون یکی دستم رو گرفت، و با ریتمی یکنواخت سرر
کوبید، گلوم خشک روی پیست چوی  براق. قلبم مثل طبل می کرد به رقصیدن

 بود، ولی بازم چشمم دنبال اون مرد لعننر رفت. 

 

نیکولای و برادرش دیگه از کنار بار رفته بودن و کنار درهای بالکن ایستاده بودن. 
روشن بود، ولی نگاه نیکولای هنوزم ها نیمهرمق چلچراغاون گوشه سالن با نور کم

 ای چشم برنداشته بود. وی من بود، انگار لحظهفقط ر 



 

 

 

 تنم لرزید. 

 

 «ا. ار دی، آمهر خی گفت، انجام می»

 

 لحن بابام دوباره حواسمو جمع کرد. منظورشو کامل رسوند. 

 

لبمو زبون کشیدم ولی هیچی نگفتم. سعی کردم به نیکولای نگاه نکنم، ولی فقط 
توی رقص بودم، باز نگاش روی من چند دقیقه تونستم دوام بیارم. هر حالنر که 

 بود. 

 

داری باشم که بابام می تونستم این نقشم رو بازی کنم، همون زن فرمانت 
. فقط برای بقا. چون بیانکیخاطر دستورات مارکو خواست. ولی نه بهمی

 داشتنن باشم. خواستم خوشحال باشم. دوستمی

خواستم امتحان کنم. چون میکردم نیکولای بتونه اینا رو بهم بده، ولی فکر نمی
 ای داشتم؟چه انتخاب دیگه

 

دونه برای رقص اومدن. بابام با مامانم رقصید، و آهنگ تموم شد و مهمونا دونه
، ایگناسیو. اون هیچ شباهنر به پدرم نداشت، شوخ و عموممن افتادم دستِ 

 ن بود. تر از بقیه، تا جایی که توی مافیا بشه مهربو اخلاق بود. مهربونخوش



 

 

ش می ن بابام همیشه تحقتر احساس و کرد. چون آدم سرد و ی  شاید برای همتر
 خشک نبود. 

 

یکی به اعضای عوض کردن تا حدود بیست دقیقه ادامه داشت. من یکی رقص
مانه بودن، ولی خانواده یا آدمای مرتبط با کار بابام تحویل داده می شدم. حرفا محتر

 خی باید بهم د، انگار کسی نمیشتوش یه جور تنش عجیب حس می
ً
دونه دقیقا

 بگه. 

 

ش توی با فرانکو، یکی از همکارای بابام رقصیدم، اونم داشت درباره ی ازدواج دختر
 زد. بهار آینده حرف می

رقصه. اون یکی از معدود وقنر چشمم به بابا افتاد، دیدم داره با فرانچسکا می
 از رقصیدن باهاش ل

ً
برد. فرانچسکا پشت سر هم حرف ذت میآدمایی بود که ظاهرا

. می
ی

 زد، با اون لبخند پهن همیشکی

 

ش کلافه شده. اون اهل ی بابا معلوم بود چقدر از پرحرفن شدهولی از فک سفت
 حرف زدن نبود. 

طور موند و با یه وقنر آهنگ تموم شد، سری    ع برگشت و رفت، و فرانچسکا همون
 ش کرد. نگاهحالت شوکه

 

 سادت کردم. همون لحظه ح

ی بود که همیشه توجه میاون چهره فهمید چرا یکی باید نخواد دید و نمیی یه دختر
 حرفاشو گوش بده. 



 

 

 

بعد از آخرین رقص با مهمونا، بهونه آوردم که برم دستشویی و یه نفس بکشم. 
، سرحال و هیجانداشتم خفه می ن عموهام جلومو گرفتر زده شدم. ولی دوتا از دختر

 ترین اتفاق دنیا بود. ، انگار ازدواج من بزرگزدنحرف می

 

 «وااای، فقط نگاش کن. »

ش مخم رو خورد. طوری آئونا با صدای پر از ذوق گفت، و اون آه عاشقانه
 کنه. برگشت که همه بفهمن داره نیکولای رو نگاه می

ه و چشم» ... اونقد بزرگه، با اون موهای تتر  «های آی 

 

خواستم زیاد بهش فکر کنم.  ته دلم پیچید. نمییه نفس کشید و من حس عجین  
اف کنم اون حس، شایدنمی  حسادت بود. … خواستم اعتر

 

 «رسه. خطرناک به نظر می… خیلی»

 بود. سلنا اون کلمه
ی

 با نجوا گفت، انگار راز بزرگ
ً
 ی آخر رو تقریبا

 «تره. بینیم خفناز همه پسرایی که این دور و برا می»

، یه کم تحقیق »گفت:   تر شد و بعد نزدیک وقنر فهمیدم قراره باهاش ازدواج کنن
 «کردم. 

 



 

 

دار کرد، انگار کارآگاه بازی هاش یه حرکت خندهدستاشو بلند کرد و با انگشت
ی نگفتم. نگفتم که خودمم همه ن  ش خونده بودم. خی رو دربارهدرآورده. منم چتر

 

ل قدری جذابه که بدنم فقط نگفتم که آره، نیکولای اون با فکر کردن بهش از کنتر
اش وقت تجربهشه، که حس شهویر رو توی وجودم بیدار کرده که هیچخارج می

 نکرده بودم. 

 

 و منتظرشم. … ترسمکه همزمان از امشب می

، اینو آروم زیر لب گفتم و بدون اینکه منتظر جوابشون بمونم، به «ببخشید»
 سمت درهای اصلی سالن راه افتادم. 

ن روی قفسه سینم حس مییه فشار سنگ ن قدمتر هامو تندتر کردم، واسه همتر
 کردم. 

ن  یک میطور که مردم میهمتر ن، تت  ن جلومو بگتر
ن و برام آرزوی خواستر گفتر

دادم. منتظر بودم زدم و سر تکون میکردن، فقط یه لبخند زورگ میخوشبخنر می
ه، منو برگردونه وسط اون ج کننده و پر سر مع خفهنیکلای یا بابام بیاد جلومو بگتر

 و صدا. 

کس نخواست متوقفم کنه. و هر خی به درهای کس جلو نیومد. هیچولی هیچ
شد. بدنم داغ شده م بیشتر میشدم، اون فشار توی سینهتر میدوتایی سالن نزدیک

 هام نشسته بود. بود، عرق روی شقیقه

 

هموین دور شدم، یه وقنر بالاخره از اون درهای باز رد شدم و از سر و صدای م
 رنگ شد. آروم کمچرخید، آرومای که دور سرم مینفس عمیق کشیدم. سرگیجه



 

 

پیچیدم. رفتم و پیچ میقبل از اینکه بفهمم، خودمو توی راهرو دیدم، داشتم راه می
شد، انگشتام محکم دامن صدا روی فرش نرم کشیده میولی توقف نکردم. پام ی  
 لباسم رو چسبیده بودن. 

ه پیچ دیگه که رد کردم، وایستادم و تکیه دادم به دیوار. سرمو به عقب بردم و ی
 هامو بستم. چشم

 کشیدم. فقط نفس می

 

صدای مهموین دیگه خیلی کم شده بود، فقط صدای تپش قلبم و خون توی 
 شنیدم. هامو میگوش

 …خی آروم بودهمه

 و شکست. ی کوچیک، سکوت ر تا اینکه یه آه کشدار زنونه، یه ناله

 هامو باز کردم و سرمو بلند کردم که ببینم صدا از کجاست. چشم

خس دوباره همون صدا اومد. صدای لذیر که از یه زن درمیاد. بعدش صدای خس
. نفس کشیدن یه مرد، همراه با نفس ن  های سنگتر

 

 کنم، به سمت صدا رفتم. قبل از اینکه بفهمم دارم چیکار می

باز بود، فقط یه درز باریک ازش باز مونده بود و هجلوی دری وایستادم که نیم
 تاریکو ببینم. تونستم داخل اتاق نیمهمی

 از پنجره مینور آی  کم
ی

داد که چسبیده بودن به تابید و دو تا بدن رو نشون میرنکی
 یه مبل بزرگ. 

 



 

 

 «خوای بهم بدی؟همشو می»  

 

 شناختم. قلبم تندتر زد. صدای اون مرد رو می

 

 «…، فقط لباستو بده بالا، بذار برم تویالا »  

 

 ادواردو. 

 

دیدم، عجیب ی خصوض رو میاین صحنه فقط به خاطر اینکه داشتم یه لحظه
 آور ته دلم پیچید. نبود. یه حس تهوع

 

 «اوه ادواردو. عاشقتم. »  

 

وقنر صدای فرانچسکا رو شنیدم، دستمو محکم گذاشتم جلوی دهنم که نذارم 
 در بیاد. هام صدای نفس

 

 «خوامت. می»  

ی ی مردونهبعدش صدای ناله… خش لباس، باز شدن زیپبعدش صدای خش
 عقب عقب رفتم. … نفس زدن فرانچسکاصدای نفس… ادواردو



 

 

 

 «…همینه… آره»  

 

، توی داد دارن با هم سکس میو بعد، صدای واضح و مشخصی که نشون می ن کتن
 راهرو پیچید. 

 

 «…ه چقدر عاشقتمدونخدا می… ادواردو»  

هامو پرت کردم دفعه عقب رفتم. دستی لباس و یهپاشنه کفشم گتر کرد به لبه
قدر صدا جلو که خودمو نگه دارم، ولی پشتم با صدای بلندی خورد به دیوار. اون

 دفعه ساکت شد. خی یهبلند بود که همه

 کردم، ولی خشک شده بودم. باید سری    ع فرار می

سی شنیدم. پتا اینکه صدای پچ  چای آروم و پر استر

 

ون. چشماش  بعد در باز شد و ادواردو با یه اسلحه دستش از اتاق اومد بتر
وار و پر از ترس بود. نگاهش قفل شد رو من، یه لحظه سیاهی تو چشماش دیوونه

 موج زد و بعد ابروهاش توی هم رفت. 

  « .  «برگرد به مهموین

 

زنه، با اینکه نگاش هنوزم روی صورت من دونستم این حرف رو به من نمیولی می
 بود. 



 

 

ون اومد. تا منو دید، یه دفعه وایستاد، یه لحظه بعد فرانچسکا از پشت سرش بتر
 هاش گرد شد. چشم

ن اینو آروم گفت، با یه حالت دستپاچه و وحشت« …آمارا»   زده، هی نگاهش بتر
ی ن»چرخید. یه قدم سمتم برداشت. من و ادواردو می ن یست که فکر اون چتر

. نبایدمی  … کنن
ی

ی بکی ن  «–نباید چتر

 

. مگفتم برگرد به »   ادواردو با لحن خشنن پرید وسط حرفش و با اخم « هموین
 غلیطین نگاش کرد. 

ن میمی ریزه کردم ترس از تنش میره، حس میدیدم که گلوی فرانچسکا بالا پایتر
ون. این فقط ترس از اینکه من رازشونو لو بدم نبود، نه  . بتر

ی که اون لحظه فرانچسکا رو می ن ترسوند، اون نگاه وحسیر و ترسناک ادواردو چتر
 بود. 

وقت ازش ندیده بودم. همیشه یه مرد ساکت و خونسرد اون نگاهی که تا حالا هیچ
 بود. 

ی بابام نگاه کردم که وقنر به چهرهولی الان؟ الان همون ترسی رو ازش حس می
 کردم. کردم، حس میمی

 جور بودن. یهشون همه

 

فرانچسکا که دید ادواردو یه قدم دیگه جلو اومد، دستش رفت سمت دامنش، 
 سری    ع چرخید و دوید ته راهرو. یه نگاه آخر بهم انداخت، بعد پیچید و رفت. 

 و حالا فقط من و ادواردو بودیم. 



 

 

کردم کل هوا از دور و برم آروم برگشت سمتم. نفسم بند اومده بود. حس می
 شد. ه، همش ضف خشم و تهدیدی شده که از ادواردو ساطع میکشیده شد

دونست، هم من، که دونم چرا اینو گفتم. هم اون مینمی« من هیچی ندیدم. … م »  
 گم. همش روی صورتم نوشته شده بود. دروغ می

 

، آمارا. نذار تبدیل به یه دروغ»    «گو بسیر

شتم. دیوار یه طرفم بود، یه قدم دیگه برداشت، ولی من جایی برای فرار ندا
 ادواردو هم از روبرو و سمت دیگه. 

 گتر افتاده بودم. 

 

 تونستم داد بزنم، کمک بخوام. هام کشیدم. میزبونم رو روی لب

 ره. ولی از حالت صورتش معلوم بود فهمیده که فکرم داره کجا می

 انگشتشو آورد بالا و گذاشت روی لبش. 

 «ا بشنوه. خوایم کسی صدای دعو هیس. نمی»  

 

ی هم می ن دیدن. ازش گفتم، فقط فرانچسکا و خانوادش آسیب میراستش، اگه چتر
 اومد، ولی مادر و پدرش همیشه باهام خوب بودن. خوشم نمی

 کرد. ولی اون باور نمی

 ساکت موندم. 



 

 

 

 تر اومد. نفسمو حبس کردم. یه قدم دیگه نزدیک

 دونستم مینمی
ً
داد. یه جور  حس خوی  نمیخواد خی کار کنه، ولی نگاهش اصلا

 تهدید توش بود. 

ی کرد که انگار دلش میجوری نگام می ن ن بشه چتر
خواست بهم آسیب بزنه، تا مطمت 

 گم. نمی

خواست از عمد کاری بکنه که حرف بزنم، تا بعد بهونه داشته باشه انگار دلش می
 برام جهنم درست کنه. 

 

ن انگشتاش و نگاهش  روی اون قفل مونده بود.  یه تار از موهامو گرفت بتر

، آمارا. من نمی»   ذارم بابت ذارم جایگاهمو از دست بدم. نمیقراره ساکت بموین
 این قضیه، بابای لعنتیت منو مجازات کنه. 

 خوشت نیاد. وگرنه کاری می
ً
 «کنم که اصلا

 هام زل زد. نگاهش از تار مو اومد بالا و تو چشم

ن باش خودم کلی لذت می»    «برم. ولی مطمت 

 

 خواست حرفاش توی ذهنم فرو بره. چند ثانیه سکوت بود. می

 «گم، آمارا؟فهمیدی خی می»  

طوری باهام حرف خواست تو صورتش بزنم، داد بزنم، بگم حق نداره ایندلم می
 بزنه. 



 

 

ام، حنر از نظر قدرت و  من از اون بالاترم، نه فقط از نظر شخصیت یا احتر
 جایگاه. 

 

 یدم. آره، حرفاشو فهم

 ولی اون، اون نفهمیده بود. 

شه؟ وقنر به شوهرم بگم تو بهم تهدید کنن وقنر حقیقتو بگم خی میفکر می»  
 «کردی؟

 

ه شد، تار موی توی دستش رو محکمچشم  تتر
تر کشید، پوست های ادواردو بیشتر

 سرم سوزش گرفت. دندونامو روی هم فشار دادم. 

 «ها معامله کرده. با اون انگلبه درکِ . پدرت یه مرد ضعیفه که »  

آوری از گلوش قفل مو رو برد جلوی بینیش و نفس عمیقر کشید، صدای چندش
 دراومد. 

 

 ی چشمم دیدم. یه حرکت از گوشه

 زمان انگار وایستاد. 

جم:    Miyuمتر

ن اومد سمت ما. ی بود که از پیچ راهرو ظاهر شد. آروم و با قدمولانیک  هایی سنگتر

 بار. ، جدی و مرگنگاهش رو من بود 



 

 

 ش دست برد. دستشو بالا آورد و زیر کت رسمی

 فهمیدم. صداهای ادواردو تو گوشم مثل یه نویز مبهم پیچید. هیچ خی نمی

 فقط اون صدای وزوز لعننر تو گوشم بود. 

آوری روی کشید، لبخند چندشزد، موهامو میادواردو هنوز داشت باهام حرف می
 هام بود... رو لبلبش نشست و خم شد، نگاهش 

ی، وگرنه اونقراره حرفامو گوش بدی و خفه» دم تو میقدر محکم ترتیبخون بگتر
. فهمیدی خی گفتم؟  «که تا چند روز خونریزی داشته باسیر

 

، نیکولایپوستم مور مور شد، یه لرزش توی تنم افتاد. نگاهم برگشت سمت 
 ه بود. باز موندهام بیشتر از قبل باز شدن، دهنم نیمهچشم

ون کشید، نور افتاد روی فلز نقره  ایش و برق زد. اون یه اسلحه بتر

 

 آور ادامه داد: ادواردو با یه لبخند چندش

 یا شایدم خودت خوشت میاد، آره؟ وقنر زنِ اون اشغال»
ً
های روس شدی، حتما

 «ت به درد و خشونت هم زیاد شده، نه؟علاقه

 

 نفهمید چه هیولایی پشت سرش های کثیفش بود کقدر غرق تو خیالاون
ً
ه اصلا

 ایستاده. 

دفعه ش، فضا یهفقط وقنر نیکلای اسلحه رو بالا آورد و گذاشت روی شقیقه
ن شد.   سنگتر



 

 

 یه لحظه طول کشید تا بفهمه تنها نیستیم. 

 ولی دیگه دیر شده بود. 

 

 بهم یه لبخند آروم زد، بعد یه چشمک مغرورانه، و من فهمیدم...  نیکولای

 آخر خطه.  فهمیدم

 

 و بعد، شوهرم ماشه رو کشید. 

 

های گرم خون پاشید روی گردن و صدای تتر رو نشنیدم، ولی حس کردم قطره
 خوین شده بود. 

ً
م حالا قطعا ن  گلویم، لباس سفید و تمتر

ن من و حس کردم بدن ی   ن افتاد و لرزشش به  نیکولایجون ادواردو بتر روی زمتر
 هام رسید. پا 

ِ روشن شوهرم جدا نشد. حظه هم از چشمولی نگاهم حنر یه ل  های آی 

 اون با خودش مرگ آورده بود. 

 برد به جهنم... تا با هم اونجا سلطنت کنیم. و حالا منو هم با خودش می

 

حسی دراومد و پرت شدم تو هو از حالت ی  کم برگشت. بدنم یهم کمشنوایی 
د، سوزش و مور مور واقعیت. انگار جریان خون توی دست و پام بیشتر شده بو 

ولی من از اون درد استقبال کردم. یه نفس عمیق کشیدم، هوا مثل … کرداذیتم می
 هام نشست. همه خی با شدت به سمتم برگشت. یخ تو ریه



 

 

 

ای که تتر صدای گلوله، لحظه… ای از مراسم تو ذهنم بالا اومدنتیکهتصاویر تیکه
ها، و اون حس ز صداها و صحنههایی ااز وسط جمجمه ادواردو رد شد. تیکه

 م، روی بازوهام، همه جای لباسم. واقعی پاشیدن خون گرم روی گردن و سینه

م رو باید بگذرونم. جایی که شب عروسیتوی اتاق هتل، همون… و حالا اینجام
ه و برای همیشه مال خودش کنه. و من با جایی که نیکلای قراره بکارت مو ازم بگتر

 شم. وقت آدم سابق نمیرو بودم: دیگه هیچروبه حقیقت سرد و تلخ

هامو بستم و به آخرین دقایق بعد از مرگ ادواردو فکر کردم. یادمه به چشم
جون ادواردو. خوین که با پاشیدن روی گردن ور جسد ی  نیکلای زل زده بودم، اون

زد،  ، قرمزیشو بهش داده بود، ولی خودش مثل کوه وایساده بود. نه حرفن نیکولای
خاطر یه تار انگار نه انگار به… کشید، آروم، عمیقنه حرکنر کرد. فقط نفس می

 مو، یکی رو کشته بود. 

ی از حرفای کثیف ادواردو نمی ن دونست، نه اینکه خی گفته بود، نه اون صحنه چتر
با فرانچسکا. فقط دیده بود نزدیکم شده، دست زده به موهام. فقط همون براش 

 له تو مغزش خالی کنه. کافن بود تا گلو 

یه تصویر مبهم یادمه از جیغ زدن فرانچسکا ته راهرو. صورتش سرخ شده بود، 
ه به جسد.   اشک از چشمش جاری، ختر

ون برد.  نیکولاییادمه  دستشو دور کمرم حلقه کرد و با خودش برد. از سالن بتر
ش. مردهوقنر پدرم جلو راهمونو گرفت، نگاهش پر از خشم بود، به خاطر سرباز 

خواد با "زن خوشگلش" تنها باشه، و اینکه مارکو باید ی فقط گفت که میولانیک
 "گند کاری رو جمع کنه". 

ی زیر لب به ایتالیایی غر زد، بعد با یه حرکت دست، آدم ن هاشو فرستاد پدرم یه چتر
ی بفهمه.  ن ن و نذارن کسی چتر  تا همه خی رو جمع کتن



 

 

ن دست د میمن دیگه داشتم از راهرو ر … ولی من روی  نیکولایشدم. فشار سنگتر
ی بود که می ن  تونست منو سرپا نگه داره. کمرم، انگار تنها چتر

 عجله نداشت. براش مهم نبود 
ً
ی که با وضوح یادمه اینه: نیکلای اصلا ن و چتر

 ای وسط راهرو هتل مونده، تو یه جای لوکس و شلوغ. اون حنر پلک نزد. جنازه

 آسانسور یا هامو زدم و اطرافمو چشم
ً
نگاه کردم. از گ وارد اتاق شدیم؟ اصلا

 راهرو رو یادم نمیاد. 

 ولی حالا اینجام. 

… ، صدای بم و عمیق نیکلای توی تاریکی پیچید. پلک زدم، چند بار«بیا، آمارا»
ها گم شده، فقط هیکل عظیمش دیدمش که ته راهرو ایستاده، توی سایه

 پیداست. 

کردن. توی تاریکی صدا روی فرش نرم حرکت میهام ی  پا اراده راه افتادم سمتش، ی  
ن تمام حس  هایی که تو وجودم غوغا کرده بودن. فرو رفتم، جایی بتر

چند قدم جلوتر ازم وایساده بود. نور شهر از اون از قبل توی اتاق خواب بود. یه
د شو درخشان کرده بود، ولی صورتش تو سایه بو پنجره تابیده بود روش، بدن قوی

 تونستم حالت نگاهش رو بخونم. و نمی

م کوبید. یه قدم مونده به جلوم ایستاد. بوی اومد سمتم و قلبم محکم تو سینه
 فقط با بودنش. … خاصش تو هوا پیچید، و من حس کردم نفسم داره بند میاد

ن  بار تو خونه بابام وقنر دستشو بلند کرد، فقط یاد اون باری افتادم که برای اولتر
 کرده بود. یه لمس ساده که وجودمو به آتیش کشید.   ملمس

م رد شد و در رو آروم بست. صدای تق بار دست نزد. فقط از کنار شونهولی اون
 تق قفل شدن در، مثل یه ناقوس تو سکوت فضا پیچید. 

تونستم ش چه بلایی سرم میاره. نمیدونست نزدیکیانگار می… بعد ازم فاصله گرفت
 کردم. کون بخورم، فقط ایستاده بودم و نگاش مینفس بکشم، حنر ت



 

 

ن  شد. انگار فقط هدفش این بود که منو تر میزمان کش میومد. فضا سنگتر
 تر کنه، تا جایی که دیگه نتونم سرپا بمونم. مضطرب

ن  شو از دستش باز کرد، رفت سمت دراور و گذاشتش روش. آروم ساعت سنگتر
ه بدون اینکه نگاه کنه، کت  شم درآورد. آورد و پرت کرد روی تخت. جلیقهشو در تتر

 شو باز کرد، خیلی آهسته، خیلی خونسرد. دست برد و پاپیون

اهن سفید تنش مونده بود، برای چند ثانیه ی    حرکت وایساد. وقنر فقط پتر

اهنش. یکیبعد رفت سراغ دکمه ، بعد های پتر ن یکی بازشون کرد، تا رسید به پایتر
. شونه اجازه داد لباس از روی ن  های پهنش سر بخوره و بیفته زمتر

 

ی نمی ن های گفت. نگاه منم ناخودآگاه سر خورد رو شونهنیکولای هنوز هیچ چتر
ش. انقدر تنومند و قوی ی مردونه و تراشیدهقویش، بازوهای عضلانیش، و سینه

بود که نفسم بند اومده بود، یه حس داغ تو وجودم روشن شد که خودم هم ازش 
 ترسیدم. 

ه و خشن، جمجمه، چاقوهای ظریف و بیشتر پوستش پر از تتو بود. طرح های تتر
تر و شد ترسناکهمشون باعث می… دقیق، تفنگ، نمادها و کلمات روسی

 نظر برسه. تر بهخطرناک

هام خوشش نیکولای با صدای عمیق و بم یه "هوم" گفت، که معلوم بود از نگاه
لبخند کچ  که رو لبش نشست، نگاهمو دوباره خمار و اومده. با اون نگاه نیمه
 کشوند سمت صورتش. 

 «زن جوون و خوشگل من از دیدن شوهرش خوشش اومده؟»

ی عمیق و تاریک از ته وقنر چشمام از تعجب باز شدن و جوای  ندادم، یه خنده
ون اومد.   گلوی نیکولای بتر



 

 

ن شب عروسی ن لحظهم رسیده بود، درست همتر غرق خون  و من هنوز … جا، همتر
های سرخ، صورتم و گردنم هنوز سفت و چسبناک از بودم، لباس سفیدم پر از لکه

 سکوت سنگینن که شوهرم با گلوله به ادواردو تحمیل کرده بود. 

رفت سراغ کمربندش، سگک رو باز کرد، بند چرمی کمربند از هم وا شد. بعد دست 
 فهمیدم که یه لحظهش. وقنر دوباره خندید، ی شلوار مشکیبرد سمت دکمه

 کردم که چطور لباساشو درمیاره. حواسم پرت شده بود و فقط داشتم نگاش می

ی که می… آره» ن  «بینه خوشش میاد. خانوم خوشگل من معلومه که از چتر

 ی شلوارشو باز نکرد، فقط انگشتاشو روش نگه داشت. لبخند زد، ولی دکمه

ایی که ازشوننمی»
ن  «بری رو نشونت بدم. لذت می تونم صت  کنم تا بقیه چتر

من خشک شده بودم، چشمام هنوز باز، گلوم خشک و … تر شدیه قدم نزدیک
 گرفته. 

 یه قدم دیگه برداشت. 

های مو حبس کردم و سرمو بلند کردم تا بتونم تو صورتش نگاه کنم. چراغنفس
تاق رو ای بزرگ روبهاتاق خاموش بودن، فقط نور ماه و روشنایی شهر از پنجره

 ی عجیب و مرموز قرار داده بودن. تابیدن، و اون هیکل بزرگشو تو یه هالهمی

ن گردنم، بدنم  وقنر دستشو بلند کرد و شصتشو آروم کشید روی خط فک و پایتر
 منقبض شد. 

ه شد به همون انگشت، قبل از اینکه  بعد دستشو کشید عقب و چند لحظه ختر
ه و زنگیه لکه… دستشو بیاره جلو تا منم ببینم ، تتر

 زده، روی پوستش. ی خوین

، به « …آمارا» ن اسمم رو زمزمه کرد، صدای بمش تو فضا پیچید. نگاهش رفت پایتر
ن … لبام، بعد گردنم  هام قفل شد. هاش روی سینهتر، تا چشمو حنر پایتر

 خفیف گفت. « هوم»دوباره یه 



 

 

ن تو دنیا به اندازه دیدن تو، تو این وضعیت، غرق خون و هیچ» ی ی   چتر ن خت  از چتر
 «که قراره برات اتفاق بیفته، زیبا نیست. 

ه شد به سینه هاش هام و بعد برگشت به صورتم، انگار با چشمبا نگاهش ختر
 کرد. بدنمو لمس می

نگاهمو تو نگاهش قفل کرده بود. شصتشو آورد … حالت صورتش مثل سنگ بود
 بالا و گذاشت تو دهنش، خون رو از روش مکید. 

 بتونم … اومد نفسم بند 
ً
از شوک فقط نگاش کردم. ولی قبل از اینکه اصلا

عقب برد، تا العمل نشون بدم، دستش دور گلوم حلقه شد و با خودش عقبعکس
 مون رو گرفت. سرم جلوی حرکتجایی که دیوار پشت

اون فشار دستش رو کمی بیشتر کرد و منو مجبور کرد پاهامو بلند کنم، روی پنجه 
خم شد  نیکولایار از روی گردنم برداشته بشه و بتونم نفس بکشم. وایستم تا فش
 مماس خورد، لبهم میقدری نزدیک که نوک بینیمون بهجلوم، اون

ً
هامون تقریبا

 هامون با هم قاطی شد، تو هم تنیده. بودن. چند ثانیه نفس

 «…هوممم»

ن پاهام.   اون صدای بم و لرزونش، انگار تتر خورد به بتر

 « باهات خوش بگذرونم، خانومم. قراره کلی»

هام. نه بوسه بود، نه لطیف، نه عاشقانه. خشن و و بعد زبونشو کشید روی لب
مانه بود، مثل یه شتر که داره طعمهی   گذاریش کنه، علامتمزه میشو مزهسرر
 کنه. می

ن سینهحرارت بدنش کاری کرد که قطره . های عرق از پشتم، بتر ن  هام راه بیفتر

قدر که مجبور شدم دو انیه بعد عقب کشید، چند قدم دور شد، اونولی یه ث
 دستمو بذارم پشت سرم روی دیوار تا بتونم تعادلمو حفظ کنم. 



 

 

 «…شمبینم غرق خوین که من ریختم، تحریک میبا اینکه وقنر می»

 ای کرد به سمت در باز حموم. اش اشارهبا چونه

ن فکر کنم بیشتر دوست داری قبل از شب عرو » ی و خودتو تمتر سیت یه دوش بگتر
 .  «کنن

ون رفت. من همون ی دیگه بگه، از اتاق بتر ن طور خشکم زده و بعد بدون اینکه چتر
 هایی که تو لیوان نوشیدین افتاد، از قسمت نشیمن اومد. بود، تا وقنر صدای یخ

 چشامو بستم، یه نفس بلند و لرزون کشیدم. 

ودم به سقف بلند اتاق، چلچراغن که وقنر دوباره چشامو باز کردم، زل زده ب
وبرق. دستمو آروم آوردم بالا، دیدم وسطش آویزون بود، خیلی تجملایر و پرزرق

هنوز گرم بود، هنوز خیس از زبون … لرزه، و لب پایینیمو لمس کردمکه کمی می
 نیکلای. 

زبونمو کشیدم روی لب پایینیم، —و بعد کاری کردم که خودمم ازش شوکه شدم
، ترکیب با طعم فلزی و تلخ خون مردی که کشته بود، هنوز اونجا نیکولای یمزه
 بود

های لرزون رفتم سمت حموم. در رو بستم و قفل از دیوار جدا شدم و با قدم
 کردم. 

وف رو متوقف کنه. اگه بخواد بیاد تو،  نه اینکه قفل بتونه مردی مثل نیکلای پتر
 کنه. راهشو پیدا می

 کنه. دا میاون همیشه راهشو پی

جا وایساده انقدر تو حموم مونده بودم که آب سرد شده بود، ولی هنوز همون
بودم. انقدر طول کشید که نوک موهام خشک شد و پیچ خورد و چسبید به 

تر کرده های نازک، حسمو نسبت به پوستم چند برابر حساسپشتم، اون رشته
 بودن. 



 

 

 

ی رو که دیگه طبق  کردم نیکلای بیاد درو بکوبه، صدامفکر می ن بزنه و بخواد چتر
ه.   قانون مال خودش بود، ازم بگتر

 وقت عجله نکرد. ولی نیومد، هیچ

 و من تونستم نفس بکشم، خودمو جمع و جور کنم، یه کم فکرم رو پاک کنم. 

شدم، شدم. که خب، دیر یا زود باید میرو مییا حداقل تا وقنر که باید باهاش روبه
ه زودتر تم  ومش کنم. پس بهتر

 

ون. دوبار. سه بار. بعد چشامو باز کردم و به  چشامو بستم و یه بار نفس دادم بتر
ن شدم حوله ه شدم، صاف وایسادم و مطمت  م محکم دورم تصویرم توی آینه ختر

ن از توی بسته شده. اون قدر هول شده بودم که حنر یادم رفته بود لباس تمتر
 بودن، بردارم.  چمدوین که قبل از ترک خونه برام بسته

 

 م. خونه

 م نبود. دیگه خونه

 

اختیارم. هر خی تو اون همه ی  اومد، از اینکه اینلرزیدن و از خودم بدم میدستام می
ی از چمدون گذاشته بودن، همونو با خودم می ن  قبلیم»بردم. دیگه هیچ چتر

ی
« زندگ

ی برای نگه ن ن خاطر رو همراهم نداشتم. هیچ یادگاری، هیچ چتر ات داشتر
 ای که تو سلطه پدرم داشتم. نیمهنصفه

 



 

 

ون بکشم.   سرمو تکون دادم تا خودمو از افکار گذشته بتر

ون. م که با یه حوله کوتاه تا روی رونالان اینجام. آماده  هام، از حموم برم بتر

 .
ی

 با یه حوله، و یه باکرگ

 

ه رو یه بار دیگه به آینه نگاه کردم، بعد سمت در رفتم، با دسنر لرزون د ستگتر
کردم، در رو باز کردم. اتاق فرو رفت تو گرفتم. همزمان که چراغو خاموش می

 تاریکی. انگار این تاریکی یه جور محافظ بود. 

 

 ولی این فکر مسخره بود. 

 میتوی سایه نیکولایگفت یه حسی بهم می
ی

کرد، باهاشون نفس ها زندگ
 کشید. می

 

ون. به سوئیت نگاه جا وایسادم، نیمه تو حچند لحظه همون موم، نیمه بتر
. کردم، نه صدایی میمی  اومد، نه حرکنر

 با خودم گفتم شاید، شاید امشب قرار نیست بهم حمله کنه. 

 

 نه. حنر یه حرکت زوری هم ازش ندیده بودم. 
ً
 ولی اذیتم نکرده بود. واقعا

ل تونست بیست بار منو ماتونست همون اول که رسیدیم بهم حمله کنه، میمی
 خودش کنه. 

ن کنم. بهم زمان داد. بهم فضا داد. ولی به  جاش گفت برم خودمو تمتر



 

 

 

 برای من کشته بود. 

 برای محافظت ازم. 

 

هام به تاریکی عادت کردن. به تخت نگاه کردم، یه تخت بزرگ دونفره که با چشم
وجود عظمتش، تو اون اتاق عظیم گم شده بود. اطرافش رو نگاه کردم، یه نشیمن 

ن بلند رو عجم وجور اون طرف تخت بود، یه مبل نرم، یه لاوست، یه چِتر
ن شیشهبه  ای بینشون. روشون، با یه متر

 

ونو نگاه کردم. آسمون تونستم می… زنها، نورهای چشمکخراشاز پنجره بتر
ون باشه.   حدس بزنم که چقدر سر و صدا باید اون بتر

، فقط صدای قلبم رو میولی این بالا، توی این اتاق پر از شیشه و فل ن شنیدم ز و بتر
 هام که هنوز منظم نشده بودن. و نفس

 

 کردم. دونستم. حسش میتنها نبودم. اینو می

 م بهش افتاد. و بعد نگاه

 

اونجا نشسته بود. روی یه صندلی چرمی مشکی، اونم با طراخ مدرن. یه نوار 
 باریک نور از پنجره افتاده بود روش. 

 



 

 

قنر دیدم دستشو آورد بالا و یه سیگار گذاشت گوشه لبش، قلبم تندتر زد و 
ش لخت بود، ولی شلوار رسمی قدر سکسی که نفسم بند اومد. هنوز سینهاون

و لعنت بهش، مگه پای یه مرد هم … مشکیشو پوشیده بود. پاهاش برهنه بودن
 قدر جذاب باشه؟تونه اینمی

 

 شد.  یه پک زد، نوک سیگار واسه یه لحظه قرمز روشن

 

 سیگار کشیدن اینجا ممنوعه. 
ً
 دیگه بهش نگفتم که احتمالا

 براش مهم نبود. نیکلای از اون آدما نبود که به قانون اهمیت بدن. 

 خواست. کرد. هر وقت که میخواست میهر کاری دلش می

ن مهم نبود. براش عواقب هیچ  چتر

 برد. راستش، مطمئنم از خلاف کردن لذت می

 

 گرم و ملایمی اتاق رو پر کرد. یه لحظه بعد، نور  

 فهمیدم چراغ کوچیکی کنار صندلیشو روشن کرده. 

 رسید. یه چراغ مطالعه بود، نورش کم، فقط تا پنج شیش قدمی می

. … ولی باعث شد فضا صمیمی شه  یا بهتر بگم، شهواین

 

 رو شبیه یه شیطان جذاب کرده بود.  نیکولایاون نور، 



 

 

 

 خی رو ببینه. د که همهقدر نور کافن بو اون… ولی خدا

 تن لخت منو، فقط با یه حوله که مثل نقاسیر آویزون دیوار، جلوش بودم. 

 

تکیه داد به صندلی، یه دستش روی دسته، یکی دیگه رو برد سمت لبش. تازه 
ها پیش حس کرده متوجه شدم اون سیگار معمولی نبود. همون بویی که سال

 کشیدن. فت پشت خونه و گل میر بودم، وقنر جو، یواشکی با دوستاش می

 

 کشید. داشت حشیش می نیکولای

 

 به خالکوی  
ً
ن بار بود واقعا  کردم. هاش دقت میاولتر

 پشت یه دستش یه گل رز سیاه زده بودن، روی اون یکی یه جمجمه ترسناک. 

، پیچ میاز ساعدش بالا می خالکوی  ها  ن هاش رد خوردن دور بازوهاش، از شونهرفتر
ن گردن کلفتش. شدن، درسمی  ت تا پایتر

 

 …شو بعد، اون سینه

 شد قدرت خالص بدنشو پنهون کرد. ها، نمیبا همه این خالکوی  

 غلتیدن. خورده، عضلایر که انگار زیر پوستش میهای سفت و تراشماهیچه

 



 

 

 کردم تو یه دو راهی وایسادم، اون سر اتاق، اونم اون طرف. احساس می

ه به هم نگاه کردیم، من با یه دست محکم لبه حوله رو گرفته می هر دو فقط ختر
 بودم که نیفته. 

 

، به گردنم، استخونای ترقوه ن  خفیف دیدم نگاهش از صورتم رفت پایتر
ی

م، برآمدگ
 هام که از زیر حوله پیداش بودن. سینه

ن  تر، با یه نگاه آهسته، آروم، جوری که انگار داشت بدن لخت منو از زیر رفت پایتر
 ید. دحوله می

 تنم لرزید. مور مور شدم. نفسم برید. 

 ولی هنوز نگاهمو ازش برنداشتم. 

 

*****این رمان رایگانه،به هیچ کس بابتش پول ندید،هرکس پول گرفت 
داری کرده*****  بدونید ازتون کلاهبر

 

ن کشید، نگاش دوباره اومد روی صورتم.   یه پک دیگه از اون چتر

 

ی که می یه سینن کوچیک و تزیینن کنارش بود، ن کشید رو توش خاموش ته اون چتر
 کرد. 

 

 بعد گفت: 



 

 

 «. کوکولکابیا اینجا، »

 شد. صداش بم و تاریک بود، به زور شنیده می

خواست دلش می… یه قسمت تاریک و ناشناخته… ولی یه بخسیر از وجودم
 اطاعت کنه. 

 

 د. ی لبش بالا اومجا خشکم زده بود، یه ابروش کمی بالا رفت، گوشهوقنر همون

 با کف دست چپش روی رونش کشید. یه بار. دوبار. 

 بار سوم، محکم به پاش زد. 

ن روی پاهام. »  «دختر خوب باش و بیا بشتر

 کننده بود؟قدر تحریکیا خدا... چرا این جمله این

هام بند اومد، طوری که سرم گیج رفت. اون دستور، با اون لحن هو نفسیه
 ش نکرده بودم. ر کرد که تا حالا تجربههایی رو توی وجودم بیداآرومش، حس

ن پاهام خجالت هم فشار دادم تا جلوی حس رو آور خیس شده بودم، پاهامو بهبتر
م، اما فقط بدتر شد. هیجانم بیشتر و بیشتر می  شد. بگتر

 با این حال، ناخودآگاه خودمو جلو بردم، همون کاری که گفت رو انجام دادم. 

هو خودمو نگه داشتم، نفسم حبس شد. تم که یهفقط یه قدم باهاش فاصله داش
. تر برم. اون مثل یه شعله بود و منم آمادهتونستم نزدیکنمی ن  ی سوختر

ی آروم و عمیق، که مستقیم رفت نشست وسط پاهام. خندید... یه خنده
ای دونستم خی بگم، اما قبل از اینکه بتونم کلمههامو زبون کشیدم، نمیلب

 ی    ع آورد جلو و محکم دور کمرم حلقه کرد. دربیارم، دستشو سر 



 

 

زده از از شدت فشار انگشتاش روی کمرم نفس بریدم، یه صدای کوتاه و وحشت
دهنم دراومد وقنر با یه حرکت تند منو کشید سمت خودش و تعادلمو از دست 

. بعد هموندادم. ولی نگه ن خواست، طور که خودش میم داشت، محکم و مطمت 
ی صندلی آویزون جوری که روی پاش نشسته بودم و پام از لبهمنو تنظیم کرد، 

 م حسای  بالا رفته بود. بود و حوله

وع کرد با یه تار موهام بازی کردن، با چشم کردم. اون های گشاد شده نگاش میسرر
ن  تار رو آورد جلو، گرفت جلوی بینیش و یه نفس عمیق کشید. چشماش سنگتر

 شدن. 

 بهم برخورد کرد. قدر صداش اون« مممم... »
ً
عمیق بود که حس کردم مستقیما

 باید نشونت بدم چقدر ناراحت می»
ً
ه. شم وقنر یکی حرفمو جدی نمیمعمولا « گتر

خیلی … ولی تو»عجله. هاش، خیلی آروم و ی  اون تار مو رو کشید روی لب
 «معصومی. 

ی نرم تار مو رو ول کرد تا برگرده سر جاش، بعد خودش لم داد به صندلی، صدا
 چرم زیر بدنش پیچید. 

ون « …اینخوردهخیلی دست» زمزمه کرد، با همون صدای بم که از ته گلوش بتر
ن میاومد. سینهمی کشم یا از دونستم دارم از ترس تند نفس میرفت، نمیم بالا پایتر

 تونستم نگاهمو ازش بردارم. هیجان. اما نمی

 برگردوندم سمتش.  هو سنگینن کف دستش روی رونم نشست و سرمو یه
ن حرکت میدستش به کرد، نوک انگشتاش نرم روی پوستم آرومی بالا و پایتر

 لغزید، تا جایی که بدنم پر از مورمور شد. می
دونستم دارم کشیدم. نمیتونستم درست نفس بکشم. یا شاید زیادی نفس مینمی

 می
ی

 کنم یا یه خواب عجیبه. شاید هم کابوسه. تو واقعیت زندگ

ن مهمی حرف نمیصدای نرم و ساده« م بگو،به» زد. ش انگار داشت از چتر
 ای گفت. آخرین کلمه رو با صدای گرفته« دونم هنوز با کسی نبودی. می»



 

 

ای شدم. اینکه داشت ازم میشاید باید از شنیدن این جمله ناراحت می ن خواست چتر
 …شخصی رو بگم

ن که داشت میولی نمی ن دونم چرا همتر جور حس که براش مهم بود، یه  پرسید، همتر
 داد. خاض بهم می

 «کسی تا حالا لمست کرده؟…  بهم بگو، عروسک کوچولوی من»
م رو کنار زد. هوای سرد اتاق خورد به پوستم و ی حولهزمان با نگاهش، لبههم

 هام رفت تا حوله رو سر جاش برگردونن. ناخودآگاه خودمو جمع کردم، دست
به ه، ولی حسش کردم. داخل رونم زد. نه اون ی نرم بهولی یه ضن  قدر که درد بگتر

 «شو. بذار بدونم خی مال منه. نه عزیزم. ازم قایم نشو. بذار ببینم. همه»

کردم، ولی یه نور وسطش بود. یا خدا... انگار داشتم تو یه چاه تاریک سقوط می
نور... خودش تونستم چشممو ازش بردارم. اون ترسیدم، اما نمینوری که ازش می

 بود. 

؟» هاش، یه ی لمسبا ادامه« تا حالا یواشکی با اون پسرای مزخرف قرار گذاشنر
 صدای خفه از ترس از گلوم دراومد. 

کرد تو کرد و مجبورم میآروم و نرم منو لمس می« هوم؟ یعنن بله؟ یا نه؟»
 چشماش نگاه کنم. 

 «ای دست زده به این پوست خوشگل؟هیچ عوضن »
ن بالا، آروم از داخل رونم کشیدن نوک انگشت ، بعد برگشتر ن اش تا زانوم اومدن پایتر

 بالا. 
 «بهم بگو باید گ رو بکشم واسه اینکه به مال من دست زده؟»

م کشیدم، دهنم خشک شده بود و حنر شدههای خشکزبونمو روی لب
 ای بگم. تونستم کلمهنمی

ون داد و  دوباره رونمو زد. نه دردناک، اونم یه صدای عمیق دیگه از ته گلوش بتر
 ولی کافن بود حس کنم. 

 خوی  بودی. دیگه اذیتم نکن با این سکوت. »
 «تا حالا خیلی دختر



 

 

تونستم تا حالا دور یه مردی مثل اون نبودم، مردی با این نیازهای خاص. ولی نمی
 تحریکم می

ً
 کرد. انکار کنم که فکر اینکه ازش اطاعت کنم، شدیدا

دونستم بازم زنه. و میدونستم دوباره میروی رونم برداشت، می وقنر دستشو از 
 شم. تر میخیس

 بالاخره جواب دادم. « ن   ... نه. »

کس حنر یه جای کوچولوی خوشگلتو لمس نکرده؟ هیچکس اینهوم. پس هیچ»
 «انگشت روی مرکزت نکشیده؟

 صورتم داغ شده بود. 
« ،  «لو بازی کردی تا حالا؟؟ با این چوچول کوچو خوشگل خانومخودت خی

 حرفشو با عمل همراه کرد، دورش چرخوند و باعث شد یه صدای ناله ازم دربیاد. 

، وقنر تاریکی اطرافت هست و می»  تنهایی
ذاری تونه رازاتو قایم کنه، دستتو میوقنر

ن پاهات و با این خوشگله بازی می ؟بتر  «کنن

مم اون کرد؟ چرا دم. چرا این کارو میکر قدر شدید شده بود که داشتم عرق میسرر
 درشت شده بود؟پرده و زبونقدر ی  این

 تر شدم. خیس… اما بازم

نگفتم که فکرشو کرده بودم. اینکه موقع « من... تا حالا به خودم دست نزدم. »
ی رو تصور کرده بودم.  ن ن چتر  فکر کردن به اون، همچتر

 دیدم که بدنش سفت شد. 
 زمزمه کرد. « …چقدر معصومی»
 م کشیده شد. شتش آروم روی گونهانگ
نگاه کن به این سرخن صورتت. نگاه کن چقدر برام خیس شدی. فکر کنم »

 «خوشگل کوچولوی من از تحقتر شدن خوشش میاد، درسته؟

ی بگم؟نمی ن  انتظار داشت چتر
ً
 تونستم حرفن بزنم. واقعا



 

 

در خوبه که ق  زیبای من   دوست داره وقنر دردش میاد، چون اون آره، فکر کنم »
 «شه متوقفش کرد. نمی

 دار گفت. آخرش رو با یه غر زدن کش
 م رو پوشوند. ، انگشتش کل ناحیهکش دارشبا همون لحن  « من صاحب اینجام. »

 نیکولای خم شد، لباش رسیدن به گوشم. 
 «کنم. هر کاری بخوام باهاش می»

ی داد و یه ناله  ی ریز ازم دراومد. فشار بیشتر
ش رو می… هر خی بخوامهر وقت بخوام، »  «خوای. و تو بازم بیشتر

ن حسی چرا این ن همچتر
ن این حرفا از دهنش باید منو بلرزونه؟ چرا داشتر قدر گفتر

 کننده باشه؟باید انقدر تحریک

جا شدم، اما همون اندازه هم کافن بود تا سفنر و بزرگیش رو روی پاش کمی جابه
 حس کنم که بهم چسبیده بود. 

ن نازم مینزدیک لباشو به گوشم ن لبتر کرد، انگشتاش هنوز داشتر هام کردن، از بتر
 کردن. عبور می

ی ن  از خیس بودنم، از لتر
ً
ی زیر لب گفت، احتمالا ن ای که رو انگشتاش نشسته یه چتر

 بود. 

 «فهمی چقدر سفت شدم؟می»
 کلماتش مثل غرش بودن و لرزشش تا عمق وجودم رفت. 

ن اختیار بسته شدن، نفسهام ی  چشم  تر و تندتر شد. هام سنگتر
 خواست. دونستم جواب نمیولی می

ه، از ی    این فقط یه راه دیگه بود برای اینکه منو تا مرز انفجار بت 
ی

م استفاده تجربکی
 کنه. 

 کرد. چون این، هردومون رو تحریک می

قدر سفت نبودم. اینکه بدونم هیچ مردی جز من بهت دست وقت اینهیچ»
ن تاینکه انگش… نزده ن باره دارن این عسل رو لمس میهام اولتر  «…کتن



 

 

کرد، م. تو نکرد، فقط باهاش بازی مییه انگشت ضخیم و پرش کرد روی ورودی
 گرفت. کرد، بیشتر و بیشتر ازم خیس میها رو لمس میلبه

« ...  ی تند روسی گفت. زمزمه کرد و چند تا کلمه« لعننر
ن باشه» م قراره اولتر  تنها کسی… اینکه کتر

ی
چقدر …  که قراره بفهمه چقدر تنکی

 «…سیر خیس می

 ش رو تموم نکرد. جمله
 م کرد. فقط نوک انگشت کلفتش رو آروم داخل
 هام سفت بشنقدر که باعث شد عضلهدرد نداشت، اما فشارش زیاد بود. اون

 

ون کشید، بعد دوباره دور صدای خشناو  داری از خودش درآورد و انگشتش رو بتر
 و با نوک انگشتش چرخوند. ر  کسمورودی  

... می –
ی

، چقدر تنکی  رد "لعننر
ی

تونم تصور کنم قراره چجوری باشه وقنر از اون تنکی
 بشم، وقنر اون پرده کوچولوت پاره شه."

ی که هیچهاش خیلی رک و ی  حرف ن وقت نشنیده بودم. ولی همون پروا بودن، چتر
فت شدن، تتر کشیدن. هام سحرفا باعث شدن یه ناله ازم دربیاد، نوک سینه

م دیگه سر جاش نبود م باز شده. اون گره شل دور سینههمون موقع فهمیدم حوله
ن اومده بود. یه صدای متعجب ازم دراومد و خواستم  و حوله تا دور کمرم پایتر

 جا بمونه. دوباره خودمو بپوشونم که صدای نارضاینر اون باعث شد دستم همون

 

ن بودم که  قدر کرد. نگاهش رو اونهام نگاه میداشت به سینهعقب رفت و مطمت 
 هام بیشتر سفت شدن. کردم که نوک سینهحس می

های خوشگل که جا نگهش دار. بذار خوب نگاه کنم به این سینه"نه، نه. همون –
ن میوقنر دارم با انگشتم بازیت می ن رو پام شن و تو رو وادار میدم، بالا و پایتر کتن



 

 

. و می ، خیس بسیر از اینکه میخارضا سیر دوین توی این وام حسای  خجالت بکسیر
، درسته؟"  وضعیت فقط واسه لذت منن

 یه صدای خفه از ترکیب خجالت و لذت ازم دراومد. 

 جوری باهات حرف نزده."زنم تا حالا کسی این"حدس می –

ن آورد و از وسط پا شدهاون انگشت خالکوی    هام رد کرد. ش رو آروم پایتر

 ت کردم، زن باکره قشنگم."زنم حسای  شوکهس می"حد –

قدر محکم که یه درد تند حس کردم و طعم خون رو لب پایینم رو گاز گرفتم، اون
 چشیدم. 

ن پا نیاز به واکنش بیشتر نبود، چون اون دست دیگه هام بود، حالا ش که هنوز بتر
 م رو گرفت، صورتم رو سمت خودش برگردوند. چونه

... این پوست ی  "این همه زیب – نقص و پاک." آروم گفت. "دختر من چقدر ایی
 کنم."معصومه. ولی خیلی زود اینو عوض می

 ای کرد. و قبل از اینکه بفهمم خی شده، زبونش رو روی لبم کشید و ناله

–  ، ینن تونم هر کاری بخوام . تو همون عروسکی هسنر که میکوکولکا"چقدر شتر
 باهاش بکنم."

 گیج
ً
شده تا حدی که نفس کشیدن برام زده، تحریکبودم، خجالت من کاملا

 سخت شده بود. 

وقت نه حسشون کرده بودم، توی چند ساعت کارهایی با من کرد که هیچ نیکولای
 نه حنر تصورشون. 

 ترسی، آمارا؟""چقدر از من می –



 

 

به ای به جونم زد، باعث شد درونم اسمم رو طوری گفت که با لهجه غلیظش ضن
ت نیاز منقبض بشه. دوباره زبونش رو روی لبم کشید و این بار داخل دهنم از شد
 برد. 

شد که این حرف از دهنم دراومده. معلوم بود که یه ترسم." باورم نمی"ازت نمی –
سه، ولی یه حسی درونم می گفت که آسین  به من بخسیر از وجودم باید ازش بتر

ن بودرسونه. نمینمی  م. دونستم چرا، فقط مطمت 

 

قدر نزدیک بود که حنر یه ورق کاغذ هم یه ذره فاصله گرفت، صورتمون اون
 شد. بینمون جا نمی

ه شد، دست آزادش اومد بالا و دور گلوم حلقه  چشماش مستقیم توی چشمام ختر
بان قلبم تند کم نفسشد، خیلی آروم فشار داد، طوری که کم ن شد و ضن هام سنگتر

 شد. 

؟ حالا می –  ، عروسک کوچولو؟"ترسی"الان خی

ی نداد. فقط داشت منو امتحان می کرد، داشت حد و مرزهای بینمون فشار بیشتر
 سنجید. رو می

 کردم. طور فکر مییا حداقل خودم این

ی نگفتم، فقط بیشتر به دستش تکیه دادم، دماغمون به هم خورد.  ن  چتر

ن شد. بوی تند و خاص بدنش فضا رو چشماش نیمه پر  باز شد، نفسش سنگتر
بعد از کشیدن اون  نیکولایکرده بود، منو مست کرده بود، مثل همون حالنر که 

 توش بود.  حشیش

 مهربون، طور که داشت با انگشتش ناز میو همون
ً
داد، خیلی ملایم، تقریبا

ی بیشتر می ن " چیه، فقط حسش خوام. نمیاحساس کردم چتر دونستم اون "بیشتر
 کردم. می



 

 

ن بودم   تونست. تونه بهم بده. فقط اون میمی نیکولایو مطمت 

 وقنر یه انگشتش رو توی بدنم فرو کرد، یه ناله بلند ازم دراومد. 

جا تر شد، باعث شد همونش که هنوز دور گلوم بود کمی محکمدست دیگه
 داد رو بپذیرم. بمونم، و هر خی که بهم می

 حالت سوالی نداشت. ش رو می"همه –
ً
ی، مگه نه؟" اصلا  گتر

ی و فقط از من."همه خی رو از من می" –  گتر

ن منو  وقنر انگشت دومش رو هم داخل کرد، بدنم پرید. دوتا انگشت که داشتر
 کردن. کشوندن، منو پر میمی

 م کرد. درد داشت، ولی یه جورایی انگار زنده

 هام جلو اومدن. پشتم ناخودآگاه قوس برداشت، سینه

منو بیشتر به عقب فشار داد، طوری که بالا اون غرید و با دسنر که دور گلوم بود 
 هام بیشتر برجسته شدن. م عقب رفت و سینهتنه

ن آورد، نوک یکی از سینه هام رو توی دهن گرفت و بازم غرید، طوری سرش رو پایتر
 که لرزش صداش رو تو وجودم حس کردم. 

ا حالا برد که تدوتا انگشتش رو بیشتر فرو کرد، داشت بخسیر از منو با خودش می
 نداده بودم. ولی حالا اون صاحبش شده بود. 

ن نوک سینهوقنر هم ون کشید و دوباره با زمان با دندون گرفتر م، انگشتاشو بتر
فشار بیشتر وارد کرد و توی بدنم چرخوند، یه صدای ناله که شبیه یه حیوان 

 زخمی بود از گلوم دراومد. 

ین حسی بود کهدردناک بود، عذاب  توی عمرم تجربه کرده بودم.  آور، ولی بهتر



 

 

شستش رو روی نقطه حساسم آروم چرخوند و من ناخودآگاه بازوش رو گرفتم، 
 نه برای اینکه هلش بدم، برای اینکه نگهش دارم. 

، باعث شد اون یه صدای هیسناخن ن گونه از درد و هام توی پوستش فرو رفتر
 ای از لذت دربیاره. بعدش ناله

یدم، فقط درد و لذت و شعله و روشنن بودن که توی فهمهیچی اطرافم رو نمی
 بدنم فوران کرده بودن. 

ن حال اون همچنان داشت نوک سینه مکید، دندوناش کشیده م رو میو در همتر
شدن روی پوستم، انگشتاش منو پر کرده بودن، درد و لذت رو با هم بهم می
 دادن. می

ایی زمزمه کرد، خیلی آروم، طوری که نشنید
ن گفت، م. و حنر اگه بلند هم مییه چتر

 فهمیدم. مطمئنم معنیشو نمی

شد. هر تیکه از پوستم انگار به برق خی فروکش کرد، تنم مورمور میوقنر همه
 وصل شده بود. 

چند لحظه طول کشید تا دوباره به خودم بیام. اون موقع بود که حس کردم 
 انگشتاش ازم خارج شدن. 

 خواست رها بشم. ر بمونم، ولی فقط دلم میکردم هوشیازدم، سعی میپلک می

 "نگام کن، پرنسس کوچولو." –

م. کرد، با قدریر که نمیلحنش حکم صادر می  تونستم نادیده بگتر

ش به مایعات بدنم آغشته بودن، دستش رو بینمون گرفت، انگشت میاین و اشاره
 ای از خون. با رگه

شون لبم باز موند و تماشا کردم چطور اون انگشتا ر  ن و به دهنش برد، با زبونش تمتر
 داشت. کرد، چشم ازم برنمی



 

 

ن شدن، همون دست رو آورد و باهاش چونه  تمتر
ً
 م رو گرفت. وقنر کاملا

ن ما لرزید.   پوستم از اون ترکیب گرم و حالا کمی خنک بتر

هامون محکم، خشن به هم برخورد اون یهو منو به سمت خودش کشید و لب
توی دهنم فرو کرد، مجبورم کرد طعم خودم رو بچشم،  کردن. زبونش رو با شدت

 طعم اون رو. 

خواست بهم بفهمونه، حس کنم، ببینم، بشنوم، تجربه داد... میداشت نشونم می
 کنم که دیگه مال اونم. 

 ی اینا رو فقط با یه بوسه گفت. و همه

 جدید تو وجودم روشن شد. نور، گرما، برق، و یه شدت عجیب که با
ی

عث یه زندگ
ن بودم یا اون ؟ هنوز روی زمتر ن قدر بالا رفته بودم شد نفهمم کجام. بالا بودم یا پایتر

 وقت برنگردم؟که دیگه هیچ

 بوسه رو قطع کرد، انگار تمام جونم تموم شده بود. ی  
حال و خالی از هر وقنر

 برام مهم نبود که محکم بغلش 
ً
انرژی، خودمو به تن سفتش تکیه دادم. اصلا

 ش بود. تام دور گردنش حلقه شده بودن، سرم روی شونهکردم، دس

ط بهش اعتماد کرده بودم. تو اون لحظه، کامل و ی    قید و سرر

از روی صندلی بلندم کرد، حوله کامل از تنم افتاد. نیکلای راحت بلندم کرد، انگار 
 همون عروسک کوچولویی بودم که صدام می

ً
کرد. یه نسیم خنک آروم کنار واقعا

 م رد شد، یه تماس خیلی ملایم. شقیقه

ی نرم نیکلای بود. یه شاید فقط خیال بود، ولی دوست داشتم فکر کنم اون بوسه
خی قراره خواست بگه منو داره، که همهصدای مهربونیش، که میی ی  جور نشونه
 طور نیست. دونستم ایناگه ته دلم می حنر  خوب باشه

 جونم رو در خودش گرفت. بدن ی   خش پتوها، حس لطافت تشکی کهصدای خش



 

 

؟ شب عروسی» آلودی زمزمه کردم، با صدای خواب« …شهمون خی میامشب خی
ن ولی نتونستم جمله ن مو تموم کنم. بدنم داشت سنگتر شد، توی تر میتر و سنگتر

 رفتم. تشک فرو می

ی ازم نگرفته بود،  نیکولایولی  ن هیچی نگفت، هیچ توضیچ نداد که چرا هنوز چتر
 را خودش دنبال لذت نرفته بود. چ

هام دیگه بسته شده بودن، خواب داشت م. چشمپتوها رو کشید روی بدن برهنه
 برد. منو با خودش می

ی که می ن مو توی اون تخت بزرگ تنها دونستم این بود که شب عروسیاما تنها چتر
 به خواب رفتم، در حالی که هنوز باکره بودم. 

سم، یم، و یه دلیلی باعث میدونستم کجا داریم متر نمی شد از اینکه از نیکولای بتی
سم. اون کنارم توی صندلی عقب مرسدس نشسته بود که چند دقیقه پیش ما  بتر

 رو از هتل برداشته بود. 

یه نگاه به شوهرم انداختم. چشماش روی گوسیر بود و داشت یه پیامی تایپ 
 عقب رو پر کرده بود. یا شاید کرد. بدنش اینقدر بزرگ بود که انگار تمام صندلیمی

، خیلی  این فقط تصوری بود که ازش توی ذهنم نقش بسته بود. یه موجود وحسیر
. بزرگ ی که بتوین تصور کنن ن  تر از هر چتر

کشت، مثل اینکه اون قدرتمند بود، خطرناک بود، کسی که برای من به راحنر می
ون بده.   نفس بکشه و بتر

 اومد. ام بند میو من از دیدنش نفس

ها." اینو گفت بدون اینکه سرشو بالا کنه و بهم کنن "عروسکم خیلی زیاد نگاه می
 نگاه کنه. 

ی خاص و پر از خودم رو تکون دادم از لحنش که گفت "عروسکم"، از اون نحوه
 شد. احساسش. مثل یه لایه داغ، مثل عسل داغ رو تنم پخش می



 

 

ون اومد قبل از اینکه "توزیادی هیکلی ای" این جمله به خودی خود  از دهنم بتر
منده شدم. صورتم داغ شده  م. وای خدای من، چه سرر بتونم جلوی خودم رو بگتر

م، حنر با اینکه تمام وجودم می خواست که ازش بود ولی نتونستم از نگاهش بگتر
 ی لبش یه تکون خورد، انگار که براش جالب بود. رو برگردونم. گوشه

داخلیش و کامل به صندلی تکیه داد، سرش رو شو گذاشت توی جیب گوسیر 
باز برگردوند و مستقیم به من نگاه کرد. نیکولای هنوز چشماش مثل همیشه نیمه

هاش خیلی ضخیم و سیاه بودن و چشماش اونقدر آی  بودن که هیچ بود، مژه
 بود. مردی نباید اینقدر جذاب می

رسید وقنر که حنر وب به نظر میبود، نباید اینقدر خیه مرد نباید اینقدر جذاب می
 کرد. هیچ تلاسیر برای اینکار نمی

 داغ. 
ً
ن نگاهش کافن بود که بدنم گرم بشه، نرم بشه، و کاملا  همتر

 و فقط یه نگاه از طرف اون کافن بود. 

کم به جلو خم شد. داشت نگاهش مستقیم توی چشمام ثابت موند و بعد کم
ین شکل ممکن. نزدیکتر می ام وقنر که نگاهش به لبام افتاد، نفسشد، توی بهتر

خواست منو ببوسه. من قطع شد و لبام به خودی خود باز شد. داشت می
ن می ن خواستم که منو ببوسه. همتر جا که جا، توی صندلی عقب این مرسدس. همتر

ن رو ببینه. تونست همهراننده می  چتر

م. و من هیچ کاری نمی  کردم که جلوی این اتفاق رو بگتر

ی که میاما  ن ن داشت کمقبل از اینکه چتر ایستاد، کم میخواستم رو بهم بده، ماشتر
 کرد. ش رو از من بیشتر میشد و فاصلهتر میلبخندش بزرگ

ون از پنجره. یه حس گیچ  بهم دست داد  چشامو سری    ع مالیدم و نگاه کردم به بتر
ون خی هست. خانه  ی پدر و مادر من بود. وقنر که دیدم بتر



 

 

ی ما رو " زد وقنر که به ام میقلبم داشت از توی سینه "ی پدر و مادرم؟خونه میت 
ی وجودم رو پر کردم. ترس از دلیل این کار توی وجودم پر شد و همهاین فکر می

خوادم؟ وای خدا، شاید گردونه اینجا چون دیگه نمیکرد. آیا داره منو برمی
 اشتباهی کردم؟

مد مثل یه صدا ضعیف و لرزون. بهش نگاه کردم در او م اسمش از گلو  "نیکولای؟"
ن رو نشون رو میم و اضطراب توی صدا ن بودم که صورتم هم همتر

شنیدم، مطمت 
ی که توی ذهنم میمی ن کار   چهچرخید این بود: خی کار اشتباهی کردم؟ ده. همه چتر

 کار اشتباهی کردم؟ه  اشتباهی کردم؟ وای خدا... چ
ن اومد و اخم کرد. تفاوت بود، اش ی  اولش چهره  ولی بعد ابروهاش یه کم پایتر

از اینکه اینقدر ضعیف به  "فرسنر پیش پدرم؟من اشتباهی کردم؟ داری منو می"
رسیدم متنفر بودم، اما خدایا، خیلی ترسناک بود که فکر کنم پدرم چه نظر می

دامه خواد این ازدواج رو اآورد اگر نیکولای بهش بگه که دیگه نمیبلایی سرم می
 خواد. بده. اینکه منو نمی

 متوجه نشده بودم دستام می
ً
تر و لرزه تا وقنر که نیکولای دست بزرگاصلا

ن  شدم، ثابت شدم، ولی  آرومتر خودش رو روی دستم گذاشت. بلافاصله سنگتر
کردم قلبم داره از شنیدم، حس میهنوز صدای تپش قلبم رو توی گوشم می

ون. ام میسینه  زنه بتر
کرد. نبضش زیر اش محکم بسته بود در حالی که از پنجره پشت سرم نگاه میرهآروا

تر از قبل دور هاش محکمکردم انگشتزد، حس میگوشش داشت به سرعت می
 زد. دستم حلقه می

چشماش  "خوای خداحافطین کنن با برادرت، خواهرت، حنر مادرت. فکر کردم می"
این رو طوری گفت که  "ترسی. ازش میاین پدرته که "رو دوباره به من دوخت. 

 دونست. دونه. باید میمعلوم بود خودش می
سوالش منو یه لحظه شوکه کرد و یه حرکت ناگهاین کردم، انگار برق گرفته باشم یا 

نیکولای باز شد و  در شاید یه سیلی خورده باشم. فرصت نکردم جواب بدم که 
 راننده دستش رو نگه داشت. 

ت، ولی وقنر نیکولای هیچ حرکنر نکرد و هیچ حرفن نزد، راننده راننده گف "آقا,"
ی داشته باشید؟ آیا می"صاف ایستاد و گلوش رو صاف کرد.  خواهید زمان بیشتر

 "کمی حریم خصوض؟



 

 

کرد و دستش رو هنوز روی دستم نگه نیکولای جواب نداد، فقط به من نگاه می
 شد. م میهاش هر لحظه کمی بیشتر محکداشته بود، انگشت

ون اومد. درش  ن بتر و بعد وزن دستش از روی دستم رفت و بدن بزرگش از ماشتر
کردم به شدت بسته شد و من چشمام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم، حس می

 جا رو پر کرده. سکوت سنگینن همه
این سکوت بیشتر از یک لحظه طول نکشید که درمن باز شد و شوهرم دستش رو 

ن بیام برای من دراز کر  د. خود به خود دستم رو توی دستش گذاشتم تا از ماشتر
ن  ون. دست دیگم رو صاف روی تونیکم کشیدم، بعد روی لگتر هام، و بعد بتر

ها هدایت ام رو گرفتم و گذاشتم نیکولای منو به سمت پلهی نرمی از لباسدکمه
 کنه. 
ر ایستاده بود، به طور خودکار باز شد و بیاتریس، یکی از خدمتکارها، پشت د در 

ن بود.   دستانش پشت سرش قفل شده بود و سرش پایتر
ام گفت وقنر نزدیک شدیم.  "ف,و ف، خانم پتر و آقای پتر "  بیانکیآقای "با احتر

 "منتظر شما نبود. 
تر روی دست من ای گفت و دستش رو محکمنیکولای با صدای گرفته "دونم,می"

د.   "ش نداره. رای دیدن خانوادهفکر کردم دختر خودش نیازی به تماس ب"فسرر
هامون رو برداشت و وارد خونه شد. دستش بدون اینکه منتظر جواب بمونه، قدم

 از دستم جدا نشد. 
پشت سرمون به نرمی بسته شد. فقط چند  در ی دوران بچگیم شدیم و وارد خونه

یا های منظم و نزدیکی شنیدم. و بعد دیدم کلودثانیه اونجا ایستادیم که صدای قدم
هداره با سرعت از پله ن میاد، لبخند بزرگ و موهای تتر ش پشت سرش تاب ها پایتر

 خوردن وقنر که دوید به طرفم. می
م وقنر که از پلهه  متونستم جلوی خندنمی ن اومد و به من خورد، و بگتر ها پایتر
ی که فکر میکرد   بغلمنو  ن  از اون چتر

کردم . این بغل حس خوی  داشت، خیلی بهتر
 از یک روز جدا بودن. بعد 
تر کرد و من هم همینطور. چشمام نمناک شد، احساس هاش رو دورم محکمدست

ی توی دلم پاره میمی ن ی کردم یه چتر ن شه، شاید غم؟ خوشحالی؟ از دست دادن چتر
 که هیچ وقت توی زندگیم نداشتم؟

ن لباس "دلم برات تنگ شده. "  د. شام شنیده میها و جلیقهصدای کلودیا از بتر



 

 

با صدای خفیقن گفتم،  "فقط یه روز رفته بودم,"تر بغلش کردم. من هم محکم
تر دورم پیچید و اینبار من هاش رو محکمسعی کردم فضا رو شاد کنم. ولی دست

 تر جواب دادم، اما یه درد توی قلبم بود. هم با خنده واقعی
ن خوبه. " ش نگاه آی  من رو از خودش کنار کشیدم تا توی چشمای  "هی همه چتر

کم شکست و صورتش تبدیل به یه ماسک شده بود که کم "حالت خوبه؟"کنم. 
 پوشوند. بعد لبخند دروغینن زد. لبخندی که چشماش رو هیچ وقت نمی

 دلش رو ناراحت کرده، می
ً
ی واقعا ن  بفهمم که چه چتر

سم، بیشتر  بتی
خواستم بیشتر

ن به من دونستم. میاما می کنه با همون چشمای آی  نگاه میدونستم که چرا اینچنتر
 می
ً
دونستم مشکل خی هست. که مشابه چشمای من و جیو بود. نه، من دقیقا

 پدرمون. 
 "پدر. "کلودیا سعی کرد این موضوع رو ازش بگذره و زیر لب گفت: 

ی توی "نفس عمیقر کشید و کامل از من فاصله گرفت.  ن پدر از وقنر که یه چتر
ی که حنر نمیعروسی پیش اومد، هیولا شده ن  "خواد به هیچ کسی بگه. . چتر

س سست شد و نیکولای رو نگاه کردم. اون چند قدم از ما فاصله  پاهایم از استر
ن گاه ی  داشت، یه تکیه حرکت و محکم که نگاهش فقط به من بود، انگار هیچ چتر

 دیگه توی این اتاق اهمیت نداشت. 

 

 نفسم بند اومد.  

شنوه، ولی طوری رفتار نکرد که هامونو میی داره حرفدونستم نیکولابا اینکه می
ی که کلودیا گفته بود.  ن انگار شنیده. هیچ احساسی نشون نداد نسبت به چتر

ی از ادواردو نمی ن  برگشتم سمت خواهرم، خوشحال بودم که چتر
ً
دونه. پدرم واقعا
ن قضیه رو جمع کرده بود، طوری که فقط یه گروه کوچیک از آدما ی سری    ع و تمتر

ن خی شده. خودش می  دونستر

 

ی بگم:  ن  «  فکر کنم فقط یه سری مسائل کاری باشه. »بالاخره تونستم یه چتر



 

 

ی نگفت،  ن اون یه نفس کشید و با سر تأیید کرد، و من خدا رو شکر کردم که چتر
حنر اگه ته دلش حرفمو باور نکرده باشه. خوشحال بودم مجبورم نکرد بیشتر 

هایی که توی دنیای ما جریان از تاریکی و وحشتخواست دروغ بگم. دلم نمی
ی بهش بگم، حنر اگه خودش هم وسط این دنیا بود، حنر اگه  ن داشت چتر

خواستم از همه خی محافظتش کنم. دونستم خوب از اوضاع خت  داره. میمی
 معصوم و دور از این آتیش نگهش دارم. 

 

ون . دوتاشونو بغل کردم و ورود جیو و مامان به راهرو منو از فکرام کشید بتر

اومد که های معمولیشونو خودکار دادم. از یه گوشه صدای جیو میجواب سؤال
ای  ن زد: ورزش، سهام، لعننر حنر حرف می” خطری  “داشت با نیکولای در مورد چتر
روح بود و معلوم بود که برادرم از شوهرم آب و هوا. اوضاع خیلی خشک و ی  

 خوشش نمیاد. 

 

 کلودیا رو بهولی ذهنم فق
ی

خاطر قضیه ادواردو ط پیش بابام بود. اینکه چطور زندگ
ن بودم که بابام مرگ ادواردو رو انداخته گردن من، و چون تر میسخت کرد. مطمت 

 شه هدف خشمش. اش نیستم، کلودیا میمن الان زن شوهر دارم و دیگه توی خونه

 

ن فکرها باعث شد از جمع خانواده  ام فاصله بگتر همتر
ً
م و برم سمت جایی که اصلا

 جای من نبود.  

 دفتر پدرم. 

 

همه صداها پشت سرم قطع شد و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. هر سه تاشون 
ن نگاهم می کردن. چشمای نیکولای از شدت فشار منقبض شده بودن، داشتر



 

 

هاش گره. ولی هیچ حرکنر نکرد. جلو نیومد. جلو راهمو فکش قفل بود، مشت
شاید فهمید که باید این کارو بکنم. با پدرم حرف بزنم. سعی کنم اوضاع نگرفت. 

تونستم از کلودیا محافظت کنم. حنر جیو هم جرأت رو آروم کنم. فقط من می
هایی بود که پدرم بهش کرد جلوی بابام وایسه. اون همیشه درگتر مأموریتنمی
 “گرفت چطور وارد داد، داشت یاد میمی

ی
ینس خانوادگ ن  بشه. ” بتر

 

داد، مغزشو ریزی مارکوئه. اون داشت جیو رو شکل میمعلوم بود همه خی با برنامه
ی که خودش میمی ن نقص، یه خواد: یه وارث ی  شست، تا تبدیلش کنه به اون چتر

 نقص. سرباز ی  

 

رفتم سمت درِ دفتر پدرم. جلوش ایستادم. ناخودآگاه مشت کردم و کف دستمو 
 آوردم بالا و با بند انگشت به در زدم.  فشار دادم. بعد دستمو 

 

یه دقیقه تموم پشت در معطل شدم تا اینکه بالاخره با یه لحن عصن  و کوتاه 
 «بیا تو. »گفت: 

 

در چوی  و سنگینو هل دادم و رفتم داخل، اما درو پشت سرم نبستم. یه جور 
 غریزه برای زنده موندن. 

 

اومد. هوا پر بود از رایحه شومینه میسوز از بوی ملایم سیگار سوخته و چوب نیم
ن بزرگ و دود که انگار به دیوارها و کتاب ها چسبیده بود. پدرم پشت اون متر

ترسناک چوب بلوط نشسته بود، عینک مطالعه رو روی بینیش زده بود و با یه 
ن بود.   قلم مشغول نوشتر



 

 

 

 ی  
؟»حوصله گفت: بدون اینکه نگام کنه با لحنن  «خی

 

ن  رفتم، با یه نخ باریک که داشت ی نگفتم، فقط گوشه لباسمو ور مییه لحظه چتر
 شد. درست مثل خودم. مثل کلودیا، اگه من نتونم اوضاعو درست کنم. جدا می

 

 بالاخره با صدای لرزون گفتم:  

 بیاد پیش من تو خواستم ببینم میمی»
ً
شه راجع به این صحبت کنیم که کلودیا بعدا

مکم کنه وسایلمو جمع کنم، تازه تنهام اونجا، نیکولایم ولیشن؟ شاید بتونه کسد
 سرش با کار گرم می

ً
 «شه. احتمالا

 

اش مونده جوری با دستاش زیر چونهقورت دادم. پدرم همچنان ساکت بود. همون
 بود. 

 

 «فقط یه فکر بود. »با صدای خیلی آروم گفتم: 

 

 «  فقط یه فکر؟»بالاخره گفت: 

ن و  ب گرفت.  دستاشو گذاشت روی متر  با انگشتاش روی چوب ضن

 «دیشب خوب گند زدی به همه خی با ادواردو. »



 

 

 

ی بگم، ولی حرفم نیومد. هی دستامو رو رون ن هام دهنمو باز کردم که یه چتر
 کردم آروم باشم.  کشیدم، سعی میمی

 «––ست ولیکنندهمرگ ادواردو ناراحت»گفتم: 

 

، طوری که چراغ  ن  روش لرزید.  پدرم با مشت زد روی متر

ن فشار داد.    آروم از جاش بلند شد، دستاشو روی سطح متر

 «  ای قابل قبول نیست. هیچ بهونه»شده گفت: با چشمای تنگ

 با محافظت چیکار می»
ً
 کردی، هان؟ داشنر تو دقیقا

ی
 «کردی؟میهرزگ

اف کنم که اون صحنه رو با گلوم گرفته بود. خیلی گرفته. نمی تونستم اعتر
 خواستم خانوادۀ اونو تو دردسر بندازم.  سکا دیده بودم. نمیفرانچ

کرد باید خواستم. ادواردو دنبالم اومد، فکر کنم هنوز فکر میفقط یه کم هوا می»
 «  مراقبم باشه. 

ن بود.   خودمم تعجب کرده بودم چقدر صدام محکم و مطمت 

 

؟»پدرم گفت: 
ً
الا گرفتم و صاف ایستاد، ولی من عقب نرفتم. سرمو ب« واقعا

 مستقیم توی چشماش نگاه کردم.  

 «  ذره جربزه پیدا کردی. ای یهانگار بعد از ازدواج با اون روسیه»گفت: 

  . ن  اومد دور متر



 

 

ون. »  اون همه ضعفتو از تنت کرده بتر
ً
 «حتما

 

ن حرف رکیکی با شوک و چندشم، دستمو جلوی دهنم گرفتم. باورم نمی شد همچتر
 رو بهم بزنه.  

ی که از همه بدتر بود، نگاهی بود که با نفرت و خشم بهم انداخت؛ ولی  ن اون چتر
ی که کل عمرم ازش ترسیده بودم.  ن  بدتر از چتر

 

 چند قدمی با تنفر اومد جلو.  

یادت باشه خی بهت گفتم. یادت باشه باید هر خی اون »با لب ورچیده گفت: 
 «  گه گوش بدی. ای میروسیه

 .  تر شد یه قدم دیگه نزدیک

ی. نمی» ن  به چتر
 «  ذارم بازم گند بزین

 بازم جلوتر اومد، ولی من سر جام موندم. 

 

ین گفتم:  امیدوار بودم همون « …پدرجان»گردنمو کشیدم بالا و با یه لحن شتر
ی که فروختش.    لحظه ببینه من فقط یه زنم، فقط دختر

 )لعنت بهت.(« شم. باعث افتخارت می… دم خوب باشمقول می»

 

  نگفت. هیچی 



 

 

 

… شم اگه کلودیا بیاد پیشمولی اگه اجازه بدین، خیلی خوشحال می»ادامه دادم: 
 «فقط اگه شما اجازه بدین. 

 

من کلی »دارش محو شد. اون لحن طعنه« اگه اجازه بدم؟»لبخند کچ  زد. 
 «کاری جمع کردم از دیشب. کثافت

 

ن تقصتر من   بود. دوباره برگشت سر همون موضوع. دوباره همه چتر

 

دفعه و خیلی سری    ع، مچ دستمو با یه فشار وحشتناک گرفت. انقدر محکم که یه
شه. هر لحظه فشارشو بیشتر کرد، تا اینکه منو با حس کردم استخونم داره له می

 خشونت کشید سمت خودش، دندوناشو بهم فشار داده بود. 

 

راومده. اون صدا کل م بلند نشد، نفهمیدم که درد از توی گلوم دتا وقنر صدای ناله
. صدای و همزمان، صدای قدم… اتاقو پر کرد ن . خشمگتر ن هایی اومد. سنگتر

 های نیکولای. قدم

 

طرف اتاق پرت شد پدرم یه لحظه جلوی من ایستاده بود، و ثانیه بعد، از اون
 . ن  عقب، محکم خورد به متر

 

ن من و پدرم وا ه شدم به پشت بلند و قدرتمند نیکولای که بتر  یساده بود.  من ختر



 

 

ن میشونه ن و صدای نفسهاش بالا و پایتر  زدنش بلند بود.  نفسرفتر

 خشمش انقدر زیاد بود که انگار همه اتاق رو پر کرده بود. 

 

 و یه قدم رفت سمت پدرم.  « …تو»نیکولای گفت: 

 «  تو یه اشتباه گنده کردی. »

 م بود. اش انقدر غلیظ شده بود که انگلیسیش به سخنر قابل فهلهجه

 

م، اتفاق بدی میمی  افته. دونستم اگه جلوشو نگتر

 

بلکه نگران این بودم که نیکولای بابتش … نه اینکه نگران کشته شدن پدرم باشم
 تاوان بده. 

 

 ترش.  خودمو رسوندم کنارش، دستمو گذاشتم توی دست بزرگ

 با شستم آروم روی مچش کشیدم.  

ینن که به پدرم داشت، نگاهش اومد سمت کم سرشو برگردوند و از نگاه خشمگکم
 من. 

 

 «  بیا بریم. بیا بریم. »زمزمه کردم: 

 خوندم. چند بار پشت سر هم تکرار کردم، انگار داشتم با خودم دعا می



 

 

 

 جدید رو اینقدر پذیرفته بودمنمی
ی

 گ این زندگ
ً
ولی الان فقط از … دونم دقیقا

 ن مثل یه کوه محکم بود. ترسیدم، با اینکه او آسیب دیدن نیکولای می

 

 «  کنم. خواهش می»آروم گفتم: 

ون اومد. دیدم اون خشم وحسیر روی صورتش یه  ذره فروکش کرد و نفسش بتر

 

 یه بار دیگه به پدرم نگاه کرد و گفت:  

 «  این آخرین باره که دست روی اون بلند کردی. »

 ون. بعد انگشتاشو لای انگشتام قفل کرد و منو از خونه کشید بتر 

کردم؛ به اشکام خیلی وقت بود که خشک شده بودن، اما فقط به کلودیا فکر می
اش رو های آی  بزرگش که انگار آیندهاحساسش، به اون چشماون نگاه سرد و ی  

 داد.  نشونم می

 شبیه مال من بود. آینده
ً
 ای که دقیقا

 

ستم مونده ای به شکل دست پدرم روی پو نگاهی به مچ دستم انداختم؛ کبودی
 بود.  

چشمامو بستم و به اون لحظات آخر فکر کردم، وقنر نیکولای با عجله منو از 
ون برد.    خونه بتر



 

 

 مشخص 
ً
ن دنبالمون اومدن، و نگاه نگران مامانم کاملا مامان و کلودیا تا دم ماشتر

 بود. 

 

های درشت و آی  کلودیا، ترس به اون لحظه فکر کردم که زل زده بودم توی چشم
 شو حس کرده بودم، بغلش کرده بودم و آروم توی گوشش گفته بودم:  و نگراین 

. قول میمیام دنبالت. نمی»  «دم. ذارم اینجا بموین

 

هاش محکم کنار بدنش گره کرده بود، اون جلوی در وایساده بود، مشت… و جیو
 نگاش روی مچ دست من بود.  

 شده.  های تنگشده، چشمفک محکم و قفل

کردم که اون بتونه کلودیا رو از خشم پدرمون باید دعا می… موندمامیدوار می باید 
 محافظت کنه تا من بتونم بیارمش پیش خودم. 

 

 کردم که ما رو بیشتر از تأیید پدرمون دوست داره.  باید باور می

 مُردم. می… کردماگه باور نمی

 

 «  کنم. خواهش می»هام رو بدون صدا تکون دادم: لب

 نر اون تکون کوچیک سرشو داد، انگار دوباره تونستم نفس بکشم. وق

 



 

 

 «  میام دنبالت. »

 هم می
ً
ای وجود کردم. هیچ راه دیگهاومدم. اینو با تمام وجود حس میو واقعا
 نداشت. 

 

کم متوجه صدای روشن شدن موتور جت خصوض شدم که منو از افکارم کم
ون کشید.    بتر

زدن. مهماندار شنیدم که با هم حرفای فنن میرو میخلبان صدای خلبان و کمک
 رفت. هم توی راهروی باریک جلو و عقب می

 

 حضورش رو حس می
ً
ی که کاملا ن ن نیکولای ولی تنها چتر کردم، نگاه شدید و سنگتر

 بود. 

 

ش رو من قفل شده بود.  برگشتم سمتش. تعجب نکردم که چشم ن  های آی  تتر

ن نرمی تو وجود نیکولاهیچ  ی نبود.  چتر

ن که راحت می تونه هر نشسته بود ولی همۀ بدنش پر از تنش بود، انگار یه تیغ تتر
ه.   خی جلوشه بت 

 

ون. باید کلودیا رو از اون»آروم گفتم:   «  جا بیارم بتر

 دونستم منظورمو کامل فهمید. می

 



 

 

ن صندلیا، دستمو  ی نگفت. فقط دستشو آورد جلو، تو اون فاصله کم بتر ن ولی چتر
 ت.  گرف

ن لباسم رو زد بالا، رنگ کبود مچمو دید و یه صدای بم و خش دار از گلوش آستتر
 دراومد.  

خطی روی ساعدم کشید، درست تا —خیلی خیلی آروم—با انگشتش خیلی آروم
 قبل از کبودی. 

 

ون از پنجره.    بعد انگشتش عقب رفت، نشست سر جاش، زل زد بتر

 قورت دادم.   یه عضله زیر فکش تکون خورد و من سخت

 ش چیه. دونستم معنن می… گرفتم، اون نگاه ساکت و جدیاون حسی که ازش می

 

ن نیکولای نمی  طوری تموم شه. ذاشت این ماجرا همتر

 

قدر زیاد که فکر کردم تا آخر پرواز دیگه دقایق زیادی تو سکوت گذشت، اون
 زنیم.  حرف نمی

ودمو طوری چرخوندم که بتونم پاهامو جمع کردم رو صندلی، بغلشون کردم و خ
ون رو نگاه کنم.   بتر

 

برعکس اون حس … نیم ساعنر بود که تو هوا بودیم، ولی زمان خیلی زود گذشت
ون. شد و نمیقوی و سنگینن که از نیکولای منتسرر می  ذاشت از ذهنم بره بتر



 

 

 

ن میدیگه سمتش نگاه نمی  دیدم:  کردم، چون هر بار یه چتر

، به روش خودشای محکم و ماراده    —صمم برای اینکه با پدرم حسای 

 و ی  خشونت
ن  برخورد کنه. —رحمانهآمتر

 

م.    ولی من دیگه نه انرژی داشتم، نه احساس، که جلوشو بگتر

 کرد. و حنر اگه داشتم، فرفر نمی

 

ی که برام مهم بود، این بود که کلودیا رو نجات بدم.   ن  الان تنها چتر

، بعد اون از اون خونه، از دست پد ن بودم بعد اون صحنه تو دفتر رم. چون مطمت 
ی، پدرم از همیشه خطرناک  تر شده بود. درگتر

 

. و جیو و مادرم فقط تا یه جایی می ن ن از کلودیا محافظت کتن  تونستر

 

 نیکولای بالاخره گفت:  

 «قدر تحت سلطۀ پدرت هست که انگار تو وجودش حل شده. مادرت اون»

 

م و سری    ع برگشتم اعث شد با ترس یهدارش بصدای بم و خش کم از جام بتی
 سمتش. 



 

 

هامو لیسیدم و فقط سرمو تکون دادم، چون اطمینان نداشتم اگه حرف بزنم، لب
 صدام از شدت افکار و احساساتم نلرزه.  

ی که هستم به نظر بیام.  خواستم ضعیفنمی ن  تر از چتر

را بیشتر نجنگیدم، چرا تر نبودم، چکه چرا قوی…  کشیدماز خودم خجالت می
 کلودیا رو برنداشتم و فرار نکردم. 

 

مامانم دیگه خیلی وقته که تو چنگال بابام گم شده بود، دیگه حرف حساب بهش 
 رسید.  نمی

وقت از ما محافظت نکرد، فقط مثل یه سایه کنار خشم و نفرت بابام اون هیچ
 وایساد.  

 «همینه که هست. »: خشمش رو بر ما نازل کرد، با این توجیه که

 

 …  همینه که هست

ن ولی من دیگه تمومش کردم. دیگه نمی  طوری بمونه. خوام همتر

 

قدر دونستم اونو پاهامو باز کردم و درازشون کردم. نمی« تعجب کردی؟»گفتم: 
 طولاین تو یه حالت بودم که الان پاهام خشک شده و درد گرفته بود. 

 

ن روی رونش.  نیکولای دستشو برد بالا، روی فک  ش کشید و بعد پایتر



 

 

همون حرکنر که دیشب تو هتل هم کرده بود، قبل از اینکه بگه بیام بشینم روی 
 …  پاش

ن و کشش اونم درست وسط … یه گرمای عجیب تو بدنم پخش شد، حس خواستر
 هام، که باعث شد حس بدتری بهم دست بده. همۀ نگراین 

 

. ولیشن، اینسزنای ، حداقل توی د»گفت:  ن  «  جوری نیستر

بود، ولی پشت داد به صندلی، پاهاشو بیشتر باز کرد. این حالتش نباید جذاب می
 بود.  

رسید. پاهای قدر هیکلش درشت بود که صندلی چرمیش کوچیک به نظر میاون
 …بلند، بالاتنه پهن و عضلاین 

 

. خودشونم قوی»ادامه داد:  ن سن، ان. نمیکنار مردشون وایمیستر تونن بتر
 می

ی
 تو دنیایی که ما زندگ

ً
 «کنیم. مخصوصا

 

ایی که نمی
ن  گفت.  یه سایه تو چشماش بود. چتر

سیدم مادرش گ بوده. شاید اون تاریکی از اون  اومد. جا مینتی

 

 بود.  یا نبوده. هرچند باید می… جوری نیستالبته همیشه این»گفت: 

 زیر دماغت قایم شدن. 
ً
ارتا دقیقا  «  ولی خیلی از سرر



 

 

دستاشو بالا آورد، کف دستا رو رو به بالا گرفت، انگار این یه جور توضیح بود 
ا.  ن  برای همۀ چتر

 

 «  نگراین برای خواهرت. »با ضاحت گفت: 

 ای مکث سرمو تکون دادم. منم بدون لحظه

 

 «کنه. بابام همه خی رو سر اون خالی می»گفتم: 

 

تونستم قدر بالا بودیم که میدیدم، اونبرگشتم سمت پنجره. فقط آی  و سفید می
ی نمیوقت قرار نیست دوباره فرود بیایم، هیچخیال کنم هیچ ن تونه بهمون چتر

 برسه. 

 

 «خواد سر خواهرت خالی کنه؟خی رو می»پرسید: 

 

جای گاز دیشبش بود، یه … سوختزبونم رو روی لب پایینن کشیدم. هنوز هم می
ی که بینمون گذشته بود.  ن  یادآوری از چتر

 

چند ثانیه طول کشید تا جواب بدم. وقنر بالاخره نگاش کردم، تو صورتش هیچ 
 قضاویر نبود. نه عصبانیت، نه سرزنش.  

 فقط یه نگاه حسابگر، مصمم.  



 

 

 تونست انقدر با مردای زندگیم فرق داشته باشه؟ با بابام؟چطوری می

 

 «  …به خاطر اون اتفافر که با ادواردو افتاد»گفتم: 

شده رو دیوار، دوباره و دوباره تو ید. صحنه اون همه خون، مغز پخشصدام لرز 
 …  ذهنم تکرار شد

 انگار گتر کرده باشم تو یه حلقه. 

 

کنه من باهاش یه رابطۀ پنهوین داشتم، یه ماجرای بابام فکر می»ادامه دادم: 
 «  رسواکننده که ممکن بود اعتبارش رو نابود کنه. 

 ه توی هم گره خورده بودن. نگاه کردم به دوتا دستم ک

 

م. مهم نیست که همه خی رو کنه من یه هرزهم مهم نیست که فکر میواسه»
 ندازه.  گردن من می

 خوام از خواهرم محافظت کنم.  فقط می

 «…ره سراغ کلودیادونم اگه نتونه منو مجازات کنه، میچون می

 

 م.  قدر طولاین که فکر کردم زیادی حرف زدساکت شد. اون

 گفتم.  شاید نباید از بابام پیشش بد می



 

 

اومد، اما بالاخره یه رابطه کاری بینشون بود. با اینکه نیکولای از بابام خوشش نمی
ی که از پدرش پیش شوهرش بد بگه، یه حرکت اشتباهه.   و تو دنیای ما، دختر

 

 هام جمع شده. ترس توی ستون فقراتم دوید.  احساس کردم عرق روی شقیقه

وع کردم به وول خوردن رو صندلی، لباسم توی دستم مچاله شده بود.    سرر

زمان تونستم آروم بشینم. افکارم پر از بدترین سناریوها شده بود، همش همنمی
 …ریخته بودن تو مغزم

 

 «آمارا. »

 

ون بیام.    صدای بم و محکم نیکولای باعث شد از افکارم بتر

 متش. پلک زدم تا واضح ببینم. برگشتم س

 

هاشو گذاشته بود روی رونش، نگاش خیلی به سمت جلو خم شده بود، آرنج
ن بود.   جدی و تتر

 

 کشیدم.  هام میو داشتم دستامو روی پا « …من»من گفتم: 

، همون حرکت منو نگاه کرد و دوباره  ن دیدم که نگاهش برای یه لحظه رفت پایتر
 هام. برگشت تو چشم



 

 

 

 «  خی خوبه. خی خوبه. همههفراموش کن خی گفتم. هم»گفتم: 

برگشتم سمت پنجره، لب پایینیمو گاز گرفتم و احساس کردم چقدر احمقانه حرف 
 زدم. 

 

یا … مهم نبود نیکولای باهام چطور رفتار کرده بود، مهم نبود که برام جنگیده بود
 …  یا به بابام حمله کرده بود… برای محافظتم آدم کشته بود

 ن تهش اونم یه آدم از همون دنیای من بود. کدوم مهم نبود، چو هیچ

 

گرفنر گ باید باید یاد می… کنن گن یا خی حس میو تو اون دنیا، مهم نبود خی می
 .  حرف بزین و گ باید ساکت بموین

زدم، اوضاع نه فقط برای خودم، بلکه برای کلودیا هم بدتر اگه بیشتر حرف می
 شد. می

 

 «جا. بیا این»

جم:    Miyuمتر

 نیکولای نگاه کردم، بعد از اون فرمان جدی و خشک.   به

دیدم که آهسته خودش رو صاف کرد و بعد به صندلی تکیه داد، دوباره همون 
 خیال رو گرفت.  حالت ریلکس و ی  



 

 

ی دسته رو گرفته های صندلی گذاشته بود، یه دستش لبهساعدهاشو روی دسته
ب  گرفته بود.   بود و با انگشتاش آروم روی چرم صندلی ضن

 

 نیاز نبود دوباره تکرار کنه.  

هامو روی صندلی گذاشتم و خودمو بالا کشیدم. سه قدم برداشتم تا رسیدم دست
 جلوی پاش. 

 

ن نگام می م از اون بلندتر بود و اون داشت از پایتر
ّ
کرد، بازم خودمو با اینکه الان قد

 کردم.  خیلی کوچیک حس می

، که دورش میانگار اون خورشید بود و من  ن  چرخیدم.  زمتر

ن سرد و مرده می  شد. اون بزرگ و درخشان بود، و بدون اون، همه چتر

 

وقت توصیفش برام آسون نبوده؛ اینکه یه آدم یه حس عجیب و عمیق، که هیچ
 …  انقدر قدرت داشته باشه روی قلب و روح من

 دنبالش نبودم، ولی ا یه ضعف بود، یه نقطه
ً
تونستم نگار نمیضعف دیگه که اصلا
ش خلاص بشم، هرچقدر هم که بخوام.   از سرر

 

 «  جا. بیا این»

ه، جذاب  قدر که تا نوک انگشتام حسش کردم. اون… صداش عمیق بود، تتر

 



 

 

 خواد.  دونستم خی میمی

، به پاهاش که باز شده بودن، به  ن یه نفس آروم کشیدم، نگاهم رفت پایتر
بعد دوباره به صورتش نگاه کردم؛ … غزیدنلانگشتاش که هنوز آروم روی چرم می

ن و خواب  آلودش. اون نگاه سنگتر

 

  . ن ن پاهاش قرار گرفتر  رفتم روی پاش نشستم، جوری که هر دو تا پام بتر

، تا درست بالای دستش خیلی طبیعی و ی   ن معطلی از وسط پشتم سر خورد پایتر
 شه.  جایی که ستون فقرات تموم میباسنم، همون

 قدر بزرگ بود که انگار کل اون قسمت رو پر کرد. کف دستش ان

 

ام رو گرفت، یه فشار کوچیک داد و صورتم رو به با انگشت اشاره و شستش چونه
 سمت خودش چرخوند.  

 نفس تو گلوم گتر کرد.  

 
ی

ای که تو چشماش بود، انگار نه به خاطر نگاهش، نه به خاطر اون حس گرسنکی
 …خواست منو ببلعهمی

 

 لش اون نوازش آروم شستش بود روی ستون فقراتم.  نه، دلی

 با اون چهره خشن و سردش نمی
ً
خوند، با اون یه حرکت نرم و مهربون که اصلا

 های آی  که پر از قساوت بودن. چشم

 



 

 

 «  …جابیا این»آروم گفت: 

 ام حس کردم.  فشار کوچیکی از طرف انگشتاش روی چونه

تونست با زور منو بکشه لبامو ببوسه، میتونست خودش بیاد جلو و راحت می
 ولی این کارو نکرد.  … سمت خودش

وع کنم. اون میاون می  خواست من ببوسمش. خواست من سرر

 

ن کارو کردم.   و منم همتر

 

 …  هاش؛ سفت و نرم بودن همزمانهامو گذاشتم روی لبخم شدم و لب

ن تماس، داشتم تو اون حس غرق می  شدم. تو همون اولتر

 

 …  کردن، آروم، بدون تجربه از سمت منهامون با هم حرکت میلب

 …  ولی اون اشتیاق منو قورت داد، نفسمو بلعید و ول نکرد

، ی  
ن وتاب قرار، روی پاش پیچتاب و ی  تا وقنر که داشتم از شدت خواستر

ن جز اون نمیخوردم، مثل کسی که هیچمی  خواد. چتر

کشید و پشت گردنم رو گرفت، دهنم رو به   وقنر کف دستش رو آروم از پشتم بالا 
هامو لمس کرد تا وقنر که بازشون کردم، هاش چسبوند و با زبونش خط لبلب

ل رو به من داده بود، تموم شد. فهمیدم اون ذره  ای که کنتر

 



 

 

ن دست خودش بودالان دیگه دوباره همه  …  چتر

ن فکر بیشتر تحریک شدم.   و من، نرم و تسلیم، با همتر

 

 دست اون بود.   قدرت

 درکش کردم. … قدرت همیشه مال اون بوده
ً
 تازه تو اون لحظه واقعا

 

« .  «نگاه کن که چقدر قشنگ تسلیمم شدی. چقدر کامل، لعننر

 

ن شد شهوتش وقنر تحریک میچقدر لهجه… خدای من تر و سنگتر ن  شد.  تر میانگتر

 کردم چقدر بخاطر من تحریک شده.  دوست داشتم که حس می

ه. طوری میشد با لمس و حرفاش، اینورم نمیبا  تونه تموم نگرانیامو بشوره بت 

 

دی، مگه کنن و منو راه میدی. پاهاتو باز میتونم بکنمت و تو هم اجازه میالان می»
 «نه؟

 

 تونستم جواب بدم. قدر نفسم بند اومده بود که نمیاون

 



 

 

قدر عمیق برم توت، ونتونم اتونم بکنم توی اون ترس و اضطرابت. میمی»
، که دیگه فکرت نتونه پر از اون جا توی سیکوچولوی خوشگل، همون هزار پایی

م. چون من جای اونا رو می… افکار لعننر بشه  «گتر

 

زد، بوسید، ولی هر بار که حرف میدهنش خیلی نزدیکم بود، دیگه منو نمی
 کردن. هامو لمس میهاش لبلب

 

ایط به زود فهمیدم نیکولای یه  استاد واقعی تو منحرف کردن فضا و برگردوندن سرر
 ی قدرت بیفته دست خودش. نفع خودش بود، تا جایی که همه

 

ن کارو کرده بود.   همتر
ً
 و الان دقیقا

 

، آروم ن  …  خیلی آروم… دستشو کشید پایتر

 و بعد محکم یکی از باسنهامو تو دست گرفت و فشار داد. 

 

هام خارج ی خفه از لبوش بود، ناخودآگاه یه نالهبا همون لذیر که یه ذره درد ت
 کرد. خی رو بهتر میبخش، همهشد؛ اون دردِ لذت

 

 هاش رو از روی خط فکم تا کنار گوشم کشید.  بوسه رو قطع کرد و لب



 

 

شه، خی درست میهمه»جا کنار گوشم زمزمه کرد: آروم، درست همون
 «)عزیز دلم(مالیشکا

 

 . از لرز نشستم روی پاش

 

. تو نمی»  صدای من یه تیکه بریده و لرزون بود.  « توین اینو بدوین

 «  بابام یه هیولاست. »

 می
ی

مندگ ذارم روی دوش داشتم از اینکه دارم این همه بار رو میباید حس گناه یا سرر
 وچهار ساعت هم نبود که زن و شوهر شده بودیم.  ما حنر بیست… نیکولای

ن بخزم ولی وقنر بحث خواهرم وسط  بود، من حاضن بودم لخت و زخم، روی زمتر
 تا اون در امان بمونه. 

 

قدر عمیق و طولاین نگاهم کرد که حس کردم نیکولای یه لحظه عقب رفت و اون
 تا تهِ وجودم لخت شدم. 

 

 آروم گفت، دستش الان دور کمرم بود، محکم و امن.  « عروسک کوچولو. »

 بردن هیولاهایی که تو تاریکی پنهون شدن، بیگانه نیستم. »
ن  «من با از بتر

 

ی توی صداش بود ن .  … یه چتر  یه سنگینن



 

 

ایی که خونده بودم، شایعه
ن ن هایی که در مورد اون و برادرش مییادم اومد چتر گفتر
. … نپدرشونو کشته سیر

ُ
 پدرک

 

ه تا مغز استخونم خم شد، زبونشو آروم روی لب پایینم کشید، انقدر آروم ک
 حسش کردم. 

 

 «م. تر از این نبودهوقت خطرناکمن هیچ… و وقنر پای تو وسط باشه»

ن روی پای نیکولای، بقیه  گذروندم. نشستر
ی

ی پرواز رو توی یه حالت گیچ  و منکی
 کمکی به پاک شدن افکارم که از اول تا آخر پرواز منو همون

ً
جا نگه داشت، اصلا

م بود و انگشت شستش لباسمو کمی بالا زده بود و پوستم نکرد. دستش روی پهلو 
کرد، و من هنوز هم حس اون لمس رو داشتم... هنوز بهش فکر رو نوازش می

 کردم. می

 

حدود بیست و پنج دقیقه طول کشید تا از فرودگاه خصوض برسیم به مقصد، 
باشه. رسید یه پارکینگ زیرزمینن توی یه ساختمون آجری قرمز که به نظر می

ن می ن مشکی و لوکس توی رمپ پایتر رفت و من تکیه دادم به صندلی تا ماشتر
ی رو روشن کرده بودن، تماشا کنم.   نوارهای نوری که فضای سیماین خاکستر

 

هایی که درباره
ن دونستم، شایعات ترسناک و ، نیویورک می«دِسولیشن»ی تنها چتر

نت جمع کردهاطلاعات پراکنده بودم. ولی حنر همونا هم بیشتر  ای بود که از اینتر
ن نداشت ی شهر رو نشون میشدهظاهرِ بزک ن جالن  برای گفتر دادن، که بازم چتر

 همون
ً
 اومد: ویران و خشن. طوری بود که از اسمش برمیچون شهر دقیقا

 



 

 

ی نیکولای در سکوت نسن  گذشت. اون کنارم نشسته مستر از فرودگاه تا خونه
فرستاد. ولی من سرهم ایمیل و پیام میخم کرده بود و پشتبود و غرق کارش بود، ا

ی این اتفاقا رو هضم داد همهاز اون سکوت خوشحال بودم، چون بهم فرصت می
 کنم. 

 واقعیت جدیدم. 

هاز پنجره ونو نگاه میی تتر ن بتر کردم و شهر جدیدی که حالا قرار بود ی ماشتر
 رده بودم:  جوری بود که تصور کم باشه، درست همونخونه

 رحم. شکسته. سرد. ی  

از دوتا دروازه رد شدیم، هرکدوم با یه نگهبان لباس مشکی. اونا فقط یه نگاه 
ن و اجازه ی این همه امنیت سؤال ی عبور دادن. داشتم از نیکولای دربارهانداختر

ن جلوی یه آسانسور نقرهمی ای توقف کرد. هنوز درست نفس پرسیدم که ماشتر
 که راننده پیاده شد و در رو برای نیکولای باز کرد.   نکشیده بودم

 

اون دستشو به سمتم دراز کرد و منم ناخودآگاه دستم رو توی دستش گذاشتم و 
ن پیاده کنه. صدای بسته شدن در توی فضا پیچید و  گذاشتم منو از ماشتر

ن لوکس دیدم که دورتادور  انعکاسش برگشت. دور و برم رو نگاه کردم و چند ماشتر
 قیمت. پارکینگ پارک بودن. همه مشکی، همه شیک و گرون

 

ن لازم داره؟»زیرلب گفتم:   «  آدم مگه چقد ماشتر

 کردم، و باز هم حرف نامناسن  زدم. تا گفتم، فهمیدم که نباید صدامو بلند می

 



 

 

ن دور شد و ما تنها موندیم. حس می م ی سینهکردم قلبم داره توی قفسهماشتر
م کنار زد و دستشو از روی کمرم کشید بالا، موهامو از روی شونهکوبه. نیکولای می

 کردم مال اونه. دستشو دور گردنم حلقه کرد، طوری که حس می

 

ای رو هم توی آسانسور که رفتیم و در بسته شد، رمزی رو وارد کرد و یه کارت نقره
ش همچنان پشت گردنم بود، و توی یه شکاف کوچیک گذاشت. ولی دست دیگه

ن پاهام  ، لرزش خاض توی شکمم انداخت و داغن خاض بتر ن اون گرمای سنگتر
 وجود آورد. به

 

ی که حس می ن قدر تاریک شنیدم، نیکولای بود. اون ایندیدم و میکردم، میتمام چتر
کرد، یه هیجان عجیب هم توی و خطرناک بود که با وجود ترسی که القا می

 نداخت.  وجودم راه می

طی   شدم. شده بودم، با دیدنش، با بوش، با حضورش تحریک میمثل سگ سرر

 

خیلی زود آسانسور ایستاد و در باز شد. منو به سمت یه سالن ورودی هدایت 
کرد، جایی که طراخ ساده و مدرین داشت. چند تابلوی سیاه و سفید روی دیوار 

خیلی کردم. نیکولای دستش رو از پشت گردنم بودن و فرش نرمی زیر پام حس می
 میآروم برداشت، اون

ً
 خواست حسش کنم. قدر آهسته که معلوم بود عمدا

 

ه ه با یه دستگتر ای خمیده. وقنر خواست بازش ی نقرهرفت سمت یه در چوی  تتر
کلید دیگه دیدم کنار در. دوباره رمزی زد و در رو باز کرد، بعد کنار کنه، یه صفحه

ن که قدم گذاشتم داخل، نور رفت تا من اول وارد بشم. فضا تاریک بود  ، ولی همتر
 نرمی روشن شد، انگار با حرکت من فعال شده باشه. 



 

 

 

کرد. تونستم ی چراغا هنوز خاموش بودن و چشمم داشت به تاریکی عادت میبقیه
ن  تر از جایی بود که ایستاده بودم. طراخ همون یه نشیمنگاه ببینم که کمی پایتر
 فضای ورودی رو داشت. 

ی
 سادگ

 

آورد و روی ش رو درمیخش شنیدم و برگشتم. نیکولای داشت کتای خشصد
ذاشت، بعد هم موبایل و کلیدهاشو از جیبش درآورد و توی قلای  کنار در می

ن باریک کنار دیوار انداخت. کاسه  ی کوچیکی روی متر

 

 ی تاریک اتاق بلند شد:  ناگهان یه صدای مردونه از گوشه

ها جوری که روسداری... اونفته زنتو توی هتل نگه میکردم حداقل یه هفکر می»
. رو رام می زن ن  «کتن

 

 برگشتم به سمت صدا. نیکولای بلافاصله 
ً
از ترس یه جیغ کوچیک زدم و فورا

 شد. پشت سرم اومد، حضورش مثل یه دیوار محکم و گرم حس می

 

 یهی تاریک اتاق نشسته، طوری که ساتازه متوجه شدم یه نفر توی گوشه
ً
ها تقریبا

 کامل پوشوندتش. 

یش تو، چون انقدر اذیتش کردی که دیگه نتونه فکر می» کردم باید بغلش کنن بت 
 «راه بره. 

 



 

 

هاش اومدن یه قدم عقب رفتم و محکم به بدن سفت نیکولای خوردم. دست
 هام و با کمی فشار، منو گرفت. روی شونه

 

ی»نیکولای غرید:   «  . مراقب حرف زدنت باش، دیمیتر

ن توی فضا نشست، بعد نیکولای دوباره گفت:  دیگه »یه لحظه سکوت سنگتر
ام بذاری. بهت تذکر نمی  «دم که وقنر بحث آمارا وسطه، باید احتر

 

ن و نفس  سنگتر
ی توی تاریکی نشسته بود، جوری سکویر گتر فضا رو پر کرد. دیمیتر

ون هم به سخنر بهش می د، با یه حرکت رسیدن. ولی بعکه حنر نور چراغای بتر
ن آورد، و من حس کردم همه س از کوچیک سرش رو کمی پایتر ی اون فشار و استر

ون رفت.   بدنم بتر

 

ی خودت اینجا لم بدی، باید که مثل خونهاین»نیکولای از لای دندوناش گفت: 
 «تموم بشه. 

 

ی با لحنن که انگار تهش یه ذره شوخن بود گفت:  ؟»دیمیتر
ً
 «واقعا

 

 «آره. »تر شد. با صدایی خشن گفت: شت سرم سفتبدن نیکولای پ

 

 کرد. مون میباز هم سکوت. و هوایی که انگار داشت خفه



 

 

 

ن برات یهنظر میباشه، به»  «کم حریم خصوض آورده. رسه زن گرفتر

 

ن غرش و نفس عمیق.   ی بتر ن  نیکولای صدای عمیقر از خودش درآورد، یه چتر

ی برای عوض کردن بحث گفت:   «واز چطور بود؟پر »دیمیتر

 

 بدن نیکولای کمی تکون خورد و نفس گرمش کنار گردنم حس شد.  

اختیار منقبض دوباره نفس گرمش رو حس کردم... عضلاتم ی  « پرواز خوب بود. »
 شدن.  

خواست خیلی کارای دیگه ولی دلم می»آروم، فقط برای من قابل شنیدن گفت: 
 «هم بکنم. درسته، عروسک کوچولو؟

 

ی م برید و صورتم داغ شد، چون اون حرفا رو جایی میهانفس زد که دیمیتر
 تونست بشنوه. می

 

ی با خنده  ای آروم از جاش بلند شد. دیمیتر

 

 «گفتم توی سالن ورودی بمون. »نیکولای با صدایی خشک و جدی گفت: 

 



 

 

 «ساشا تشنه بود. »

 

ون، مثل ها بنگامو دور نیکولای چرخوندم، انتظار داشتم یه زن از سایه یاد بتر
 تاک ساعت اومد. ای برای هادس... ولی فقط صدای تیکپرسفونه

 

. باید پیش خودت نگهش می»نیکولای گفت:   «داشنر

 

ی دیدم. یه بدن خوش فرم و عضلاین اومد بعد یه حرکت کوچیک کنار پای دیمیتر
 کنار صاحبش وایساد. ساشا یه سگ بود. 

 

ی خم شد و دستشو روی « باشه. دوین که ساشا دوست نداره تنها می» دیمیتر
تونستم بهتر ببینمش... سرش کشید. حالا که چشمام به تاریکی عادت کرده بود، می

 کنه. دیدم که داره منو نگاه میو می

 

یه قدم دیگه اومد جلو و چراغای حرکنر روشن شدن. نگاه کردم به برادر نیکولای 
نگاهش رفت سمت سگش. یه  کرد، بعد که داشت با یه لبخند خاص نگام می

ن بالا و ای براق، آروم کنار پاش نشسته بود، گوشدوبرمن سیاه و قهوه هاش تتر
هاش قفل شده رو من. اگه حرکتشو چند لحظه قبل ندیده بودم، فکر چشم
 حرکت بود. ست، انقدر ی  کردم یه مجسمهمی

 



 

 

ی همچنان سرشو نوازش می هایی روی مچ و ی  کرد. آستینش بالا بود و خالکودیمیتر
. ولی حنر اون طرحساعدش دیده می ن ن ادامه داشتر ه هم شد که تا زیر آستتر های تتر

ن جای زخمنمی . تونستر ن  های مشخص و زیادی که زیر جوهر بودن رو پنهون کتن

 

نیکولای دوباره حرف زد، این بار اومده بود کنارم و دستش روی کمرم قرار گرفت، 
 توی تنم د

ً
وید. ولی فقط چند لحظه اونجا موند، بعدش آروم حس گرما فورا

ن دو کتفم و دوباره دور گردنم حلقه کرد.   دستش رو بالا کشید تا بتر

 

 کننده بود؟خدایا، چرا این حس مالکیت انقدر برام تحریک

 

ذاشت. و عجیب کردم نیکولای با این کار داشت روی من علامت میاحساس می
 برام مهم نبود.. این

ً
اومد از سنگینن اومد. خوشم می. چون ازش خوشم میکه اصلا

ن گردنم رو، درست روی دستش پشت گردنم. از این که انگشت شستش بالا و پایتر
 کرد. نبضم، نوازش می

 

ی آروم گفت:  ون برای کار. »دیمیتر  «چند روزی باید از شهر برم بتر

 

  ...  یه مکث طولاین

 «دست تو.  بدمخوام ساشا رو می»

 

 به سگ دوبرمن نگاه کردم. دوباره 



 

 

 

ی. »نیکولای گفت:   «من که پانسیون سگ نیستم، دیمیتر

 

ی گفت:   «  دونم از بودنش بدت نمیاد. ادای آدم بدا رو درنیار، می»دیمیتر

 «حساسیت به سگ نداری، نه؟»چشماش رو انداخت سمت من. 

 

 اختیار سرمو آروم تکون دادم. ی  

 

ی با لحن خشک خاص خودش گف عالیه. پس حل شد. فقط یکی دو »ت: دیمیتر
 «روز. فکر کنم تو و ساشا با هم خوب کنار میاین، آمارا. 

 

. یه صدای خشن از نیکولای بلند شد، هوا داغ  تر شد، و تنش توی فضا بیشتر

 

 «ش حرف بزنیم، نه داداش؟تو و من یه سری کارا داریم که باید درباره»

های منقبض زیر پوستش رو دیدم. عضلهنگاهی به نیکولای انداختم. فک سفت و 
ون داد و بعد با حرکنر خشک و محکم به برادرش سری  یه بار نفسش رو از بینن بتر

 تکون داد.  

ی که قرار بود در  ن و وقنر نگام کرد، اون حقیقت توی چشماش معلوم بود. هر چتر
، ی  

ن که بازاری  به پدرم و اون آشفته… شک مربوط به من بودموردش صحبت کتن
فر جا گذاشته بود.   توی ساحل سرر



 

 

 

؟چند دقیقه می» نیکولای پرسید و من انگار کشیده شدم « توین تنها بموین
 شم.  تر میسمتش، مثل اینکه خورشیده و من دارم مدام نزدیک

 حس نمی
ً
کردم دارم از درون کردم قراره خوب باشه. بیشتر حس میبا اینکه واقعا

سونه، یا خوشحال کنه. دو شم، و نمیتیکه میتیکه  نستم این حس باید منو بتر

 

ایطی بودم. باید قویتر میباید قوی تر *باشم*. نه فقط برای خودم، بلکه برای سرر
ترین دلیلش هم کلودیا بود. باید از اون خونه و از که توش گتر کرده بودم. مهم

بدن و ذاشتم بیشتر از این ذهنش رو شکل دادم. نمیدست مارکو نجاتش می
، تنها راهشه. وشوی مغزیشست

ی
 اش بدن که فکر کنه اون زندگ

 

ی بگه، و مننیکولای انگار می ن خواست دوباره خدای من، دلم می… خواست چتر
منو لمس کنه. حنر اگه فقط یه نوازش کوچیک کنار گردنم بود، یه اطمینان که 

 گرده. برمی

 

ی که باید، از این مرد؟   قدر وابسته شدم؟ گ دلم خواست بیشتر از گ این ن  چتر

منطقر بههمه تونستم خودمو قانع کنم که جوره نمیرسید ولی هیچنظر میش غتر
 این حس اشتباهه. 

 

احت کنیم. فقط چند دقیقه صت  کن، بعدش می»  «تونیم برای شب استر

 



 

 

م رو گرفت، حس کردم اختیار سر تکون دادم. وقنر دستش بالا اومد، وقنر چونهی  
 اون—شدم. خم شد و یه بوسه خیلی آروم، خیلی ملایم نرم

ً
قدر که انگار اصلا

 روی لبم زد.  —نبوسیده

، من موندم و ساشا ن ون رفتر حرکت که ی  …  و بعد رفت. هر دوشون از اتاق بتر
هنشسته بود و داشت نگام می نظر ش بیش از حد باهوش بهکرد. اون چشمای تتر

 رسیدن برای یه سگ. می

 

 وقت اهل سگ و حیوانات نبودم، راستش هیچمن هیچ
ی

وقت توی بچکی
کردم این بود که توی داد. تنها کاری که میحیووین نداشتم. بابا اجازه نمیهیچ

ها رو تماشا ها و یاکریمریختم، بعد گنجشکنشستم و تخمه و دونه میباغچه می
 زنن. کردم که میان و نوک میمی

 

 شبیه "حیوان
ً
ی بود تا  ولی ساشا اصلا " نبود. بیشتر یه همراه برای دیمیتر

ی
خونکی

 یه سگ. 

 

دونستم اگه تکون بخورم ممکنه باعث بشه حالت خشک وایساده بودم. نمی
ه یا نه. داشتم با گوشه هام کردم، عرق روی شقیقهی لباسم بازی میدفاغ بگتر

 . ن وع کرده بود به نشستر  سرر

 

داد. ای هم از تهدید نشون نمینشونه این مسخره بود. اون فقط یه حیوانه، هیچ
 ذاشت. کرد خطر داره، منو تنها نمینیکولای هم اگه فکر می

 



 

 

دونستم باید به سمتش حرکت کنم یا عقب برم، ولی قبل از اینکه تصمیم نمی
م، خودش آروم بلند شد و اومد طرفم. حرکتاش حساب شده و آروم بود، انگار بگتر

ن نبود از من. ی  دار بود. جورایی خندههاونم مطمت 

 

، بیشتر شبیه یه شکارخی بود که داره آهسته به طعمه اش اون سگ براق و عضلاین
 شه.  نزدیک می

ی بابام دیده بودم. بار توی حیاط خونهای افتادم که یهی وحسیر یاد گربه
ن چمن خم شده بود و یواشمشکی یواش نزدیک یه پرنده سفید بود، بدنش پایتر
ذاشتم گربه به پرنده برسه، ولی با شگفنر خورد. نمیداشت دونه می شد کهمی

فهمید چه خطری صدا که پرنده حنر نمیمحوش شده بودم. انقدر آروم، انقدر ی  
 شه. داره بهش نزدیک می

 

شد. فقط یه قدم باهام فاصله شد، تنش منم بیشتر میتر میهر خی ساشا نزدیک
م کوچیکش تکون نمی لرزیدن،هاش کمی میداشت، گوش

ُ
 خورد.  د

م تکون نمی
ُ
 دن؟  مگه سگا وقنر خوشحالن د

ه و گلومو پاره کنه! خدایا... نکنه می  خواد بتی

 

م. اونقدر شوکه شدم که یه صدای ولی بعد نشست، پاشو بلند کرد و زد به لگینگ
ن کار رو کرد... و باز هم.    کوچیک ازم دراومد. دوباره همتر

آرومی انگشتامو روی سرش کشیدم. خیلی آهسته و یواش که به با دست لرزونم
سه.   نتر

 



 

 

 ی آروم ازم دراومد. و وقنر اجازه داد سر و پشت گوشش رو نوازش کنم، یه خنده

. می»  «  دونم دختر

در همون لحظه در ورودی باز شد و نیکولای اومد تو، در رو پشت سرش بست. 
 عدش فقط ایستادیم و بهم زل زدیم. صدای کلیک قفل که فعال شد شنیده شد، ب

 

ن بودم داره نگاه می ن انداخت و من مطمت  کنه که دارم نیکولای نگاهش رو پایتر
 کنم.  ساشا رو نوازش می

برو »اینو بیشتر انگار با خودش گفت. « دونستم زود باهات کنار میاد. می»
 «  بخواب، ساشا. 

زش در اومد که باعث شد ساشا تکون نخورد. حنر یه صدای غر غر آروم هم ا
 ابروهای نیکولای کمی بالا بره.  

؟»
ً
ی به روسی گفت که باعث « واقعا ن اونم با همون حالت خشن غرّید و یه چتر

شد ساشا یه پُف دیگه بکنه، ولی بعدش به سمت مبل رفت و رو فرش دراز 
 داشت. که چشماش هنوز از نیکولای برنمیکشید، درحالی

 

؟»  «  خی بهش گفنر

هایی که جای استیکفتم اگه این اداهای محافظت کردنش رو تموم نکنه، بهگ»
ی براش تو یخچال گذاشته، از اون غذای خشک ی   ی سر کوچه ی مغازهمزهدیمیتر

کنه. ی لبش یه کم بالا رفت و فهمیدم که داره شوخن میگوشه« خرم. براش می
وف  کرد!  شوخن می… نیکولای پتر

 «ه کسی ازت محافظت کنه، اون منم. گفتم اگه قرار باش»



 

 

 

 فرصت نداد 
ً
با شنیدن این جمله، قلبم یه لحظه ایستاد. ولی نیکولای اصلا

وع کرد به اومدن  حرفاش توی ذهنم جا بیفته یا احساساتم پخش بشن. چون سرر
 اومده بودسمتم، با همون حالتِ خرامون و شکارخی 

ً
… طور که ساشا قبلا

 شه. ز شکار به آهو نزدیک میهمونطور که یه شتر قبل ا

 

ون ازش میروبرویم ایستاد، بوی ادویه اومد. سفر های تند و سرمای هوای بتر
کردم. و با غروب آفتاب، خواب طولاین بود، اختلاف ساعت هم باید عادت می

 وسوسه
ً
ن بود. واقعا  برانگتر

 

بان تند قلبم ، و گرمای ولی تا وقنر نیکولای جلوی من وایستاده بود، با اون ضن
 
ی

ون رفت. بدنش که دورم پیچیده بود، هر حس خستکی  ای از بدنم بتر

 

ن انگشتاش مالید، بعد  دستش رو دراز کرد، نوک یکی از تارهای موهامو گرفت و بتر
نگاش رو بالا آورد و بهم زل زد. چند لحظه طول کشید، و با هر ثانیه که 

 یم آفتاب وایساده بودم. شد، انگار زیر نور مستقتر میگذشت، بدنم داغمی

 

ی که تاحالا تجربهمرطوب و نرم و آماده ن  اش نکرده بودم. ی چتر

 

. کنن خیلی قشنگ میمطمئنم وقنر گریه می» با صدایی آروم گفت و با « سیر
کرد که انگشت شستش زیر چشمم رو نوازش کرد، انگار داشت اشکی رو تصور می

ن می  غلتید. از اونجا پایتر



 

 

 

خواد ناراحتم کنه، ولی حس بود بد برداشت کنم و فکر کنم دلش می با اینکه ممکن
 واقعِی منظورش رو درک کردم. 

 

 چون فقط فکر اینکه اون باعث اشکم بشه، باعث شد تنم بلرزه از میل. 

 

 «ت رو نشونت بدم. ی خونهبیا، بقیه»

 

 ت.*  ی خونه*بقیه… 

که ترس داشته باشه، یه شتر از اونترسوندم، ولی بیاین جمله باید بیشتر از اینا می
 م داد. هیجان عجیب به

 

قدر کنار نیکولای احساس راحنر پیدا فهمیدم چطور توی این مدت کوتاه ایننمی
 هیچ

ً
ی از هم نمیکردم. عملا ن کردم، دونستیم، ولی هر خی بیشتر بهش فکر میچتر

گشتم، تازه کردم و دنبال حقیقتِ این حس میهر خی بیشتر ذهنم رو باز می
 فهمیدم چرا. 

 

خونه، نه چون ی توی قفس طلایی نبودم، که آهنگ خوشگل میدیگه اون پرنده
 ست. بلکه چون دلش شکسته… خوشحاله

 



 

 

 آزاد بودم. می
ً
ن بار توی زندگیم، واقعا تونستم تونستم نفس بکشم، میبرای اولتر

 هامو باز کنم.  بال

 

فم گرفت، ولی من دستمو گذاشتم روی نیکولای جعبه غذای تایلندی رو به طر 
 شکمم، کف دستمو به سمتش گرفتم و سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم.  

بعدش یه ناله « فکر نکنم یه لقمه دیگه هم جا داشته باشم. »با یه لبخند گفتم: 
 کوچیک از ناراحنر کردم.  

 «جا غذا خورده باشم. قدر یهوقت تو عمرم اینفکر نکنم هیچ»

 

نم از لطفای بابام بود! مردی که همیشه حواسش به اندازه غذا خوردن ما بود و ای
هایی کرد. از نظر اون، ما فقط مهرهکرد زیاد خوردیم، دعوامون میاگه فکر می

 ها باید خوشگل و لاغر و فقط برای نمایش باشن. هاش، و مهرهبودیم برای بازی

 

ی رفت، نیکولای خونه اش رو بهم نشون داد. البته بگم بعد از اینکه دیمیتر
ن شامل سالن "آپارتمان"، خیلی کم لطفیه. پنت هاوسش دو طبقه بود. طبقه پایتر

خونه، دو تا اتاق خواب و یه حموم کامل بود. یه راه ن پله مدرن هم بود نشیمن، آشتی
رفت، جایی که یه سوئیت بزرگ و حموم اصلی کل اون طبقه رو که به طبقه بالا می

 بودن.  گرفته

 

گفت، اینکه چند سال پیش تمام مدت داشت از تاریخچه ساختمون می
اش، همه جاشو کوبیده و از اول بازسازی کرده. این خونه تنها واحد خریده

ن که ازش   تو طبقه پایتر
ساختمونه، ولی یه انباری تو طبقه بالا داشت و یه دفتر



 

 

عنوان یه تاجر به… ببینم کرد. برام عجیب بود نیکولای رو اینطوریاستفاده می
 واقعی، نه فقط یه مجرم. 

 

، این دوتا نقش گاهی خیلی راحت جای همو می ن. البته تو دنیای زیرزمینن  گتر

 

ای معمولی ن ن یه زوج رد و بدل میاز جزئیات کوچیک گفت، چتر شه. گفت ای که بتر
و که پرسنل نظافت چه روزایی میان، و یه منسیر هم چند روز در هفته میاد 

ن رو انجام می  ده. کارهای اداری طبقه پایتر

 

گفت ساختمون خیلی امنه، و حنر وقنر خودش خونه نیست، من در امنیت کامل 
ن هستم؛ چند نفر اطراف ساختمون گشت می های امنینر هم همه زنن، و دوربتر

 وآمدها رو زیر نظر دارن. رفت

 

تونه دست به من نمی—حنر پدرم—کسبا اطمینان گفت تا وقنر اینجام، هیچ
 بزنه. 

 

تونست طولاین باشه، ولی قول داد که هر شب برای شام خونه برنامه کاریش می
 خواد با هم غذا بخوریم. باشه، چون می

 

 **خونه.**  



 

 

کرد که ما حالا با هم تو یه فضا شنیدن این کلمه از زبونش، اینکه داشت اشاره می
 می

ی
 ولی کرد. … کردقدر خوشحالم میکنیم، نباید اینزندگ

 

احت کنم. انقدر از دیدن این روی  بعدش پیشنهاد داد برم حموم و یه کم استر
جا وایسادم و دنبالش رو مهربونش شوکه شده بودم که بعد از رفتنش، فقط همون

 نگاه کردم.  

ن زیادی ازش نمی دونستم، ولی چون تو همون دنیای خلافکاری بود البته هنوز چتر
 مثل همه. د، فکر میکه پدرم توش بو 

ً
 کردم دقیقا

 

یا —تونه به اندازهدونستم که نیکولای هم میو با اینکه احمق نبودم و خوب می
ن چند روز فهمیدم که اون هیولا و —حنر بیشتر از پدرم خطرناک باشه، اما تو همتر

 حداقل نه برای من. … آدم بدی که تو ذهنم ساخته بودم نیست

 

انقدر موندم تا آب سرد شد و پوست انگشتام چروک  یه حموم پر از کف گرفتم،
خورد. بعد با یه حوله ضخیم خودمو خشک کردم، و یه لگینگ با یه پلیور گشاد 

 تنم کردم. 

 

و حالا اینجام، کنار نیکولای روی مبل نشستم، ستر از غذای خوشمزه، گرم از دو 
ای  که خوردم، و با یه گرمای دیگه که تو تنم پخش ش

 …دهلیوان سرر

 



 

 

ه شده بودم و کلمات تو ذهنم می ن به تلویزیون ختر چرخیدن تا بالاخره تصمیم گرفتر
اب و بافر  ون. دستم رو بردم سمت لیوان سرر ین بیان بتر شو سر کشیدم، طعم شتر

ن رفت. توت  های قرمز زبونمو قلقلک داد و از گلوم پایتر

 

ن و به سمتش نگاه کردم. « …همه اینا » نیکولای با اون  لیوانمو گذاشتم پایتر
 کرد، بعد ابروش رو بالا انداخت و منتظر شد ادامه بدم.  حالتش نگام میصورت ی  

 «  . خیلی حس خونه میده…»

ن این جمله، صورتم از خجالت داغ شد و نگاهم رو دوباره برگردوندم سمت  با گفتر
 تلویزیون. 

 «  کردی قراره چجوری باشه؟فکر می»  

بندمت به تختم که هر فکر کردی می»باره بهش نگاه کردم. شونه بالا انداختم و دو 
 «  وقت دلم خواست بتونم هر کاری بخوام باهات بکنم؟

ن برداشت، تکیه داد به مبل و یه قلپ بلند ازش خورد.  بطری آب  جو رو از روی متر

 اختیار لبخند زدم و زیر لب خندیدم.  گرفت، اما ی  م مینباید از حرفش خنده

 دوباره بطری رو بالا برد و یه جرعه دیگه خورد.  « تر بخند. بهت میاد. بیش»  

 بخش نشست تو دلم.  م یهو خشک شد، جاش یه حس داغ و لذتخنده

 زبونم بند اومد از خجالت.  « …فقط»  

 «  الان دیگه ناز نکن برام، عروسک کوچولو. »  

جاییه دقیقا همون معلوم بود فکرش… طوری که گفت، اون نگاه توی چشماشاون
 که فکر من رفته.  



 

 

 یا توی هواپیما.  … جایی مثل شب عروسیمون

مگر اینکه تو ترجیح بدی خودت بسته باسیر به تخت من، رحمم نکرده باشم »  
 «  بهت؟

 دفعه بم و زمخت شد. تنم لرزید.  صداش یه

 باز هاش نیمهاونم دید، چون مردمک چشماش گشاد شد، یه نفس کشید و لب
 موند.  

خواست از حرفاش خجالت کشیدم، ولی نه چون زشت بودن، بلکه چون دلم می
 همشون واقعی باشن.  

 کرد.  ی باهام هر کاری بخواد بکنه، واقعا داشت تحریکم میولافکر اینکه نیک

ش باعث شد دوباره بهش نگاه کنم، اما صورتم از خجالت داغ شد. ی خفهخنده
تونستم جلوی چقدر واضح و قابل خوندنم. حنر نمیدونستم که خودم هم می

م. دندونعکس ه شدم به العمل بدنم رو بگتر هامو به هم فشار دادم و ختر
م رو گرفت و سرم رو به تلویزیون، اما یه لحظه بعد حس کردم با دو انگشت، چونه

 سمت خودش برگردوند.  

عمیق که نفسم رو  دیگه هیچ نشوین از شوخن توی صورتش نبود. فقط یه جدیت
 تو سینه حبس کرد.  

ی بگه، نگاهش از چونه ن م کشیده شد چند لحظه فقط نگاهم کرد. بدون اینکه چتر
 هام.  سمت خط فکم، بعد برگشت به لب

 کرد.  خیلی آروم و دقیق، انگار داشت صورتم رو حفظ می

وع  با یه فشار کوچیک، منو کشید سمت خودش. نفسم رو نگه داشتم، اما بعد  سرر
ن مینفس زدن. سینهکردم به نفس نظم. ولی رفت، زیادی تند، زیادی ی  م بالا و پایتر
ی نگفت.  نیکلای هیچ ن  چتر



 

 

 فقط شستش رو گذاشت روی لبم و وادارم کرد که بمکم.  

کننده باز، یه حس عجیب و کرختهام نیمههاش بودن، چشمهام نزدیک لبلب
 همه وجودمو گرفته بود.  

، اما نهتونمی اب، یا شکم ستر  بود.   نیکولایهمش تقصتر … ستم بندازمش گردن سرر

کردم، مثل یه عروسک کوچیک کنار یه غول بزرگ. کنارش احساس ظرافت می
 ی حواسم به اون بود. فقط اون.  همه

اختیار خیس شد. بدنم بلند شد و بدنم ی   نیکولایصدا از ته گلوی ی کمیه ناله
 ه بود برای اون.  خودشو آماده کرد

شد قدری که اسمش حنر نمیهام خورد. اونهاش فقط یه ذره به لببعد، لب
 های تنم.  تک سلولبوسه گذاشت، ولی حسش کردم توی تک

ن پشت گردنم. گذاشتم هدایت کنه. حنر اگه تجربه انگشتاش از زیر چونه م رفتر
 بود.  کنم ترجیحم غتر از این میداشتم هم فکر نمی

 کار کرد.  خواست مردی مثل نیکلای نشونم بده باید خی لم مید

هاش رو باز کرد روی دستش روی پس گردنم فشار آورد، سرم رو کج کرد، و لب
 هام.  لب

ین توی وجودم پیچید، وقنر از طعمش ناله م دراومد، یه حس سرخوسیر شتر
 دفعه کشید.  هاش رو لای موهام حلقه کرد و یهانگشت

، تا اینکه موهامو مشت کرد و تر میش خشنبوسه هر لحظه شد، فشارش بیشتر
 تر از قبل بشه.  بخش باعث شد شورتم خیساون سوزش لذت

م کرد، زبونم رو قلقلک اون لحظه بود که زبونش رو وارد دهنم کرد، از تو لمس
 داد، کشید عقب، دوباره تکرار کرد.  



 

 

، خیلی عمیق ن … خیلی طولاین ی پاهام تبدیل شده بود به یه برکه انقدر که بتر
 کوچیک.  

ی بدنم کشیده ترین نقطهشورتم خیس شده بود، لگینگ نازکم مدام روی حساس
 کرد.  م میشد و دیوونهمی

ن هم نپوشیده بودم، کاری که الان از ته دل پشیمونش بودم چون نوک  سوتتر
ل ممکن به بافت هام مثل سنگ شده بودن و با هر حرکت، به بدترین شکسینه

تم ساییده می  شدن. سوییسرر

ینن نچشیدم. » ی به این شتر ن  «  تا حالا چتر

، تا جایی که حسای  صداش توی لب
ن هام پیچید و اون لرزشش رفت تو تنم، تا پایتر

 حالمو عوض کرد.  

 مثل کاری که آدم وقنر خیلی زبونش رو می
ً
ون... باز تکرار. دقیقا برد تو، بعد بتر

 کنه.  کی مینزدیکه با ی

خواستش... انقدر که بدنم ناخودآگاه واکنش نشون داد. حس خدایا چقدر دلم می
 خیس 

ً
 لباس زیرم هم کاملا

ً
کردم گرمای زیادی توی وجودم جمع شده، و احتمالا

 شده بود.  

شد... یه پام خم شده روی مبل بود، خواستم پامو جمع کنم و فشار بدم، ولی نمی
ن   . اون یکی هم رو زمتر

 خدا رو شکر.   —اون بوسه رو قطع کرد، ولی هنوز کارش باهام تموم نشده بود 

، هی تکرار می ن کرد... خیلی آروم، مثل زبونشو کشید روی لب بالام، بعد لب پایتر
ن وقنر که یه گربه با حوصله خودشو لیس می تر، تا کنار گردنم، زنه. بعدم رفت پایتر

وع کرد به مکیدن نقطه تر. یه لحظه فکر زنه... هر بارم محکمنبض میای که و سرر
 کردم ممکنه پوستمو زخم کنه. 

ن ولی راستش دلم می  کارو بکنه.  خواست همتر



 

 

دار کن، کاری کن همه بفهمن چه بلایی سرم منو نشونه»زدم: انگار تو دلم فریاد می
 «آوردی. 

د شد. ، و صداش مثل یه موج از کنار گردنم ر «خوایدونم خی میمی»گفت: 
سی داشته باشه.  ناخودآگاه سرمو بیشتر کج کردم تا راحت  تر به اون قسمت دستر

لبخندش عمیق و پر از لذت بود، و قبل از اینکه بفهمم خی شد، دستاش رفت زیر 
های هامو بذارم رو شونهبدنم و یهویی منو از رو مبل بلند کرد. مجبور شدم دست

 پهنش تا تعادلمو حفظ کنم. 

ه شده بود به چشامو ب ن ختر از کردم و به صورتش نگاه کردم، اونم با یه نگاه سنگتر
ه شده بودن که دیگه آی  نبودن، انگار یه جور دیگه چشمام؛ چشماش انقدر تتر

 شده بودن.  

های تند و ناآروم من تو فضا پیچیده بود. من چند ثانیه سکوت بود و فقط نفس
لکه به هم ریخته و پر از هیجان بودم،   شده.  ولی نیکولای... هنوزم خونسرد و کنتر

 . ل باسیر  فکر کردم چقدر باید سخت باشه همیشه تو کنتر

هاشو انداخت رو پشنر مبل، پاهاشو هم یه کم باز کرد وقنر لم داد عقب و دست
م، اون لحظه فهمیدم که دیگه نمی خوام جلوی خودمو که من بینش جا بگتر

م.    بگتر

رم، تا جایی که اشک از چشمم دربیاد، تا از شدت نیاز و می دونستم که تا تهشمی
 کننده.  لذت فقط بخوام یکی نجاتم بده از اون حس دیوونه

 

م، ولی از نگاهش اون طوری نشسته بود که انگار بهم فرصت می ده تصمیم بگتر
 معلوم بود که هنوز همه خی تو دستشه.  

ه. ه لنیکولای آدمی نبود که اختیار رو بستی گر. همینم یه میشه رئیس، همیشه کنتر
 لرزه انداخت تو بدنم.  



 

 

آروم زبونمو کشیدم روی لبم، و دیدم عضلات گردنش منقبض شد از تماشای 
ن حرکت کوچیک.   همتر

ن لباسم، کشیدمش بالا و پرت کردم یه طرف، قبل از اینکه دو دست مو بردم پایتر
 دل شم.  

ن بار که سینه  اون هیچ حرکنر نکرد، انگار نه انگار  هامو براش لخت کردم. البته اولتر
 یکی فرق داشت... نبود که دیده بود یا لمسشون کرده بود، ولی این

 یه حس قدرت خاض تو وجودم شکل گرفت.  

. نفس ن هام اینقدر تند شده بود دستمو بردم زیر لبه لگینگ و آروم کشیدمش پایتر
ون اومدم و همو که سرم گیج می  طور لخت، جلوش وایسادم. نرفت. ازش بتر

، از سینه ن وع کرد تا پایتر هام رد شد، رسید به چشماش رفت از بالا، از چشمام سرر
 ای که داغ و خیس شده بود.  شکمم... و وایساد روی اون نقطه

وع کردم تکون خوردن... پیشونیم خیس عرق شد، اونقدر زل زد به اون جا که سرر
 دوباره همون واکنش تو بدنم.  

 ون فقط زل زد و زل زد...  ا

 کرد. انگار داشت با نگاهش منو حفظم می

و منم بدون هیچ تردیدی حرفشو « پاهاتو باز کن»با صدای خفه و جدی گفت: 
 گوش دادم.  

 هوای خنک خورد به بدن داغم و حس کردم چشمام از شدت تعجب گشاد شد.  

ارت داره از پام سر می .  انقدر داغ بودم که حس کردم سرر ن  خوره پایتر

مو ببندم از خجالت، که صدای صورتم مثل لبو سرخ شده بود. خواستم پاها 
 ش اومد... «هیس»



 

 

ن پاهات و ببینم داری، چون میپاهاتو باز نگه می» خوام زل بزنم به اون زیبایی بتر
 «  ای. چقدر برای من آماده

ن کارو کرد. نگو بعدش فقط سکوت بود، همون  همتر
ً
اهش دنبال طور که واقعا

ن پاهام آرومقطره .  آروم روی رونم سر میای بود که از بتر ن  خورد پایتر

ن حال تحریکیه حس خجالت طور با پاهای شده داشتم. ولی همونزده و در عتر
 کردم.  باز موندم و گرمی نگاهشو روی بدنم حس می

. »گفت:   خوی  هسنر
ن چه دختر  «  ببتر

 هام رسید.  شید بالا، از بدنم رد کرد و به چشمهنوز حرکنر نکرد، ولی نگاهش رو ک

 «تونه منو راضن کنه. کس مثل تو نمیدی. هیچتو خیلی خوب انجامش می»

 بودن، ولی مستقیم خورد وسط دلم.  این حرفا باید معمولی می

گذار بود که حس کردم بدنم ی    اختیار به جلو متمایل شده.  اونقدر تأثتر

های پهن زیر وب به هیکل مرد روسم نگاه کنم. اون شونهبا خودم اجازه دادم خ
اهن مرتب و گرون هایی که زیر لباسش معلوم بود... و بعد قیمتش، اون عضلهپتر

ن پاش.    بزرگ بتر
ی

 نگاه افتاد به برجستکی

ن پرسید: با یه لحن تحریک  «  خوای ببینیش؟می»آمتر

ی بگم، خودش جواب داد:  ن  «  خوای ببینیش. ه میمعلومه ک»قبل از اینکه چتر

ن  م حس میتر شده بود، با اون لهجهصداش سنگتر  شد.  اش بیشتر

ی شبیه اون ندیدی باعث میاینکه هیچ» ن تر شم، عزیزم. بیشتر شه دیوونهوقت چتر
 «از همیشه تحریکم کرده. 

کوبید. وقنر لبمو تر کردم، سری    ع خندید، با م میقلبم تند و محکم توی قفسه سینه
 گاه عمیق روی صورتم.  همون ن



 

 

ن کشید. صدای زیپ  آروم دست برد به کمربندش، دکمه رو باز کرد، زیپ رو پایتر
 توی سکوت خونه خیلی واضح بود. 

 تونستم از صورتش چشم بردارم، اونقدر خجالنر و مردد بودم.  نمی

 کرد. دیدم که با آرامش خودش رو لمس میولی حرکت دستش رو می

ن   باز. خدایا...  ه بود، لباش نیمهتر شدچشماش سنگتر

ی ازم جاری شده، ولی هامو فشار دادم به هم، حس میپا  کردم گرمای بیشتر
 خواستم نافرماین کنم.  نمی

 «  نگاهش کن. »گفت: 

 . ن  گوشه لبش کمی بالا رفت، مثل یه لبخند کوچیک و مطمت 

ن آوردم و نگاه کردم... بر  ن بار در دستام ناخودآگاه مشت شدن، سرمو پایتر ای اولتر
ن صحنه  دیدم.  ای میزندگیم داشتم همچتر

ی که میی "ی  کلمه ن کرد، نه زشت بود و ادبانه" براش خیلی سطچ بود، چون چتر
 نه اشتباه.  

ن زن و شوهرها طبیعیه.  یه که بتر ن  اون شوهرم بود، منم زنش. این چتر

 وای که چقدر بزرگ بود... بلند و قطور.  

ن شدهشتم، از اون دست خالکوی  دانگاه ازش برنمی اش که با ریتم خاض بالا و پایتر
ون میاومد، یه قطرهرفت، از ریشه تا نوک. هر بار هم که بالا میمی زد ی شفاف بتر

 ای که زیرش بود... اش، درست کنار اون رگ برجستهچکید روی بدنهاز سرش و می

 «  بیا زانو بزن. »

؟»شمام از تعجب گشاد شد: نگاهم سری    ع برگشت به صورتش. چ  «  خی



 

 

دختر خوب باش، نذار دوباره مجبور شم »با صدایی که حالت تذکر داشت گفت: 
 «  بگم. 

 داد.  طور آروم به کارش ادامه میهمون

 «. پس آروم بیا جلو، عزیز دلم. لیسش بزین میخوای خودتم  دونممی»

وع به حرکت کرد، انگار  با یه اشاره، طناب  خیلی طول نکشید که بدنم خودش سرر
 ای که بهم بسته بود کشیده شد و منم تسلیمش شدم.  نامری  

وی از خواسته  بود که از پتر
هاش بهم دست ولی این ماجرا زور نبود... این لذیر

 داد. می

 «تر، دختر خوبم. بیا نزدیک»گفت: 

ن پاهاش قرار گرفتم. بوی خاصش، ترکین  از  عطر  منم روی زانوها رفتم جلو، تا بتر
 کرد.  م میمردونه و بوی تنش، داشت دیوونه

 «  خوام از زبون خودت بشنوم. ولی می ساک نزدیدونم تا حالا می»گفت: 

ون زد. من فقط نگاه میی دیگهزمان قطرههم کردم و دهنم ای از نوک اون بتر
 اختیار آب افتاده بود.  ی  

 شمرد.  بان قلبمو مینیده بودم، ولی انگار مغزم فقط داشت ضن شسؤالشو 

داشت توی ای که داشت منو نگه میفهمیدم، اون لحظهفقط اون حس رو می
 واقعیت. 

 « بهم لذت بدیخواد دونم دلت میادامه بده، پرنسس. می»آروم گفت: 

ن یه جملهرفتم. نمیبا خودم کلنجار می ی ساده انقدر برام سخت دونم چرا گفتر
 چ
ً
های خیلی بیشتر از این بینمون گذشته بود.  شده بود، در حالی که قبلا ن  تر



 

 

زد، اما زبونم بند اومده بود. با صدایی بریده و پر از نفس فکرم تو ذهنم فریاد می
 گفتم:  

 «من... من تا حالا این کارو نکردم. »

 ش بلند شد.  یه صدای خفه و پر از رضایت از ته سینه

. بنه عزیز دلم، می»
ی

ا زبون خودت، چون جفتمون خوام با صدای واضح بکی
، بدنت بیشتر واکنش نشون میدونیم که وقتایی که خجالت میمی  «ده. کسیر

ن لبهامو به هم فشار دادم، یه نالهپا  ون اومد.  ی خفه از بتر  هام بتر

، یه لرزش انگار همون لحظه نقطه ن پاهام نبض زد و از تماس ناگهاین ی حساسم بتر
 عجیب از تنم رد شد. 

 خجالنر گفتم:  آروم و 

ی رو نخوردم... وقت... این کارو نکردم. هیچمن تا حالا هیچ» ن  «وقت چتر

ازش  خواستم نگاهمو بدزدم که یه صدای خشن دیگهصورتم داغ شده بود، می
 طور زل بزنم به چشماش.  بلند شد، مجبورم کرد همون

ن پرسید:   ن و پر از خواستر  و بعد با لحنن سنگتر

خواد با زبونت نوازشش کنن و ؟ چقدر دلت میساک بزین اد خو چقدر دلت می»
ی که بهت می ن ؟اون چتر  «دم رو مزه کنن

هام رو هام رفت روی زانوهاش. فقط حس کردم انگشتنفهمیدم گ دست
، بدنم نزدیکهاش حرکت میرون ن  شه بهش. تر میکتن

ن »  خوبم... همتر
ی کهطوری. بیا نزدیکآفرین دختر ن برات  تر و ازم بچش، چتر

 «ست. آماده



 

 

هام رو فشار دادم روی شلوارش، چنگ انداختم توی اون ناخودآگاه انگشت
 قیمت.  ی گرونپارچه

 که 
ی

 داغ و قرمز رنکی
ی

 روی اون نقطه بود... روی برجستکی
ً
تمرکز نگاه و ذهنم کاملا

ون زده بود.   بتر
 ازش مایع شفافن

 بفهمم خی 
ً
م کرده بودم جلو. زبونم رو دور کنم، خودمو خکار میقبل از اینکه اصلا

ش چرخوندم و اون مزه ی شور و خاص تو دهنم پیچید. طعمش سرش کتر
م کرد، یه حس تازه که باعث شد سری    ع نگامو به نیکولای جوری بود که شوکهیه

 بندازم. 

بسته، فقط هاش نیمههاش یه کم باز بود، چشمکرد، لبداشت منو تماشا می
 زد. لذت تو صورتش موج می

شدهنتو بیشتر باز کن، تا ته »با صدای آرومی گفت:  ، بذار حس کنم به ته بگتر
 
ی

 «تو بشنوم. گلوت خورده، بذار صدای خفکی

ایی که میانگار تو یه دنیای دیگه بودم. کاری که می
ن شنیدم، فقط تو کردم، چتر

تر از اینا کردم بیشخیالاتم بود، تو شبایی که تنها تو اتاقم خوابیده بودم و آرزو می
 باشه... 

 خی 
ً
ن آوردم و سرش رو تو دهنم کشیدم. بلد نبودم دقیقا کار کنم، فقط سرمو پایتر

 ژلاتویی می
ماه داره آب میتصور کردم که دارم بستنن شه، خنک و خورم که تو تتر

وع کردم به مک زدن و لیسیدن، زبونم رو روان و پخش شونده. چشمامو بستم، سرر
دای مرطوب و خیس مکیدن تو فضا پیچیده بود و باعث جاش کشیدم. صرو همه

ین شکل ممکن. می  شد تمام تنم بلرزه، اما به بهتر

 نداخت، ولی دست نکشیدم. سره آب میفکم درد گرفته بود، دهنم یه

ط می… نگاه کن، چه گندی زدی بهش»نیکولای با لحن نرمی گفت:  بندم اون سرر
وقنر زبونم رو زیرش کشیدم، « سه. قدر خیس شده که فرش هم خیپایینت این

 یه دختر »تر موهامو کشید. محکم
ً
 «، نه؟ شیطوین تو واقعا



 

 

 فقط ناله کردم. 

. ذار می» « ی هر کاری بخوام باهات بکنم، بدون اینکه حنر یه ذره مقاومت کنن
… دوست دارم مال خودم باسیر »کمرشو یکم بلند کرد و بیشتر تو دهنم فشار داد. 

 «فقط مال من. 

 وار گفت. تر، زمزمهاون دو تا کلمه رو با صدایی آروم« فقط مال من»قنر گفت و 

شو »بعدش گفت:  ی، دختر خوب. حالا یکم بیشتر خیلی داری خوب پیش متر
 . م  به اندازه دستشو پشت سرم فشار داد تا « بگتر تو یک بند انگشت دیگه رو بت 
 . دهنم

شمشده بود و رو خودِ   ی لبم سرازیر شد، از گوشهآب دهنم هی بیشتر می پخش  کتر
 شده بود. 

 «عالیه. … آفرین»

ش تو بره. شونهدوباره فشار آروم هامو هام سفت شد، دستتری داد تا کمی بیشتر
 هاش فشار دادم. برام زیاد بود. اون خیلی بزرگ بود. رو رون

، عزیزم. منو به اوج مینگاه کن چقدر خوب داری تحملش می» . کنن  «رسوین

 ی دیگه ازش رو گرفتم، تا جایی که سرش خورد به ته گلوم. هو یه ذر 

ی ذرهیه ناله کرد و باسنشو بلند کرد، یه« خیلی خیسه. … دهنت خیلی گرمه»
از بس بزرگ بود « جوری قورتش بده. آفرین. فقط همون»دیگه رو هم تو کرد. 
 «نقصی. همینه. عالیه. ی  … آره»حالم گرفته شد. 

قورتش بده عزیزم. دختر »داد. اومد، هر بار تا ته فشار می دوباره و دوباره جلو 
ن   همتر

ً
. دقیقا  «جوری. خوی  هسنر

خ   جوری که اومد وحشتناک بود، یهای که از دهنم درمیصدای خیس و سرر
کشید و ماساژ جوری میکرد. انگشتاشو تو موهام فرو کرده بود، یهم میزدهخجالت



 

 

م جا پخش شده بود، از چونهب دهنم همهداد. حسای  کثیف شده بودم، آمی
 م. چکید رو سینهمی

ن میاشک ه مونده بودم، هام پایتر اومدن و تو تمام این مدت، تو چشماش ختر
وقت فکر کرد که هیچتونستم نگاهمو ازش بردارم. داشت منو به کاری وادار مینمی
م مینمی  انجامش بدم. تحقتر

ً
ن بیشتر کردم واقعا  کردتحریکم می کرد، ولی همتر

کردم، هامو محکم به هم فشار دادم و یه کم آروم گرفتم. این کار رو هی تکرار میپا 
نیمه برای خودم درست خواستم یه جور لذت نصفهانگار با فشار دادن لای پام می

 کنم، ولی کافن نبود که منو به اوج برسونه. 

دندوناشو نشون داد وقنر هام هنوز جاری بودن، دهنم هنوز پر آب بود. اون اشک
، و وقنر سرم رو تکون دادم که بگم نمی ن تونم، فقط ناله دوباره سرمو فشار داد پایتر

 برام زیاد بود. هم ضخیم، هم بلند. داشتم خفه می
ً
شدم، انگار داشتم تو کرد. واقعا
 شدم. آب غرق می

قب بعد یه لحظه منو ع« از بینن نفس بکش، عزیزم. »با صدای آرومی گفت: 
 کشید تا بتونم یه نفس عمیق بکشم، بعدش دوباره هلم داد جلو... 

هام، برای لذت خودش. کرد، از لببارها و بارها این کار رو تکرار کرد. ازم استفاده 
قدر تحریک شده بودم که خواستم. اونو من هم اجازه دادم... چون خودم هم می

 باشه. کردم اگه زیر پام یه رد خیس افتاده تعجب نمی

سه احساس کردم تنش توی بدنش بالا رفت و فهمیدم که داره  به ارضا متر
ی رو به اندازههیچ ن ی این نخواسته بودم که اون توی دهنم ارضا بشه، و وقت چتر
ل خارج شه.  همه آبشو بخورممن   تا بدونم که من باعث شدم از کنتر

 کردم، تا جایی که میتلاش
گلوم منقبض شده بود و تونستم جلو رفتم.  هامو بیشتر

 می
ی

کردم. اون با شدت موهامو کشید، طوری که یه صدای درد از احساس خفکی
ی که دردناک باشه، شدت موقعیت رو بیشتر  ن  از اون چتر

گلوم در اومد، ولی بیشتر
 کرد. می



 

 

شتونستم ادامه بدم، اون سرم رو عقب کشید و  وقنر دیگه نمی ون کشید. کتر و بتر
ن ریخت، روی سینههام پبزاق از لب هام از هام، باعث شد نوک سینهایتر

، تتر بکشه. داشتم نفس
هام متورم شده بود، زدم، لبنفس میحساسیت بیشتر

 هام هنوز جاری بودن. اشک

ن چه»با نگاه عمیقر بهم گفت:  های قرمز و قدر خوشگل شدی با این لبببتر
 با انگشت شستم لب« . قدر داغ شدی... از اینکه نفست بند اومدهمتورم. چه

ن کشید، بعد ولش کرد. اشکم رو با همون انگشت گرفت و با زبونش پایینن  مو پایتر
 لمسش کرد. 

، فوقدرست حدس زدم. وقنر گریه می»آروم گفت:  بعد دستش « تری. العادهکنن
رو دور گردنم گذاشت، فشار نداد، فقط حس حضورش باعث شد یه آرامش 

وقنر زبونش رو از روی صورتم کشید و اشکامو مزه  عجیب تو وجودم پخش بشه. 
ط می»ای از گلوم دراومد. توی گوشم زمزمه کرد: کرد، ناخودآگاه ناله بندم ولی سرر

ینمزه  «تره. ی تنت از اشکات هم شتر

بعد ناگهان منو بلند کرد، انقدر سری    ع که گیج شدم. منو روی پاش نشوند، طوری 
دونستم که ردشون دور کمرم محکم بودن، می هاشکه انگار وزن نداشتم. دست

 بخش بود. مونه، اما برام مهم نبود، حنر لذتمی

وع کرد به حرکت دادن بدنم روی خودش.   شسرر ن پا  کتر هام جا گرفته بود، گرمی بتر
دارم  کردمبخش باشه. حس میها نرم و لذتشد حرکتو خیسی تنم باعث می

 خواستم رها بشم. مهم نبود. فقط می خی برامقدری که دیگه هیچاونمیام،

هامو توی پوستش فرو بردم. اونم هاش حلقه کردم، ناخنهامو دور شونهدست
تر گرفت و لباشو روی گردنم گذاشت. دندوناش روی پوستم کشیده منو محکم

 بخش ازش گذشت. شد، طوری که یه درد لذت

ن الان برام می»زمزمه کرد:  دندوناشو روی استخون  و وقنر « . ارضا سیر خوام همتر
م. با تمام وجود، خودمو روی تنش ترقوه م فشار داد، نتونستم جلوی خودمو بگتر

فشار دادم، حرکت دادم، چرخیدم... تا بالاخره اون لذت شدید و پرقدرت از راه 



 

 

دم رسید. سرم به عقب افتاد، چشم هام بسته شدن و فقط به اون لحظه ستی
 خودمو. 

شن، فهمیدم دوباره به هوش اومدم. صداها دارن محو میفقط وقنر متوجه شدم 
هایی آروم که دلم مینیکولای داشت زیر لب روسی حرف می

ن خواست فکر زد؛ چتر
کرد ممکنه حرفای رکیک و ان، ولی یه بخسیر از وجودم حس میکنم عاشقانه

 ناپسندی باشه. 

ن فکر باعث شد دوباره حسی توی وجودم شعلهو عجیب این ور شه، انگار که همتر
 آروم نگرفته بودم. 

ً
 هنوز کاملا

اینو گفت و بعد دوباره با شدت کنار گردنم رو گاز گرفت؛ « هنوز باهات کار دارم»
 قدر که حس کردم شاید پوستمو شکافته. قدر که نفسم برید، اوناون

هام درد قدر باز بودن که عضلههام اونبعدش خودمو دیدم که به پشت افتادم، پا 
ن اونگرف  . کس خیسمهاش روی قسمت  ها بود؛ لبته بودن. یه لحظه بعدش، بتر

 «…کردمطور که فکر میونهم»

روی زمان که زبونش هام رفت سمت موهاش و محکم گرفتم، همناخودآگاه دست
ای که باعث شد کرد، با وسواس، با حرارت، تا رسید به نقطهحرکت می کسم

 نفسم بند بیاد. 

با حرص خاض « …ی منتویی وسوسه… ت خیلی خاصهطعم کسدونستم می»
خوام از زبون می»دار و عمیق شده بود. به لب گرفت، صداش خش چوچولمو 

. …  خودت بشنوم طور که حرفاش خیس و مبهم بودن، همون« که فقط مال منن
م در اومد از شدت حس، از شدت هاش هنوز اونجا بودن، و من بازم نالهلب

 . ن  خواستر

 زنم یا اون کاراش. ی حرفاش حرف میدونستم دارم دربارهنمی« …یادیهز … خیلیه»

تو به من مینیست. تو همه زیاد نه، » ن ، آم ارا. چتر  «دی، چون مال منن



 

 

، و کسمهام زل زد، بعد آب دهنشو انداخت روی  نگاهم کرد، مستقیم تو چشم
وع کرد  …دوباره سرر

هایی که درد و لذت رو با نشد، با مکیدکشیده می  روی چوچولمزبونش با حرص 
 آورد. هم می

ی رو که هم من می… فقط مال منن » ن خوام، هم حالا بگو، کوچولوی من، بگو چتر
 «خواد. خودت دلت می

… توامن جنده م»هق، با اوج لذت، فریاد زدم: هام، با لرز و هقبا آخرین نفس
 «…فقط مال تو، نیکولای

قدر شدید، اون… کردا کارهایی که میزمان بهاش بازم بلند شد همصدای ناله
 ذاشت دور شم. ذاشت تکون بخورم، نمینمی… قدر غریزیاون

ن اومدم، اشک میآروم … کردمکردم، دعا میریختم، التماس میآروم از اون اوج پایتر
 تر شده بود. هاش حالا ملایمجا بود، حرکتولی اون هنوز همون

نم خورد و مجبورم کرد چشمامو باز کنم. ولی که عقب کشید، هوا سرد به بدتا این
 هامو باز نگه داشته بود. دور نشده بود. نشسته بود و هنوز پا 

شزمان که  بود، و هم کسمنگاهش به   کرد، دستش روی رونم کشیده و نوازش میکتر
 شد. 

ولی زود تموم شد، … آهی ازم بلند شد از اون تماس نرم بعد از اون همه شدت
بهچون بلافاصله   حساسم زد.  کسی محکم به  یه ضن

 از شدتش خم شدم، بدنم لرزید. « آه... »

بهتر میزمان که دستش سری    عهم« …بازم» ی دیگه. شد، دوباره تکرار کرد. یه ضن
 این بار اشک تو چشمم جمع شد، ولی باز هم دور نشدم. 



 

 

کرد و بعد آروم با دستش اون ناحیه رو نوازش کرد، انگار همزمان داشت آرومم می
 دوباره تحریکم. 

 ش خفه و عمیق بود. وقنر بالاخره به اوج رسید، صدای ناله

ون اومد و  شداغآب زمان که و بعد، هم فقط  کسم ریخت،  رویازش بتر
و بپذیرم. تونستم در سکوت دراز بکشم و همهمی ن  چتر

 اومد. های تندش میزمان ایستاده بود، فقط صدای نفس

 شتیاق و رضایت. نگام کرد، نگاهی پر از ا

 «…ای شدی، کوچولوی منچه صحنه… خدای من»

 کسممکرد، ردش رو پخش کرد روی تنم، حنر وارد    کسمو لمسهاش  با انگشت
 …کرد

 شه هیچ جایی از من ی  انگار می
ن  …نصیب نموندهخواست مطمت 

 از شدت حس، نفس تو سینم حبس شد. 
 منن آغشته به ، و خیسهاون دستش رو بالا آورد، نشونم داد که چقدر براق 

 هاشو توی دهنم فرو کرد، روی زبونم فشار داد. خودش. بعد بدون مکث، انگشت
ین، یه مزه ن که نمیی عمیق و وسوسهطعمش ترکین  بود از شور و شتر شد برانگتر

 مقاومت کرد. 
وع کردم به مکیدن، به لیسیدن، انگار مدتی   ی محروم بودم و اختیار سرر ن ها از چتر

 خوردمش. شتم با ولع میحالا دا

 معنن اعتیاد رو نفهمیده بودم؛ اون کشش ناگزیر و سوزناکی که هیچ
ً
وقت واقعا

ی رو بخوای تا ته وجودت. باعث می ن  شه چتر
 ولی وقنر به نیکولای نگاه کردم، فهمیدم این همونه. 

 فهمی دیگه راه برگشنر وجود نداره. ایه که میاین همون لحظه

 سلام، عزیزم( )«پریویِت، مالیشکا. »



 

 

 ی جنسی بود. لحنش وقنر اینو گفت، پر از اشارات و نیش و کنایه

روسی بلد نبودم، ولی از وقنر باهاش بودم چندتا کلمه یاد گرفته بودم، و 
ن که اینطوری می دونستم "مالیشکا" یعنن "عزیزم" یا همون "بچه جون". همتر

 صدام کرد، یه حس نرم و داغ تو وجودم پخش شد. 

 «خوام امشب با هم شام بریم. می»ت: گف

ها صدای بم و زمخت نیکولای باعث شد سرمو از روی کتاب بلند کنم. بالای پله
تازه از —ایستاده بود، به دیوار تکیه داده بود و با اون وضع، زیادی جذاب بود

 حموم اومده بود. 

ه  ش هنوز خیس بود، مرتبش نکرده بود. بالا تنهموهای تتر
ً
لخت بود و ش کاملا

ه پاش بود، ولی دکمهتتوهاش کامل پیدا بودن. یه شلوار پارچه ش باز بود و ای تتر
رفت، کامل مشخص هاش که از شکم تا زیر شکمش میعضله Vاون خط معروف 

 بود. 

ن —صورتم داغ شد، یاد کارهایی که دیشب کرده بودیم افتادم ن همتر جا، روی همتر
 تر. طرفمبل، فقط چند قدم اون

بان قلبم بالا رفت، روی صندلی نرم و مخملی تکون خوردم، ولی پاهام درد ضن 
ن چون نیکولای دیشب خیلی وقت بازشون نگه داشته بود.   گرفتر

هنوز از —تکِ وجودم تتر کشیدوقنر بزور آب دهنمو قورت دادم، حس کردم تک
شو اون وقنر که    کرد. رو تا ته توی گلوم فرو کرده بود، گلو و تنم درد می کتر

 «باشه»با صدای آرومی گفتم: 

ی بگم.  ن  خودمم تعجب کردم که تونستم چتر

به ند و نگاه دقیقش از سر تا پامو برانداز کرد، قلبم یه ضن
ُ
ی وقنر با اون لبخند ک

 تر زد. معلوم بود اونم یادش بود که دیشب چه کارایی کرده بودیم. محکم



 

 

ند کشیدم. صدای زنگ وقنر برگشت و به سمت اتاق خواب رفت، یه نفس بل
تلفن اومد، بعدش صدای محو حرف زدنش به روسی. همون باعث شد یه کم از 

ون.   حال و هوام بیام بتر

هنوز صبح زود بود که بیدار شدم و دیدم نیکولای کنارم آروم خوابیده. گرمای 
 حس می

ً
 کردم. بدنش رو کاملا

وچیک بود و کابوس وقت با کسی نخوابیده بودم جز خواهرم، اونم وقنر کهیچ
، وقنر دیدم هنوز خوابه و حواسش نیست، دید میمی ن اومد توی تختم. برای همتر
ون. ی    سروصدا از تخت بلند شدم و اومدم بتر

 هم یه جور دزدگ بود. 
ً
 و واقعا

ن و رفتم سمت  ی نرم، یواش راه افتادم پایتر با یه شلوار لگ و یه پولیور کشمتر
خونه.  ن  آشتی

یه —کنهساز چطوری کار میقط طول کشید تا بفهمم قهوهحدود ده دقیقه ف
موضوغ که باعث خجالتم شد. همیشه خدمتکار داشتیم که این کارا رو انجام 

ا باید جزو اولیهمی ن  بود. ترین مهارتام میدادن، در حالی که این چتر

 

ش یه لیوان قهوه واسه خودم درست کردم که انقدر غلیظ بود که با هر جرعه
خونه رو ریختم توش تا م میسرفه ن گرفت. آخرش نصف شتر و شکر آشتی
 خوردن بشه. قابل

تابید توی های بزرگ میبعدش گشتم و خونه رو کشف کردم. آفتاب از پنجره
 هاوس، فضا رو خیلی دنج و خوشایند کرده بود. پنت

هاش روسی بودن، بعضیاش ی کتاب داشت، خیلینیکولای یه دیوار پر از قفسه
ن کتابا و بو کردن صفحاتشون بودم،  حنر  . ده دقیقه فقط مشغول برداشتر ن به لاتتر

 بردم. هاشون لذت میاز لمس جلد چرمی



 

 

 

ی دنج پیدا کردم، پتو صورت تصادفن انتخاب کردم، یه گوشهیه کتاب انگلیسی به
 ی پشمی کنار پنجره نشستم. رو از روی مبل برداشتم و روی یه چهارپایه

ن نگاه میاز پشت شیشه،   کردم. به خیابون و آدمای پایتر

ون نگاه میبا اینکه خونه نیکولای فوق کردم، فقط العاده لوکس بود، وقنر به بتر
 «.ویروین »دیدم که اسمش بود: خرای  و اندوهی رو می

 

 و آروم بود، تا جایی که تو یه شهر منظره بد نبود، خیابون روبه
ن  تمتر

ً
رو نسبتا

 انتظار داشت. خسته و فرسوده بشه 

ای رو که موقع عبور از شهر حس کرده تونستم اون خلأ و سردیولی بازم نمی
 بودم، فراموش کنم. 

 

هاش که نزدیک شد، سعی کردم دوباره روی کتاب تمرکز کنم، ولی صدای قدم
 ها محو شده بودن. کلمه

 خوندم. ذهنم پرت بود و هی یه جمله رو از اول می

 م، بهش نگاه کردم... از لای موهای افتاده آخرش سرمو بلند کردم و 

… زد، صداش بم و آروم بود و اون روسی حرف زدنشداشت با گوشیش حرف می
ن بود. دونه چقدر سکسی و دلخدا می  نشتر

 قالب تن قوی و و یه دست کت
ً
شلوار تنش بود، خیلی شیک و اندازه، کاملا

 ایش. عضله



 

 

تونست با یه کاپشن چرم ب بود، میقدر که تو لباس رسمی جذانیکولای همون
ن فکر خودم رو نقش پسر بد رو بازی کنه. من هرجوری که بود می خواستمش. همتر

 کردم. قدر تعجب میشوکه کرد، هرچند شاید نباید این

تر از این که تا حالا باهام بد اومد، و خوشحالخوشحال بودم که ازش خوشم می
 رفتار نکرده بود. 

 

هو عوض شه. فقط چند روز بود باهاش بودم.  ممکنه یهخی دونستم همهمی
  ه. خواست باور کنم که واقعیش یه نقاب باشه. ولی دلم میممکن بود همه

ی باشه فراتر از هر رویایی که داشتم. 
ن  امید داشتم که چتر

 

ایی فکر میهرخی بیشتر بهش نگاه می
ن  به چتر

کردم که بینمون گذشته کردم، بیشتر
، نه همشون واقعی به نظر می… هاش، حرفهاشلمس—بود

ی
رسیدن. نه ساختکی

 .  نمایسیر

 

طرف خط عصبانیه. دفعه صداش بلند شد، معلوم بود حسای  از دست اونیه
ن پله ی تند دیگه گفت، گوسیر رو قطع کرد و گذاشت ها، یه جملهوقنر رسید پایتر

 ش. توی جیب داخلی کت

 

نکردم که نگاهمو بدزدم. مهم نبود که  بعد مستقیم نگاهم کرد و من هیچ تلاسیر 
ه  ش شدم. دید دارم ختر

 



 

 

 «بیا اینجا، مالیشکا. »گفت: 

 «بیا پیشم، عزیزم. »

 

کتاب رو کنار گذاشتم، بلند شدم و پابرهنه رفتم سمتش. کف چوی  زیر پام سرد 
 ای از گرمای تنم کم نکرد. بود، ولی ذره

شد گفت می— بهم نگاه کردوقنر درست جلوی روش وایسادم، با یه حالت خاض
 دونستم. عصبیه، ولی من بهتر می

ن بودم، ولی نگاهش پر از میل و شهوت تاریک و ی  نمی  پرده بود. دونم از کجا مطمت 

 

گردم... با هم کشه، ولی برمیکم کار دارم، چند ساعنر طول مییه»آروم گفت: 
 تر شد. ه بمتر شد، صداش یه پردبعد یه قدم نزدیک« خوریم. ناهار می

 «و منظورم از ناهار اینه که پاهاتو باز کنم و از پُست بخورم. »

 

 یا خدا... 

 

ن فرار و موندن دودل بود. از یه طرف اون  ناخودآگاه یه قدم عقب رفتم، بدنم بتر
ی دفاع بود، ولی از یه طرف کردم و بدنم آمادهوحسیر درون نیکولای رو حس می

 بهش تسلیم شم. خواست بیشتر از فرار، دلم می

 



 

 

ن باز، سینههای نیمهفقط وایساده بودم، با چشمای گشاد شده و لب ام بالا و پایتر
 هام سفت شده بودن از شدت تحریک. رفت، نوک سینهمی

 

قبل از اینکه حنر بفهمم خی شده، دستشو دور گردنم حلقه کرد، با همون قدرت 
 فشار داد و عقب

ی
ار رسیدیم. فشار دستش عقب هدایتم کرد تا به دیو همیشکی

 باعث شد روی نوک پا بایستم. 

نفس کشیدن سخت شده بود، ولی مقاومت نکردم، سعی نکردم دستشو کنار 
 بزنم. 

ه میم تا رانتمام بدنم خیس بود، خیسی ِ محکم، کلفت و هام سرر
ن کرد. دلم یه چتر

ی که فقط نیکولای می… خواستسخت می ن  تونست بهم بده. چتر

 

م چسبوند، لباشو گذاشت روی لبام، با زبون و دندونش تا ته فرو کل بدنش رو به
دستام دور گردنش حلقه شد، ناخنام توی پوست … اومد رفت، گاز گرفت، خون
 پشت گردنش فرو رفت. 

 

خواستمش، شو بهم فشار داد. میسفت کتر تر بوسید،  لبمو لیسید، بعد سخت
م بودم از  ش بخوام منو بکنه، زناشوییمونو آماده بودم به زبون بیارم. حنر حاضن

ه و منو مال خودش کنه. کامل کنه، بکارت  مو ازم بگتر

ی  ن ولی ناگهان عقب کشید. اونقدر سری    ع که تعادلمو از دست دادم و نتونستم چتر
 بگم. 

 



 

 

شه، خی سیاه و روشن میهامو به دیوار گرفتم تا نیفتم. دیدم یه لحظه همهدست
ن توی رگ  کردم ممکنه غش کنم. ، حس میدوید هام میآدرنالتر

 

شستشو کشید روی لب پایینش، یه خط خون روش بود. بهش نگاه کرد، بعد 
 زبونش رو روی شست کشید و خون رو لیسید. 

 

مون باز کرده بود، دوباره باز دستم رفت سمت لبم، زخم دیشن  که شب عروسی
ود و توی خودش یه تیکه از منو برداشته ب… شده بود، دوباره خونمو گرفته بود

 حل کرده بود. 

 

 بود. خام، ی  حسش مثل یه غریزه
 واسطه، واقعی. ی حیواین

 

ن بدنش رو نگاه کردم،  چند ثانیه فقط نگام کرد، هیچی نگفت. منم از بالا تا پایتر
 مشخص پشت شلوارش... 

ی
 اون برآمدگ

، روی   ن  ش کشید. نفسم بند اومد. سفت کتر دستشو برد پایتر

 

 کردن فاجعهبا این وض»گفت: 
ی

 «ست. ع رانندگ

م. یه خنده ی ریز ازم دراومد و دستمو گذاشتم روی نتونستم جلوی خودمو بگتر
ن کل وجودمو دهنم. نیکولای لبخند زد، و همون لحظه یه حس سبک و دل نشتر

 گرفت. 

 



 

 

یه که دیدم. بیشتر بخند. خوشگل»گفت:  ن  «ترین چتر

 شنیدم یا خیالایر شدم. دقدر آروم گفت که نمیاون جمله آخری رو اون
ً
 ونم واقعا

 کرد نیکولای اهل شوخن هم باشه؟گ فکرشو می

ی نرم و آروم روی ام کشید، خم شد و یه بوسهاومد جلو، شستشو روی گونه
 پیشونیم زد. 

ی بگه، درو  ن بعد با یه نفس بلند ازم جدا شد، رفت سمت در و بدون اینکه چتر
 اده به دیوار، توی دنیای خودم. تکیه د—بست و منو اونجا تنها گذاشت

 

 کردم برگردم توی دنیای خودم... یا حداقل سعی می

 

نیکولای با دست محکمی که پشت کمرم گذاشته بود، ما رو به سمت رستوران 
تر دورم پیچیدم، باد سرد و سوزناک زمستوین موهامو راهنمایی کرد. شالم رو محکم

 هام به هم ریخت. روی شونه

 

هایی پر از لباس و جعبه—هام تازه اون بعدازظهر از خونه رسیده بودنبیشتر لباس
 . ن وع کردم به باز کردنشون، حس کردم دیگه مال من نیستر  وسایلم که وقنر سرر

ن و یه دست لباس تازه بخریم. اولش ردش باید قبول می کردم با نیکولای بریم منهتر
هایی که لباس—بودم رو دیدم هایی که از خونه آوردهکرده بودم، ولی حالا که لباس

 کردم مسمومن، سمی. حس می—کرد اجازه نداشتم بپوشمشونتا بابام تأیید نمی

 



 

 

ه شده ی تخت و به لباسوقنر نشسته بودم لبه ون ختر هایی که ریخته بودم بتر
ی سفید داد بهم بودم، نیکولای وارد اتاق شد. انگار ذهنمو خونده بود. یه جعبه

 قرمز خوین پیچیده شده بود. که با یه روبان 

 

تر از تو اون جعبه لباسی بود که الان تنم بود. یه لباس بلند و خوشگل، خیلی شیک
ی که آدم برای یه رستوران تو یه شهر کوچیک مثل د ن پوشه، با ولیشن میسچتر

بلندهایی که های براق، لباس زیر لطیف و خیلی صمیمی، و پاشنهجورابای بلند، گن
 مناس

ً
 ب زمستون نبودن. اصلا

 

وقنر خودمو توی آینه دیدم، غرق در توری مشکی سکسی که نیکولای برام 
هایی که خودم هیچ—انتخاب کرده بود

ن خریدم چون خیلی وقت برای خودم نمیچتر
ای حس با اینکه عجیب و غریبه بودن، بیشتر از هر زمان دیگه—نما بودنبدن

 خودِ خودم. 
ً
 کردم خودمم. واقعا

 

هام بهش نگاه کردم و رو برام باز کرد. از زیر مژه Vasyli’sی در رستوران نیکولا
ش اون گرمای خاص لبخند زدم. اون لبخندم رو جواب نداد، ولی تو چشمای آی  

… کردطور که بدون خجالت بهم زل زده بود و بدنم رو ورانداز میرو دیدم، همون
 رو، جلوی چشم بقیه. درست وسط پیاده

 

گوی مهمونا فضا رو پر و صدا بسته شد و صدای ملایم گفتفتیم، در ی  داخل که ر 
 دیدم که 

ً
کرده بود. چند نفر دست از صحبت کشیدن و بهمون نگاه کردن. دقیقا

کردن، در حالی که مردها فقط یه نگاه ها با علاقه به نیکولای نگاه میچطوری زن
ن و سری    ع روشونو برگردوندن.   کوتاه انداختر



 

 

 

فر   رستوران  حس و حال سلطننر روسی داشت. موسیقر سننر اروپای سرر
ً
کاملا

شد، پرچم روسیه روی یکی از دیوارها آویزون بود، و فضا زمینه پخش میتوی پس
 حال و هوای دربارهای سلطننر رو داشت. 

 

 شده بودم که و قدر محو تماشای دکوراسیون سننر و حالاون
ی

هوای فرهنکی
کنیم تا اینکه دست نیکولای دوباره پشت کمرم رکت مینفهمیدم دوباره داریم ح

 سفید و چشمای آی  روشن ما رو تا ته 
ً
نشست. یه مرد مسن با موهای کاملا

 رستوران، سمت یه باکس خلوت راهنمایی کرد. 

 

هامو گرفت وقنر رسیدیم، اون مرد که خودش رو آکیم معرفن کرد، یکی از دست
ن دوتا دست چروکیده ی به آرومی به بند انگشت یش، بوسهبتر ن هام زد و یه چتر

 روسی زمزمه کرد. 

 

بعدش رفت و نیکولای با دست اشاره کرد که اول من بشینم. خودش هم کنارم 
 نشست. 

 

اب آوردن. اول به نیکولای نشونش دادن، اونم با یه  طولی نکشید که یه بطری سرر
، تاشاره ن ست کرد، و وقنر سر ی مختصر تأییدش کرد. یه مقدار توی لیوان ریختر

 . ن  تکون داد، لیوان هر دومون رو پر کردن و تنهامون گذاشتر

 



 

 

ن برنامه ی نگفتم چون انگار همه چتر ن شده ریزیمنویی جلو رومون نبود، ولی چتر
 بود، طوری که انگار کل رستوران فقط برای نیکولای آماده خدمت بود. 

 

اومد و قاب که میتا حالا غذای اصیل روسی نخورده بودم، ولی با هر بش
ی دور از کردم سفر کردم به یه گوشهداد، حس میش میتوضیحایر که آکیم درباره
 دنیا، به وطن مادری اون. 

 

شدم، فهمیدم چقدر از اول تر میخوردم و گرمبا گذشت زمان و هرخی بیشتر می
ن قرار من بود  س داشتم، انتظار یه فضای سرد و ناآشنا داشتم. این اولتر ن استر . اولتر

 قرار واقعی عمرم. 

کرد از بچگیاش تو روسیه، از زد، خاطره تعریف میولی آکیم بیشتر حرف می
کم راحت شدم. از ته دل کردن... و من کممادربزرگش که این غذاها رو درست می

ن نیکولای رو خندیدم، از تعریفا خجالت میمی کشیدم، و در تمام مدت نگاه سنگتر
 م. کردروی خودم حس می

 

قدر که خوردم. اونوجون میام رو با دلبخش گذشت. هر لقمهشام خیلی لذت
ن نیکولای نبودم. برعکس، هر بار که نگاهش به لب هام دیگه نگران نگاه سنگتر

 شد. بردم سمت دهنم، بدنم داغ میافتاد، وقنر قاشق یا لیوان رو میمی

 

وقت واستنن باشم. هیچقدر خوقت حس نکرده بودم که توی چشم کسی اینهیچ
 دونستم. م باشه. ولی الان اون حس رو میطور تشنهحس نکرده بودم کسی این

 



 

 

اب آوردن، دستمو بردم سمت صورتم و  ن جمع شد و یه بطری تازه سرر وقنر متر
هام پیچیده هامو لمس کردم. داغ بودن. یه گرمای خوشایند از الکل تو رگگونه
 بود. 

 

، یکی دیگه روی دستهنیکولای تکیه داده بود  ن ی صندلی. ، یه دستش رو متر
 نگاهش، مثل همیشه، به من بود. 

 

 «تر. بیا نزدیک»آروم گفت: 

 

ه و صندلیکردم هرچند راحت میحس می مو بکشه سمت تونست دستمو بگتر
 شنوی دارم. داد ببینه من چقدر راحت ازش حرفخودش، ترجیح می

 

ک شدم که بوی عطر تند و تلخش رو حس قدر نزدیهیچی نگفت تا وقنر که اون
 کردم. 

؟»آروم پرسیدم:   «الان خی

 ی لبش یه لبخند خفیف نشست و گفت: تر شد، گوشهچشماش تاریک

ن می» ابخوایم همتر  طبیعی … م کنیممونو تمو جا بشینیم، سرر
ً
و تو تمام مدت کاملا

. رفتار می  «کنن

 



 

 

ولی قبل از اینکه سوالی ابروهام از تعجب رفت بالا، نفهمیدم منظورش چیه. 
 به حرفش فکر کنم، دست سنگینش رو روی زانوم حس کردم. 

ً
سم یا اصلا بتی

وع کرد به بالا کشیدنش.   انگشتاش لباسمو گرفت و آروم سرر

 

هو کمرم صاف شد، نگاهم چرخید اطراف رستوران. هرچند شب شده بود و یه
ی که تو ذهنم ب ن ن پر بودن، ولی تنها چتر ود این بود که نکنه کسی فقط چند تا متر

 …کنهببینه نیکولای داره خی کار می

 

؟داری خی کار می» که —زیر لب زمزمه کردم و دستمو گذاشتم روی دستش« کنن
حالا تا بالای رونم بالا رفته بود، لباسم رو هم با خودش کشیده بود بالا و بند 

 جورابم پیدا شده بود. 

 

ون زده بودن ، هر کسی رو که تو رستوران نشسته بود با چشمام انگار از حدقه بتر
ن نیکولای رو شنیدم، سرمو به نگراین نگاه می کردم، ولی وقنر صدای نفس سنگتر

 سمتش برگردوندم و دیدم زل زده به بند گیپور سیاه روی رونم. 

 

خدای من، خیلی خوشحالم که اینو برات »واری گفت: با صدای خشن و زمزمه
 «انتخاب کردم. 

رفت، دست من که روش بود هیچ فشاری وارد ز داشت بالاتر میدستش هنو 
و پیش میکرد. انگار با میل خودش داشت همهنمی ن  برد. چتر

ابتو بردار و یه جرعه بنوش، عزیزم. »  «لیوان سرر

 



 

 

تونم نفس کردم نمیقدر تنگ شده بود که حس میگلوم خشک شده بود، اون
اب رو بکشم. ولی همون کاری که گفته بود رو کرد م. با دسنر لرزون لیوان سرر

 برداشتم. 

 

ن بلندش کردم و به لبمایع توی لیوان به آرومی تکون می هام خورد وقنر از رو متر
 تر. زمان با اینکه اون دستشو برد داخلی بلند خوردم، همنزدیک کردم. یه جرعه

اب هیچ طعمی نداشت نه وقنر که بدنم داغ شده بود از شهوت و خجالت، —سرر
 ی انگشتاش بود. ه وقنر ذهنم فقط درگتر لمس ماهرانهن

 

م پنهوین تو وجودم پیچید وقنر فهمیدم هر کسی ممکن بود ببینه مون. یه حس سرر
 خواد توی جمع باهام بازی کنه، دستشو به بدنم برسونه. اون می

 

ی نیکولای دستشو روی رونم حرکت داد و بعد انگشتاش رسید به همون نقطه
ن پ اب نزدیک بود خفه حساس بتر ام و قسمت داخلی رونم. موقع قورت دادن سرر

ن بودم هر لحظه یکی نگاه شم. هنوز هم با نگراین اطرافو نگاه می کردم، مطمت 
ه. کنه و میمی  فهمه چه خت 

 آروم کنار گوشم زمزمه کرد: 

 خوی  هسنر برام، پرنسس کوچولوی »
 «. شیطونمخیلی دختر

 تر شد. لباش به گوشم نزدیک

، درسته؟می شیطونطوری ولی فقط واسه من این»  «سیر



 

 

ی انگشتاش روی گیپور شورت تنم بودن، و وقنر یه فشار آروم به اون نقطه
 حساس وارد کرد، نفسم بند اومد. 

ن سعی کردم پاهامو ببندم، ولی اون خندید ی عمیق و یه خنده… با یه نفس تتر
 خونسرد. 

 زمزمه کرد: 

 «شه؟حنر بخواد لمست کنه خی میای دوین اگه کسی دیگهمی»

 شنیدمش. صداش اون
ً
ن نبودم واقعا  قدر آروم بود که مطمت 

 کشید، اضافه کرد: می چوچولمهای آرومی روی زمان با اینکه دایرههم

 «کنم؟دوین باهاشون خی کار میمی»

اض کنم ولی حرف تو گلوم  ن که دستشو از اون نقطه برداشت، خواستم اعتر همتر
 ی شورتمو کنار زد و انگشتاشو برد زیر پارچه. چون حس کردم لبه… گتر کرد

ن لمس مستقیم پوست برهنه م، سرمو عقب انداختم و مجبور شدم با اولتر
هامو ببندم. لذت مثل شوک از تنم رد شد و یه صدای نرم از دهنم در اومد. چشم

 ر دادم. هامو به هم فشااز خجالت صورتم داغ شد و فوری دهنمو بستم و دندون

 نیکولای زمزمه کرد: 

 وحشتناک باشه. آروم و دردناک ازشون انتقام می»
ً
م. یه جوری که واقعا  «گتر

 حرکت داد، کل بدنم سفت شد.  چوچولمانگشتش رو با فشار روی 

، چشم» ن  «هاشونو درمیارم. اگه با شهوت نگاهت کتن

ودی بدنم کرد، هم دور ور دستشو چرخوند، همزمان هم اون نقطه رو نوازش می
 چرخید. می



 

 

، دست» ن  «کنم. هاشونو قطع میاگه لمست کتن

هام از تعجب گشاد شدن، انگشتاشو آروم وارد بدنم کرد و حس کردم چشم بعد 
ون ریخت. هم ی ازم بتر

 زمان با اینکه رطوبت بیشتر

ن، همون» ی ازت بگتر ن نت، یا چتر کشمشون که قدر راحت میو اگه بخوان ازم بگتر
 «تم. ادوآردو رو کش

قدر محکم دور رفت. انگشتامو اونحس لذت داشت با سرعت از وجودم بالا می
 ی لیوان فشار دادم که دستم درد گرفت. پایه

وزیشون میتیکهتیکه» هامو برات میارم، تا نشونت بدم که چقدر کنم و پتر
م برات بجنگم. که بدوین امنیتت چقدر برام مهمه.   «حاضن

لرزید. اون هنوزم نشدین میبا اون لذت توصیف هام بسته شدن، بدنمچشم
کرد، فشار کمی ی حساسمو نوازش میداشت با انگشتش آروم و منظم نقطه

شد. چرخید. اوج لذت داشت نزدیک میزمان هم دور ورودی بدنم میداد، هممی
منمی  کردم. ولی سعی می… تونستم جلوشو بگتر

 اون زمزمه کرد: 

ن قراره هم… نه عزیز دلم» ن حالا بدیش به من. چون میتر دوین چقدر منو جا، همتر
 «شنوی داری. قدر خوب ازم حرفکنن وقنر ایندیوونه می

ای که ازش گرفته بودم باز شد، و طعم قدر محکم گاز گرفتم که زخم قبلیلبمو اون
 فلز مانند خون دهنمو پر کرد. 

ی ن کسمو وقنر انگشت کلفتشو تو   ی حساسمو قطهفرو کرد و با شدت بیشتر
 جا، همون لحظه، اومدم. مالید، همون

نفس زدنش کنار گوشم بود، صداش صدای نفس« آره، همینه. دختر خوب من. »
، درسته آمارا؟»دار. گرفته و خش  خوی  هسنر

 «دختر



 

 

م که تو  تنها کاری که تونستم بکنم این بود که سرمو تکون بدم و جلوی خودمو بگتر
وع کرد انگشتشو  اون رستوران پر از آدم، از شدت لذت ناله نکنم. ولی وقنر سرر

قدر محکم عقب جلو کردن، تا اون اوج لذت رو بیشتر و بیشتر کنه، دیگه لبمو اون
 گاز گرفتم که یه ناله ازم در اومد. 

ن که حسم داشت برمی ن کشیدم، حس کردم نیکولای همتر گشت و یه نفس تتر
 ی نرم زیر گوشم فرو کرد. دندوناشو تو نقطهزبونشو از کنار گردنم کشید بالا و بعد 

 «کنه. م میصدایی که موقع اومدن درمیاری، دیوونه»زمزمه کرد: 

ون کشید. منم با نفسی بریده  ن پاهام بتر پیشونیمو بوسید و بعد آروم دستشو از بتر
ابم فشار دادم، اونو تند دستامو دور پایه قدر محکم که تعجب ی لیوان سرر

 نشده.  کردم شکستهمی

وقنر دوباره تونستم درست ببینم و ذهنم از اون حالت خلسه دراومد، متوجه 
طرف سالن زل زدن به من، با نگاهی پر از شوک و شدم یه زن و شوهر مسن اون

 انزجار. 

 ولی حقیقتش؟ برام مهم نبود. 

ی هاشون نگاه کردم، لیوانمو بردم سمت لبم و بقیهبرعکس، مستقیم تو چشم
ابو سر    کشیدم. سرر

 

ای زدم از اینکه نیمهاون زن و مرد فوری نگاهشونو برگردوندن، و منم لبخند نصفه
 
ً
 کرده بودم.   ضایع  شونرسما

 

درست همون موقع صدای آروم ولی جدی نیکولای رو شنیدم که داشت با زبون 
ی می ن ن روسی یه چتر گفت. برگشتم طرفش، در حالی که داشتم دامن لباسم رو پایتر

 نشستم. م و صاف میکشیدمی



 

 

 

حالت صورتش سفت و جدی شده بود. یه سردی خاض تو نگاهش بود که منو به 
قیمت لباسم تا یه ذره آروم ی نرم و گرونخودم آورد. دستم کشیدم رو پارچه

 بشم. 

 

ی با تندی به روسی گفت، بعد  ن اون یه نگاه به ساعت مچیش انداخت، یه چتر
اش گذاشت. فقط زل زده ونت تو جیب کتتماسو قطع کرد و گوسیر رو با خش

 پرید. ش میرو، فکش منقبض شده بود و یه عضله زیر پوست برنزهبود به روبه

 

 «خی خوبه؟همه»پرسیدم: 

بان قلب طول کشید تا بالاخره نگاهم کرد، بعد یه نفس عمیق کشید،  دو تا ضن
 خواست احساساتشو از خودش دور کنه. انگار می

 

 سر جواب داد:  با یه تکون سری    ع

وع کردیم رو تموم کنیم. » مت خونه و کاری که اینجا سرر  «دا. قرار بود بت 

 

 یه حیوان وحسیر بود. 
ً
با شنیدن این حرفا پوست بدنم مور مور شد. اون واقعا
شو عملی کرد و وسط روز یادم اومد که ظهر هم، وقنر برگشته بود خونه، وعده

کننده بهم داده بود، اونم یه ارگاسم دیوونه بازی کرد. و حالا، دوبارهباهام عشق
 وسط یه رستوران. 

 آروم لبخند زد و گفت: 



 

 

وع کردیم رو تموم کنم، ولی اول باید دختر خوشگلم، هنوزم می» خوام کاری که سرر
 «یه توقف کوچیک داشته باشیم. 

 حرفن نداشتم. 
ً
 فقط تونستم سرمو تکون بدم، چون واقعا

با نیکولای دست داد، و بعد همسرم پالتومو  حساب پرداخت شد، آکیمصورت
ون.   آورد، برام نگهش داشت، یه بوسه رو فرق سرم زد و منو از رستوران برد بتر

ی نبود که انتظارش رو داشتم وقنر نیکولای گفت باید یه توقف  ن  اون چتر
ً
یاما اصلا

کوتاه تو یکی از جاهایی که صاحبشه داشته باشیم. گفت یه جور باشگاه 
ی که خیلی برام قابل درک نبود. اما وقنر جلوی درِ یاما وایستاده زهمبار  ن ست، چتر

 معلوم نبود این 
ً
 کجاست. « باشگاه مبارزه»بودم، اصلا

ً
 دقیقا

داخلش بیشتر شبیه رستوران، بار یا شاید یه جور کلاب خاص برای آقایون بود تا 
ینجایی برای دعوا و کتک ن  نیکولایسای مشکوک کاری. البته با شناخنر که از بتر

قانوین بود.   غتر
ً
 داشتم، احتمالا

ن و دور کمرم حلقه کرد و ما رو به عمق فضا  دستش رو آروم از پشتم سر داد پایتر
ها با دکور شیکی چیده شده بودن، یه های چرمی و صندلیبرد. دور تا دور مبل

ورودی. روی در شومینه گرم و پرحرارت سمت چپ بود و یه بار بلند درست روبه
ای رو پر کرده بودن و آینه های شیشههای رنگارنگ قفسههای نوشیدین بطری

 بود به نظر بیاد. شد فضا بزرگپشت بار باعث می
ً
ی که واقعا ن  تر از چتر

ن لباشون و بوی وشلوار پوشیده بودن، سیگار برگمردا همه کت های کلفت بتر
ها هم حسای  آراسته بودن؛ عطر کل هوا رو پر کرده بود. زنتوتون کهنه و خوش

های درشت. اولش فکر های الماس، گردنبندهای پرزرقگوشواره وبرق، و انگشتر
ی ن یا مشتر های عادی، ولی وقنر دیدم با یه انرژی خاص کردم مهمونای مردا هستر

ن بار و مردا می ن دیگهبتر وب میدن، فهمیدم کارشون یه چتر  ست. چرخن و مسرر

 دیدم دستایی داره میردا میبعضیاشون حنر روی پای م
، و وقنر ن ره زیر لباس نشستر

ن شدمیا مشغول لمس جای خاض اینجا یه جور خدمات … ان، دیگه مطمت 
 همراهی یا همون اسکورت سرویسه. 



 

 

های دیواری ما رو از اون فضا رد کرد و وارد راهرویی شد که با نور کم چراغ نیکولای
وکس بود. وقنر جلوی یکی از درها وایسادیم، روشن شده بود. فرش زیر پام نرم و ل

 دستش رو روی کمرم فشار داد. چند ثانیه بعد در رو باز کرد و منو برد تو. 

، یه مبل چرمی  ن کار، یه فایل بایگاین  ساده بود. یه متر
اتاق بیشتر شبیه یه دفتر

 . ن ن جلوی اون. همتر ه یه گوشه، و یه متر  قدیمی و تتر

 «؟نیکولای»
تا بتونه نگام کنه، دستش هنوز دور کمرم بود. انگشتاش رو  سرش رو چرخوند 

خواد بهم اطمینان بده. شاید از توی جوری که حس کردم میتر کرد، یهمحکم
کردم یه تونست بفهمه که چقدر گیجم. راستش، خودمم حس میصورتم می

« . دونممن از دنیای واقعی هیچی نمی»زنه: تابلوی نئون بالای سرمه که داد می
 مهمه. 

ً
 حداقل نه اونجایی که واقعا

. گردم. مییه کاری دارم که باید انجام بدم. زود برمی» ن دفتر بموین  «خوام تو همتر

 خی میدهنم رو باز کردم، ولی خودمم نمی
ً
خوام بگم. مخالفت کنم؟ دونستم دقیقا

 حرفن از دهنم دربیاد، سرش رو آورد پا
ً
ن و راحت قبول کنم؟ قبل از اینکه اصلا یتر

بخسیر مثل موج، با اون  هام گذاشت. یه حس لذتهاش رو آروم روی لبلب
های قبل تاریک یا تند نبود. فشار لطیف پخش شد تو بدنم. اون بوسه مثل دفعه

 نرم بود، مهربون. 

 می»
ً
ن واقعا اینو گفتم و دوباره به اطراف دفتر « جا تنها بذاری؟خوای منو همتر

نیاز به همراه داشته باشم، بیشتر از این شوکه شده بودم  نگاهی انداختم. نه اینکه
ذاشتنم، همیشه یه وقت تنها نمیده. هیچکه انقدر راحت داره بهم آزادی می

... جا خورده بودم.   یه جورایی
ن  نگهبان یا یه همراه باهام بود. واسه همتر

ین گفت که انگار داره مثل کره آ« عزیز دلم،» شده روی باین کلمه رو اونقدر شتر
 «بهت اعتماد دارم. »ریزه. من می



 

 

 منو نمیقلبم محکم
ً
قدری که بتونه بهم شناخت، حداقل نه اونتر زد. اون واقعا

اعتماد کنه، ولی شنیدن این حرفش یه حس خوب بهم داد. و لحن صداش نشون 
 منظورش همینه. می

ً
 داد که واقعا

اشت. خدایا، چقدر آروم. م گذگفت و دستش رو خیلی آروم روی گونه« و... »
. از جمله اون سربازی که آخر راهرو جا مال منه. همهاین» ن ی آدماشم مال متن

ن شه هیچ  «کنه بهت نزدیک شه. کس تخم نمی  وایساده تا مطمت 

تر کنه، نباید داد تا حرفاش رو پررنگخدایا، این لحن خشنش وقنر فحش می
 همباعث می

ً
ن شد تحریک بشم. ولی خب، دقیقا هم جا بودم، داشتم پاهام رو بهتر

 دادم. فشار می

 روی اون حرکت متمرکز 
ً
انگشت شستش رو از روی لب پایینیم کشید، نگاش کاملا

ون. من  ی بگه، از دفتر رفت بتر ن ه یا چتر بود. و قبل از اینکه مغزم بتونه تصمیم بگتر
، لمس کردمهامو که هنوز میموندم، دستم رو بلند کردم و لب ن . دیدم داره سوختر

ون می  پیچه. ره و به سمت چپ میاز در بتر

دونم خی باعث شد حرکتم بدم، ولی دیدم رفتم دم در ایستادم و به راهرو نگاه نمی
شه. برگشتم تو اتاق، یه کم اطراف قدم زدم، بینم داره از دیدم محو میکنم و میمی

ن رو لمس کردم، دستم رو روی چرم نرم مبل کشیدم. پنج  جا دقیقه اونمتر
 موندم... تا اینکه دوباره خودمو دم در پیدا کردم. 

ای ته راهرو وایساده بود، پاهاش باز، دست به نگاهی به راست انداختم، مرد گنده
ن بود، حنر اگه فقط از پشت نگاهش می کردی. سینه. حالت بدنش تهدیدآمتر

 رو صورتشه رو تجسم کنمتونستم اخم گندهمی
ً
 به من ای که احتمالا

ً
. ولی اصلا

 طور مثل مجسمه وایساده بود. نگاه نکرد. همون

ون، از روی فرش نرم رد شدم و   زدم بتر
و منم یهو به سمت چپ پیچیدم، از دفتر

دونستم باید حرفش جلوی دری که دیده بودم نیکلای ازش رفته بود، وایسادم. می
م. ولی یه حس عجین  موندجا منتظر میدونستم باید هموندادم. میرو گوش می

 شن. هایی که تهش معلومه به دردسر ختم میتوی بدنم پیچیده بود، از اون حس



 

 

ه رو چرخوندم و در رو باز کردم. یه راه ن جلوم ظاهر شد، با پلهدستگتر ی رو به پایتر
 های صنعنر که دو طرفش نصب شده بودن. چراغ

. هر خی پ ن ن رفتر وع کردم به پایتر ن نرده رو گرفتم و سرر رفتم، هوا سردتر تر میایتر
ی که می ن شد. معلوم بود که این مستر قرار نیست راحت باشه. و خب، اون چتر

 ته پله
ً
 ها منتظرم بود. انتظارش رو داشتم، دقیقا

ی و یه چراغ بزرگ از سقف آویزون، محافظ  یه فضای سیماین با دیوارای خاکستر
ه بود، و جلوش یه مرد روم یه در دیگفلزی دور لامپ پیچیده بود. روبه

الجثه وایساده بود، با یه زخم عمیق روی صورتش. اونم مثل اون یکی، عظیم
 پاهاش باز، دستاش رو سینه، و اون نگاه خشنش... مستقیم توی صورتم. 

نیکولای لازم نبود بفهمه من  .رفتم بالاگشتم و میکار عاقلانه این بود که برمی
 .ه حرفش گوش ندادماینجام؛ لازم نبود بدونه که ب

دونستم بالاخره یکی بهش کدوم از این کارها رو نکردم، چون ته دلم میولی من هیچ
 .دهخت  می

گونه و خطرناک تو وجودم بود که مییه قدم دیگه جلو رفتم، چون یه حس مریض
ه شد این کنجکاوی احمقانه داشت باعث می .خواست بدونه پشت اون در چه خت 

 حنر فکرش رو هم نمیکارایی بکنم ک
ً
 .کردمه قبلا

 یه زین می
ً
هایی که خواست که بتونه کنار خودش بایسته و ویراین اگه نیکولای واقعا
 .شدمکم اون زن میذاره رو ببینه، پس منم باید کمجا میپشت سرش به

خب  .خواد، یه ملکه که کنار پادشاهش بایستهاون گفته بود یه همسر قوی می
ن کار رو می منم اینجام،  همتر

ً
دونم عواقبش چیه و کنم، حنر با اینکه نمیدارم دقیقا
ه ندونم پشت اون در خی در م، چون حس میراستش از ته دل ترسیده کردم بهتر

 .انتظارمه
 خی قراره بگمخواستم دهنم رو باز کنم، نمی

ً
شاید بگم من زن —دونستم دقیقا

ز اینکه حرفن بزنم، نگهبان یه قدم کنار اما قبل ا—نمایی نیکولای ام، یه جور قدرت
ه  رفت، بدون اینکه حنر نگاهش رو ازم برداره، دستش رو برد پشت سرش، دستگتر

 .رو چرخوند و در رو باز کرد
 .باشه پس …خب



 

 

و باز همون ماجرا تکرار  .یه نگهبان دیگه .یه در دیگه .یه اتاق دیگه جلوم بود
 مین گدونه ماونم نگام کرد، انگار می .شد

ً
نیکلای تو  .دونستام، و شاید واقعا

ه قدرت  خیلی بالا بود زدم که باید حدس می (رئیس، وارث اصلی)یه پاخان—زنجتر
او خت  ازدواجش، اونم با دختر یکی از اعضای ک ن افرادش می  زا نوستر مثل برق بتر

 .پیچه
بمی  رو بشنوم، شاید هم فریادایی که تونستم صدای ضن

از پشت آهنگ موسیقر
و بعد در باز شد و صدا مثل انفجار توی گوشم پیچید و منو  .اومددر بسته می
 .محاضه کرد

 .م حبس شدرفتم تو، و وقنر چشمام به نور عادت کردن، نفسم تو سینه
م و برگشتم، اون در قرمز از ترس پرید .در با یه صدای فلزی پشت سرم بسته شد

ن حالا منو توی این آشو ی  که خودم انتخاب کرده بودم، حبس کرده رنگِ سنگتر
 .بود

 .راحت اومده باشم تو …قدرشد اینباورم نمی
شدن، یکی باز میدرا برام یکی .نه نگهباین پشتم بود، نه کسی که حواسش بهم باشه

 .قدرت داشتم …انگار که
وف  .قدرت پتر

ن شیارهای ی کفشیه قدم برداشتم، بعد یه قدم دیگه، پاشنه فلزی کفهام بتر
هامو درآوردم، بندهاش رو از ی فلزی و کفشوایسادم جلوی نرده .پوش گتر کرد

ن نگاه کردم به قفسی که درست وسط —سر انگشتام آویزون کردم و به طبقه پایتر
 .اون فضا قرار داشت

 دیدم؟داشتم خی می .خدایا
کرد، ر میفریادا گوش رو ک .دونست خی به چیهانقدر جمعیت زیاد بود که آدم نمی

قدر این حس اون .حنر مرگ …با یه عطش شدید برای خشونت، برای خون بیشتر 
رفت و شد رو زبون حس کرد، تا ته گلوت میشو میتوی هوا پخش شده بود که مزه

 .گرفتحالت تهوع می
 :کردنهمه فقط یه کلمه رو مدام تکرار می

 ) Razoreniye– نابودی یا ویرایی - (رَزورِنیه- 
نگام به  .ها بودمدونم گ حرکت کردم، ولی وقنر به خودم اومدم، وسط پلهنمی

ن می  :زدنپریدن، دستا مشت شده رو به هوا، و فریاد میجمعیت بود که بالا و پایتر



 

 

 رَزورِنیه
 .رَزورِنیه
 .رَزورِنیه

ن پله ها، فقط چند قدم با جمعیت فاصله داشتم قبل از اینکه تو اون رسیدم پایتر
تر بشم، یه کنجکاوی خواست به قفس نزدیکبا اینکه دلم می .رق بشمجمعیت غ

 .لوح نبودمقدری هم سادهداد، ولی اونتاریک و عمیق منو هل می
ن می  .شدم، مثل یه تیکه آشغال زیر اون همه کفشخوردم، پامال میاگه زمتر

اینجا چقدر  خدای من، .رفتانرژی اتاق بالا می .شدبا هر ثانیه، فریادا بلندتر می
ن  .بزرگ بود  و طبیعی بودن، انگار همتر

ی
طور که کنده شده، رهاش دیوارها سنکی

، سیمان ساده .کرده بودن ن های قرمز، سیمزمتر ی، سقف پر از تتر ها و ی خاکستر
 .های فلورسنت داخل قفسه فلزیچراغ

ن رو تحتپیکر که همهیه سازه غول …و بعد اون قفس  .الشعاع قرار داده بودچتر
زده روی کفهای خوین به رنگ زنگلکه .روی پنجه پا بلند شدم که بهتر ببینم

 یه زماین سفید بوده، دیده می
ً
 .شدپوش قفس که احتمالا

 زورنیهر -

 رزورنیه-
 رزورنیه-

 پیچید. زدن، صداش توی گوشم میاسمش رو مدام فریاد می

 هرخی قرار بود اتفاق بیفته، دیگه وقتش رسیده بود. 

ن واسش جیغ می هر گ خواست خودی نشون زدن، الان می  یا هر خی   که داشتر
 بده. 

 

من خودمو به دیوار انتهایی سالن چسبونده بودم، ولی چشمم فقط به قفس بود. 
ی که منتظرش تر میزدهگذشت، جمعیت هیجانهر ثانیه که می ن شد، انگار اون چتر

 بودن بالاخره رسیده بود. 



 

 

 

هام بلند شدم تا یه دید خوب ق و وایسادم، روی نوک پنجهی اتارسیدم به گوشه
وع کرد به حرف زدن، ولی صدای جمعیت  از قفس پیدا کنم. یه نفر از بلندگو سرر

 فهمیدم. انقدر بلند بود که هیچی نمی

 

خورم کل فضای اتاق یه ثانیه بعد، سالن منفجر شد از فریاد و غرش و من قسم می
. خلرزید، دیوارا انگار می ن ن از شدت صدا بریزن پایتر

 واستر

همه آدم و نه با قد کوتاهی که داشتم. داشتم فکر دیدم، نه با اینهیچی نمی
ه رو دیدم، شونهکردم برم جلوتر که یه لحظه بالای یه کلهمی هایی پهن و ی تتر

 برهنه، پر از تتو. 

 

وع کرد به حرف زدنذره آرومجمعیت یه و اون غول  تر شد وقنر بلندگو دوباره سرر
 وارد رینگ شد. 

 بلندگو فریاد زد: 

ن یکی. رزورنیه  اومده توی رینگ لعننر تا نابود » ن یه نفر. لعننر فقط همتر همتر
 «کنه! 

 

م. قدری بلند بود که مجبور شدم گوشصدا به  هامو بگتر

 



 

 

ن جمعیت داریم. پس آماده باشید، رواین سری تازهدونم امشب یهمی» های وارد بتر
ن کشتار روسی که Ruinگن روین )ی تماشای کسی که بهش میعزیز، برا (، یه ماشتر

 یه جامعه
ً
ِ تاییدشدهرسما

ن  «ست. ستتر

 

 جمعیت از شدت هیجان منفجر شد. 

 

… و بعد دیدمش. یه غول واقعی که کاری کرده بود نیکولای در مقایسه باهاش
 حنر نرم به نظر بیاد. 

 نگاه کردم، دیدم هیچی توش نبود.  و اونم به خاطر این بود که وقنر به صورتش

نه خشم، نه لبخند، نه حس. فقط تمرکز، خونسردی، و یه نیاز واضح برای 
ی که اسمش ازش گرفته شده بود. … ویراین  ن  همون چتر

ً
 دقیقا

جم:    Miyuمتر

ش پر بود از یه تتوی بزرگ از سر یه گرگ در حال غرش، یه موجود وحسیر با سینه
 ش. ی پوزهمرگ توی چشماش و خون رو 

 ش. های  بود، تتوهای سیاه روی پوست برنزه و زخمیهمه جای بدنش پر از نشانه

 

طور که حریفش وارد قفس شد. مردی که نه قدش بهش خشکم زده بود، همون
رسید نه هیکلش، ولی همچنان درشت و ترسناک بود، با سر طاس و می

 خورده. های پیچخالکوی  

 



 

 

وع کردن به مبارزه، ولی وقنر خون و آب دونم چقدر زمان گذشت انمی ز وقنر سرر
شدن، گوشت گاز گرفته ها کوبیده میدهن فرش قفس رو پوشوند، وقنر مشت

ن و فریاد و نعرهشد، استخونا میمی ی درد و خشونت فضا رو پر کرده بود، شکستر
ن می  دونستم: فقط یه چتر

 اشتباه کردم. 

 اشتباه وحشتناکی. 

ی دادم. نباید میگوش میباید به حرف نیکولای   ن اومدم اینجا، نباید خودمو تو چتر
 کردم. که مال من نبود قاطی می

 

گشت، تا اینکه به رفتم، یه دستم پشت سرم دنبال دیوار میعقب میداشتم عقب
 دیوار سرد خوردم. 

هامو گرفته بود، بنداشو انقدر سفت فشار داده بودم که اون یکی دستم هنوز کفش
 هام درد گرفته بود. لرزیدن و بند انگشتچرمی تو دستم می بندای نازک

 

 .  متوجه نشدم چقدر جلو رفتم تو این گور زیرزمینن
ً
 تا چند متر عقب نرفتم اصلا

ن بود  …و آره، همتر

 یه خونه برای مرگ. 

 

 ی بالا و خودمو توی دفتر حبس کنم. خواستم برگردم، فرار کنم، برم طبقهمی



 

 

تر کنار قفس وایساده بود، سرش خم طرفکم اونیدم که یهولی وقنر نیکولای رو د
ی می ن گفت، همون موقع که یه پاکت زرد شده بود و یکی داشت تو گوشش چتر

 قطور تحویل گرفت، دوباره خشکم زد. 

 

کرد، ولی با اون اخمش، با اون حالت ایستادنش، نیکولای هیچ حرکت خاض نمی
گرفت ناخودآگاه ه هرگ جلوش قرار میشد کانقدر قدرت و سلطه ازش ساطع می

 کشید. عقب می

 

جمعیت دوباره غرید و نگاه من برگشت به قفس، جایی که رَزورِنیه حریفش رو 
ن کوبیده بود و داشت با مشت می  کوبید توی سرش. روی زمتر

جا پاشیده بود، و وقنر دوباره به نیکولای نگاه کردم، دیدم بدون هیچ خون همه
 ش. با یه قطره خون روی گونه… زل زده احساسی به قفس

 

 

اون انگشتش رو کشید روی اون خون، یه لبخند آروم و خبیث روی صورتش 
برد. دوباره پاهامو بهم فشار دادم وقنر نشست، انگار از این خشونت لذت می

 موخ  از گرما وجودمو گرفت. 

 

حریفش بلند  حرکت" از رو بدن ی  رزورنیهو بعدش، تموم شد. دعوا تموم شد، "
چکید. البته فک نکنم اون خون مال زد، عرق و خون از تنش مینفس میشد، نفس

 خودش بود. یه قطره هم نه. 

 



 

 

رفت سمت لبه قفس، دستاشو قفل کرد دور فنس و بازوهاش از زور  رزورنیه
خورد، و دیدم اون یکی فشار منقبض شد. "نیکولای" اومد جلو، دهنش تکون می

وی نامری  مرد فقط یه با ر با سر تایید کرد. ناخودآگاه یه قدم جلو رفتم، یه نتر
 کشوند سمت شوهرم. داشت منو می

 

به  ن دور کمرم حلقه شد و با یه ضن ولی قبل از اینکه حرکنر کنم، یه دست سنگتر
هام از دستم افتادن، کشیدم عقب، اونقدر شدید که سرم به عقب برگشت، کفش

 و از درد داد زدم. 

 

دست انداختم سمت اون بازو، چنگ انداختم که از دورم بازش کنم، ولی غریزی 
ه. هرخی بیشتر تقلا می کشوند کردم، بیشتر منو میچنگش مثل آهن بود، مثل گتر

 تر. های تاریکبه قسمت

 

هامو تا ته کشیدم روی ساعدش، بعد یه صدای ناله از کسی بلند شد وقنر ناخن
ی زمخت روسی از پشت م بلرزه. یه مشت جملهی عمیق که باعث شد تنیه خنده

سرم شنیدم، بعد یکی دیگه جواب داد. باز هم خنده، باز هم کشیدن من به سمت 
. تاریکی، تا اینکه یه ن  دفعه پرت شدم کنار و با زانو افتادم زمتر

 

ن سفت و ی بلند از دهنم دراومد وقنر کف دستیه ناله هام و زانوهام خوردن زمتر
ن بلند شدم و سرد. اونا خ . سری    ع از زمتر ن ی گفتر ن ندیدن و دوباره به روسی یه چتر

 روشون وایستادم، سعی کردم هردوشونو توی دیدم نگه دارم. بهرو 

 



 

 

، ولی از دور می
ی

تونستم نور سالن اصلی رو منو کشونده بودن تو یه جور فرورفتکی
ودن و راه رسید، ولی اونا جلو ورودی وایستاده بببینم. صدای جمعیت هنوز می

 فرار نداشتم. 

 

ی که فکر میبا صدایی محکم ن داری اشتباه »کردم از گلوم دربیاد، گفتم: تر از چتر
. می خواست بگم که نیکولای شوهرمه، باهاشون روسی حرف بزنم و دلم می« کنن

 کاری کنم از ترس جونشون بلرزن. 

 

اشت دور گلوم و شون پرید سمتم، دستشو گذای بگم، یکیولی قبل از اینکه کلمه
 منو با زور کوبید به دیوار. 

 

 خوی  نبود. وقنر سرشو 
ن  چتر

ً
ی گفت، آروم و با صدایی زمخت، که مطمئنا ن یه چتر

وع کردم به تقلا دوباره.   آورد نزدیک، صورتمو برگردوندم و سرر

 

ش فهمیدم موفق شدم. یه تونستم زانومو بکوبم وسط پاش، و از صدای ناله
ی زمزمه کرد کنا ن بهر گوشم، خیلی زشت و نفرتچتر ، و من خودمو برای ضن ن ای انگتر

 قرار بود بخورم آماده کردم، ولی یه
ً
به از هو صدای نالهکه قطعا ی خشن و ضن

 راهرو پیچید. 

 

بعدش اون مردی که منو گرفته بود، ناگهاین ازم جدا شد، اونقدر ناگهاین که نزدیک 
 . ن  بود بریزم زمتر

 



 

 

، ولی بعد دیدم یه هیکل شمچند لحظه طول کشید تا چ ن هام به تاریکی عادت کتن
 اون هیولا. … کنهتر وایستاده. حس کردم داره نگام میطرفعظیم پنج قدم اون

 

 . رزورنیه

 

 تونستم صدای چکیدن خون از تنش رو بشنوم. اومد، میبوی عرق و خونش می

 

و چسبوندم یه لحظه فقط به هم زل زدیم، بعد اون یه قدم اومد جلو. من پشتم
شدم، که اون خم شد و مردی که از روم به دیوار، داشتم آماده جیغ زدن می

ن بلند کرد.   کشیده شده بود رو از زمتر

 

یه دست گنده دور گردن طرف حلقه کرد، و کل مدت داشت منو نگاه  رزورنیه
. دونستم داره فشار میکرد. میمی  ده، هی بیشتر و بیشتر

 

. فک ک ن ردم کشته طرفو، ولی وقنر دیدم اون مرد ناله کرد و بعد انداختش زمتر
"سعی کرد بلند شه، نگاهم دوباره برگشت سمت کسی که بهش می ن "ویراین … گفتر

 . 

 

 زمان با اینکه یه نفر دیگه نزدیک شد. کنار کشید، درست هم

 



 

 

 نیکولای. 

 

هاش توی جیبش بودن، اول منو نگاه کرد نیکولای اومد توی اون گوشه، دست
 زاده. اون مرد زخمی رو. وایستاد درست کنار اون حروم بعد 

 

ی بگه. ولی بعد با صدای انقدر طولش داد که فکر کردم هیچ ن وقت قرار نیست چتر
؟فکر کردی می»آروم و مرگباری گفت:  یه آرامش « توین به زن من دست بزین

 تره. هایی که از هر تهدید مستقیمی خطرناکترسناک توی لحنش بود، از اون مدل

 

دونستم قرمزه، شاید فردا سوخت. میبعد به من نگاه کرد، به گردنم که هنوز می
 هم جاش بمونه. 

 

 اون مرد با انگلیسی گفت. « —دونستم زنتهنمی»

 

نیکولای پرید وسط حرفش، یه چاقو از جیبش درآورد، « دونسنر زنمه؟نمی—»
باره گفت، آروم، دو « دونسنر زنمه؟نمی»اش یه لحظه نور رو گرفت. تیغه
 پرسه. گوی معمولی سؤال میو طور که آدم توی یه گفتهمون

 

ن بلند شد و عقب عقب رفت، تا جایی که دیگه جایی برای فرار مرد زخمی از زمتر
نداشت. یه غول کنار دستش، دیوار پشت سرش، و شوهر من که از روبرو 

 شد. قدم بهش نزدیک میبهقدم



 

 

ایستاد و نگاهی به چاقوش انداخت، انگشتش رو نیکولای و « بهش دست زدی. »
، یه تیکه »اش کشید. آروم روی تیغه و واسه هر جای زخمی که رو تنش گذاشنر

 «برم. ازت می

و این تنها هشداری بود که نیکولای داد. دستش رو کرد توی موی مرد، سرش رو 
وع کرد به بریدن تیکه که هایی  ای از بدنش. گوشتتیکهکشید عقب، و سرر

، با صدایی لزج و مرطوب میمی
ن  خوردن به سیمان. افتادن زمتر

ش توی غرش کرد. اما صدای نالهکرد، گریه میکشید، التماس میمرد جیغ می
شد، کسی جرات کردم اگه هم شنیده میجمعیت گم شده بود. البته حس می

 وقنر که نیکولای اونجا بود و فرمان مینمی
ً
 داد. کرد دخالت کنه. مخصوصا

قدر طول کشید که طعم خون اومد توی دهنم، دونم چقدر گذشت، ولی اوننمی
 ای که ته گلوم موند و باعث شد بالا بیارم. ی فلز، مزهمزه

، تقریبا مرده، یه جسم تیکه ن جون که تیکه و نیمهو وقنر مرد افتاده بود کف زمتر
حالنر پر از شوک اومد، با خونش دورش جمع شده بود و آروم آروم سمت من می

ه شدن، دیدم که نیکولای دست اون مرد رو گرفت گونهو یه جور مریض ای از ختر
وع کرد به بریدن نوک انگشتاش.   و سرر

 یکی، از هر ده تا انگشتش. یکی

و چشماش —ی خفه و خوین یه ناله—و وقنر آخرین صدا از گلوی اون مرد دراومد
خیالی تیغه رو به لباس همون مرد با ی  ی خالی زل زده بود، نیکولای به یه نقطه

 پاک کرد، چاقو رو گذاشت تو جیبش و برگشت سمت من. 

کردم بدنم توی آب معلقه، انگار زیر آب نفس قدر شوکه بودم که حس میاون
 کشیدم، انگار از خودم جدا شده بودم. می

 نکرد، فقط بهم زل زد. بعد ی  
ازم برداره، اینکه نگاهشو برای چند ثانیه هیچ حرکنر

ی به اون غول ن پیکری که پشت سرش وایستاده بود گفت، و یه لحظه بعد، یه چتر



 

 

تنها شدیم. البته زیاد طول نکشید، چون دو نفر دیگه اومدن و جسدها رو 
 کشون بردن. کشون

ه و غلیظشون رد کشیده پشت  دستم رو گذاشتم جلوی دهنم وقنر دیدم خون تتر
 سرشون. 

ی عجیب بود. نیکولای گف« …پرنسس» ن  ت، ولی توی صداش یه چتر

ی رو پنهون می ن کرد، وقنر بهش نگاه کردم، دیدم حالت صورتش فرق کرده. یه چتر
قدر گیج و شوکه بودم که نتونستم خواست نشون بده. ولی من اونحسی که نمی
 دقیق بفهمم. 

هام، گذاشتم پیشونیمو ببوسه، گذاشتم پس گذاشتم دستش رو بندازه دور شونه
، از پلهم ون از اون اتاق زیرزمینن ه بتر ها بالا، از درها رد بشیم و برگردیم توی نو بت 

 راهروی شیک و اصلی. 

های زنونه، صدای برخورد خی با صدا برگشت. خندهاون لحظه بود که انگار همه
هایی که ها. چندبار پلک زدم تا دنیا دوباره برام واقعی شد. انگار اون صحنهلیوان
خی اینجا شیک و باکلاس ای اتفاق افتاده بودن. همهودم واسه کس دیگهدیده ب

. بود، بوی خون و خشونت جاشو داده بود به عطر گرون  قیمت و دکور طلایی

ه؟ چطور هیچ ن چه خت  کس صدای اون وحشتو چطور کسی نفهمید اون پایتر
 نشنید؟

ن من و نیکولا ی نگاه کرد، بعد مردی که اول نگهبان اون راهرو بود، برگشت، بتر
وع کرد به روسی حرف زدن. تو کل مدت نیکولای هنوز بازوش دور  اومد جلو و سرر

 من بود، محکم نگهم داشته بود. 

سم چرا، دستشو گذاشت زیر « یه دقیقه بده بهم. »گفت:  و قبل از اینکه بتی
 هام. هاش رو گذاشت رو لبم، سرمو بلند کرد و لبچونه



 

 

ن کشید و بعد کف دستشو گذاشت ش اومد پشت کمر دست دیگه م، از بالا تا پایتر
قدر که ی طولاین و عمیق، اونپشت سرم، انگشتاشو توی موهام گره زد. یه بوسه

 خی رو از ذهنم پاک کرد. همه

هام هاشو از لبش آب شد. وقنر لبخی زیر بوسهترس، اضطراب، شوک، همه
ن لب همون کاری که همیشه بعد هر  هام،جدا کرد، زبونشو کشید روی بالا و پایتر

 کرد. گذاری میکرد، انگار داشت منو علامتبوسه می

وقنر کامل عقب کشید، هنوز اون حالت عجیب توی صورتش بود. بعد سری    ع 
 ورتر وایستاده بود. رفت سمت اون نگهباین که چند قدم اون

یینم کردن. بدنم سبک شده بود، اون پاهام، هنوز گزگز میدستم رفت سمت لب
 ی  

هوا نیکولای مشت زد تو از شدت حس، خیس. یه صدای خفه ازم دراومد وقنر
 صورت اون نگهبان. 

صدای ترک خوردن استخون کل راهرو رو پر کرد و من یه قدم عقب رفتم، چشمام 
 زنه به صورت طرف. گشاد شده بود وقنر دیدم نیکولای دوباره و دوباره مشت می

« خدا، بس کن. ترو نیکولای، »شد. شنیده میصدای من به زحمت « بس کن. »
هام جاری بود. برگشت سمت من، زدم، اشک از چشمدیگه داشتم داد می

 و ی  نفس مینفس
ی

 احساس. زد، با یه نگاه سرد، سنکی

اون ازت محافظت نکرد. فقط یه کار داشت. همونو هم درست انجام »گفت: 
 «نداد. 

تقصتر اون نبود. تقصتر اون »دادم. می قبل از اینکه حرفش تموم شه، سرمو تکون
لازم نیست این کارو »کردم. انگار هی فقط داشتم این جمله رو تکرار می« نبود. 

. واقعا لازم نیست.   «بکنن

دونم آروم سمتش رفتم. نمیهام رو به جلو، آرومدستامو آوردم بالا، کف دست
خشم تو صورتش، ولی چرا فکر کردم نزدیک شدن کار خوبیه، با اون همه خون و 

ی ته دلم می ن م. چتر  گفت باید جلوشو بگتر



 

 

رفت، انگار واقعا شدم، ابروهاش بیشتر تو هم میاما هرخی بیشتر بهش نزدیک می
فهمید چرا باید خطر کنم و تعجب کرده بود که چرا دارم میام سمتش، انگار نمی

 قدر به یه موجود وحسیر نزدیک بشم. این

 

تونستم ای بزرگ شدن، اما میو برادرش تو چه جور خانوادهدونستم نیکولای نمی
 باید ی  

ی
ا به دنیا میاد، از بچکی رحم بار بیاد، حدس بزنم. وقنر مردی توی کوزا نوستر

 ای محبت، همیشه یه مشت آهنن تو صورتشه. بدون ذره

 

 برای کسایی توی  هم همینطوره. راحت می
ً
تونستم یه نیکولای کوچیک رو احتمالا

ه و درهم، چشمای آی  پر از وحشت، وقنر پدرش ت صور کنم، با موهای تتر
کم معصومیتش دیدم چطور کمکرد کارای وحشتناکی انجام بده. میمجبورش می

کسی …  لایه، تا تبدیل بشه به مردی که الان جلو روم ایستادهازش گرفته شده، لایه
د، فقط چون نفهمیده ز که بخاطر یه اشتباه کوچیک داشت یکیو تا حد مرگ می

 من یواشکی دور شدم. 

 

. »با صدایی آروم و ملایم گفتم:  « تقصتر منه، نه اون. لازم نیست این کارو بکنن
ریششو حس دستامو آوردم بالا و دو طرف صورتش رو گرفتم. زیر انگشتام زبری ته

 تر شد. کم آرومهاش کمکردم و صدای نفسمی

 

مردی که کتک خورده بود نگاه کنم، فقط  حنر یه لحظه هم جرئت نکردم سمت
ن بلند میصدای ناله و تقلاهاشو می شد. بدون اینکه نگاش شنیدم که داشت از زمتر

 «برو. از من و شوهرم دور شو. »کنم، با لحنن ثابت و قاطع گفتم: 

 



 

 

هی، حواستو بده به من. اون »نیکولای غرّی کشید، و من با لحن آرامی گفتم: 
 «ه؟ هیچی نیست. هیچی نیست، باش

 

ی نگفت، فقط آروم و ی   ن  خوشبختانه اون مرد هم چتر
ً
سروصدا رفت، احتمالا

بازم تا دوباره منفجر شه و مثل همیشه از  تا  به یه مو بندهفهمید که نیکولای فقط 
ی غتر از اون بلد نیست ن  فقط … خشونت استفاده کنه چون چتر

ی
چون از بچکی

 باهاش اینطوری رفتار شده. 

 

ش کشیدم هام روی استخوون گونهبا انگشت« خی خوبه. من خوبم. همه»گفتم: 
ن و تونستم لبامو به لباش برسونم.   و یه کم فشار دادم تا سرش رو بیاره پایتر

 

هنش بود. ولی برام مهم نبود. فقط  رد خون هنوز رو گردنش و یقه سفید پتر
ن از اون لبهمی  افتاد. می ای که داشتخواستم آرومش کنم، بیارمش پایتر

 

سم، با اونهمه خشونت و قدرتبا اینکه می ولی ته دلم … دونستم باید ازش بتر
ن بودم که هیچ  زنه. حنر یه تار مو. وقت بهم آسین  نمیمطمت 

 

م خونه. »زمزمه کردم:  شده و اون یه آه کشید، انگار داشت اون خشم سرکوب« بت 
با اون —مردی مثل نیکولای دونستمکرد. میو تلنبار شده رو از خودش دور می

 کرده
ی

 دیگه قابل درمان نیست. —گذشته و اون کارایی که تو زندگ

 



 

 

 و من هم قصد نداشتم عوضش کنم. 

 

 ببلعتش. فقط نمی
ً
 خواستم اون تاریکی، کاملا

کردم تونستم اون انرژی وحسیر رو از بدن نیکولای حس کنم. با اینکه فکر میمی
لی تازه وقنر رسیدیم خونه بود که فهمیدم اون یه توی یاما تونستم آرومش کنم، و

 استاد واقعی تو پنهون کردن احساساته. 

ن اون مرد برداره، چون شاید یه ذره آروم شده بود، اون قدری که دست از کشتر
 رفت. پس حداقل اون بود. دقیقا داشت به همون سمت می

 ولی حالا من باهاش تنها بودم. 

زد، منتظر ای بود که تو قفس قدم میاون شتر زخمی الان حس قربوین رو داشتم، و 
 یه فرصت برای دریدن. 

 

سرمون بستیم، مستقیم رفت سمت بار. ساشا هم انگار عصبانیت و تا درو پشت
خشمشو حس کرده بود، چون با احتیاط نگاش کرد، بعد اومد سمتم، دماغش رو 

 به پام زد و رفت ته راهرو و از دیدم محو شد. 

های سفت و منقبضش، کردم، به شونهفقط ایستاده بودم و نگاش می چند ثانیه
 خوردن. هایی که زیر کت تکون میعضله

ترسیدم نذاشتم خشمشو سر اون مرد خالی کنه و حالا... هیچی نگفتم. ته دلم می
کردم؟ وایستم و نگاه کنم چطور یه شاید اشتباه کرده باشم. ولی باید خی کار می

 ه؟آدمو با مشت بکش

 خودمم تعجب کرده بودم که نمی
ً
 کنم، و واقعا

ی
تونستم با این عذاب وجدان زندگ
 چطور با این همه اتفاق هنوز سر پام. 



 

 

کردم جفتمون به تنهایی خواب، چون حس میصدا ازش جدا شدم و رفتم اتاقی  
 نیاز داریم. 

 

شده بود حالا جلوی پنجره وایساده بودم، زل زده بودم به شهری که حالا دیگه 
 م. واقعیت جدیدم. خونه

جور برای مادرم م تنگ شد. نه برای پدرم، و نه حنر اونیه لحظه دلم برای گذشته
 های آرومش شدم... ها و حرفتنگ نوازشکه بگم دل

 دیدمش. ولی دلم برای خواهرم تنگ شده بود، و برادرم، اون وقتایی که می

ن  ای کوچیکی که برام آشنا بودن. هام تنگ شده بود، برای ادلم برای روتتر ن ون چتر
داد، ولی با چندتا وسیله کوچیک که با خودم آورده بودم یه کم حس راحنر بهم می

خی تو یه چشم به هم زدن عوض شده بود و من هنوز انگار درست همه، همهاین
 جا نیفتاده بودم. 

 

فنر ندکردم دارم روی یه تیکه یخ میاحساس می ارم، هیچ دوم، ولی هیچ پیسرر
ن خودم و گذشتهفاصله  کنم. م ایجاد نمیای بتر

 

دونم از تسلیم بود یا پذیرش، دست بردم پشت سرم سمت زیپ با یه آه، که نمی
ن پشت سرم حس کردم،  لباس. چند لحظه تقلا کردم، اما بعد یه حضور سنگتر

ونه.   گرمای بدنش مثل شعله خورد به پوسنر که از لباس بتر

ده. دونستم الان نیکولای چه واکنسیر نشون مینمیبدن من سفت شد، 
 کنه. کار میدونستم چهنمی



 

 

شه؟ خشونتشو با مشت ده؟ شبیه پدرم میآیا بالاخره اون روی واقعیشو نشون می
 کنه سرم؟و تحقتر خالی می

ن بودم نیکولای اونجوری نیست، که هیچ وقت بهم آسیب با اینکه ته قلبم مطمت 
دونستم حنر اگه ها آماده کرده بودم. چون میو برای بدترینزنه، ولی خودمنمی

 تره. تر و بزرگبخوام بجنگم، اون از من قوی

 

چشامو بستم وقنر آروم دستمو کنار زد و نوک انگشتاشو کشید روی پشت 
 لباسم، اونجایی که لباس باز بود. 

، صدای باز شدن دندونه ن ن سکوت های زیپ تو او یه لحظه بعد زیپو کشید پایتر
 خونه مثل فریاد بود. 

ن کشید. مفصل  های دستش آروم به ستون فقراتم خورد وقنر زیپو تا پایتر

 « . کوکولکالرزی، داری می»گفت: 

هام افتاده بود زیپ که کامل باز شد، من تکون نخوردم. بندای لباس از روی شونه
ن و دستمو گذاشتم روی سینه . پایتر ن  م تا لباس سر نخوره پایتر

 «ترسی؟از من می»: پرسید 

زد، همچنان صداش خیلی آروم بود، ولی اون خشم وحسیر که دور و برش پرسه می
 شد. حس می

 

ون نگاه می کردم و لمس انگشتاشو روی چند لحظه هیچی نگفتم. فقط به بتر
ن میپشتم حس می  رفت. کردم که بالا و پایتر



 

 

تت، از خشوننر که تو ترسم. ولی از قدر نه، از خودت نمی»آخر سر آروم گفتم: 
 ترسم. اینکه چطور میدستاته می

ی
درست … ها رو نابود کنن توین انقدر راحت زندگ

 «مثل نفس کشیدن. 

 

 من مرگ و 
ی

از وقنر خودمو شناختم، این تو ذهنم فرو شده بود که مردای زندگ
 رو تو دست دارن. نیکولای هم فرق نداشت، ولی از وقنر با هم بودیم، نه 

ی
زندگ
 ی تند هم بهم نگفته بود. ا بهم آسین  نزده بود، حنر یه کلمهتنه

 

 «زنم. وقت بهت آسین  نمیمن هیچ»آروم گفت: 

، مثل لبه… صداش هنوزم نرم بود ن  ی چاقو. ولی تتر

 «کنم، نه با عصبانیت. وقت دست روی تو بلند نمیهیچ»

 

ن پشت منو نوازش می  شده. کرد، آروم و حسابدستش همچنان بالا و پایتر

 

 برگشتم و بهش نگاه کردم، دستش از پشتم سر خورد و اومد روی پهلوم نشست. 

 تمام آی  نگاش کردم، مردمک چشماش اون
ً
شو قدر گشاد شده بود که تقریبا

 ای که همیشه دورش بود. بلعیده بود، مثل شب، مثل تاریکی

 

ن امشب تو بدنش میاون هنوزم با خودش می  ید. چرخجنگید، هنوز آدرنالتر

 شد حسش کرد. معلوم بود، می



 

 

 

تنها دلیلی که یوری رو نکشتم این بود که … دوین می»با صدایی ثابت گفت: 
 «کشم. خواستم ببینن چطور یه آدم دیگه رو مینمی

 

ی بعد، دستشو آورد بالا، اول با شستش آروم لب پایینمو لمس کرد. ولی دفعه
ه، پوستمو فشار داد. اون د. قدری که درد بگتر  به دندونم فسرر

 

 «تره. ولی نشون دادنش، جذاب… شه قایم کردمجنون بودن رو می»گفت: 

 

سم، یهنمی  چیه، ولی قبل اینکه بتی
ً
دفعه خیلی سری    ع دونستم منظورش دقیقا

ی دستشو دور گلوم حلقه کرد و با فشار آروم هلم داد عقب تا رسیدیم به شیشه
 پنجره. 

 

ن دور ه بود، دستش مثل یه یقهجوری موندچند لحظه فقط همون ی گرم و سنگتر
بان قلبامون.   گلوم، چشم تو چشم، سکوت بینمون پر شده بود با صدای ضن

سرشو خم کرد، لبش آروم کشیده شد روی خط فکم، تا نفس داغش رسید به 
 …گوشم

ل میفکر نمی» اینو گفت و « خاطر تو. کنم... فقط بهکنن چقدر دارم خودمو کنتر
 ار دستش رو دور گردنم کمی بیشتر کرد. همزمان فش



 

 

اش حلقه کردم. ولی شدهناخودآگاه دستم رو بلند کردم و دور مچِ کلفت و خالکوی  
جا نه برای اینکه عقبش بزنم، نه برای اینکه مقاومت کنم. فقط برای اینکه همون

 جایی که بود. نگهش دارم... همون

رش نزدیک گوشم پیچید، داصدای خش« کنه الان. ذهنم درست کار نمی»
قدر واضح کردم، اونهمزمان بدنش رو بهم چسبوند. فشار تنش رو کامل حس می

یه انرژی تو وجودمه، پر از خشم و خشونت، که تخلیه نشد... »که دلم لرزید. 
 «چون اون مردک نتونست درست مراقبت کنه. 

نش باعث ی باسنش، خودش رو بیشتر به من چسبوند، فشار بدبا حرکت آهسته
ن لب ن خواهش و نیاز. شد صدایی از بتر  هام خارج بشه، صدایی بتر

ن بار باهات رابطه دارم، اون» ی دیگه هم قدر شدید که تا هفتهامشب برای اولتر
 جدی بود، و من ناله« اثرش تو تنت بمونه. 

ً
ون ی خفهلحنش کاملا ای از ته گلو بتر

کس دیگه بعد از من که هیچ  قراره سخت باشه، خشن. قراره کاری کنم»دادم. 
 «ای؟فهمی؟ آمادهمی آمارا برات معنا نداشته باشه، 

ون اومد. چطور  دهنم رو باز کردم، اما به جای جواب، یه صدای خفه ازم بتر
ی تونستم توضیح بدم که همزمان ازش میمی ن ترسم و بهش کشش دارم؟ که یه چتر

اره؟ یه تاریکی خاموش که حالا با دونستم وجود دتو وجودم بیدار کرده بود که نمی
 میل آمیخته شده بود. 

اسمش رو زیر لب گفتم، یه آه و زمزمه. وقنر گوشم رو گاز گرفت، با درد و لذت 
 ناله کردم. 

ی بزرگ پنجره فشار داد. با قبل از اینکه بفهمم خی شده، منو چرخوند و به شیشه
، صدای پا ن ره شدن پارچه توی فضا خشونت و حرارت لباسمو از تنم کشید پایتر

 پیچید، صدایی که باعث شد بدنم از شدت حس و هیجان بلرزه. 

ن پاهام گذاشت و مجبورم کرد بیشتر بازشون کنم. تعادلم پای چکمه پوشش رو بتر
رو از دست دادم و مجبور شدم با دستام به شیشه تکیه بدم. نفسم تند شده بود، 

 آلود کرده بود. بخار بازدمم شیشه رو مه



 

 

م  به اندازهما ... اسفتهعالیه،  کوناین  » و تو  کافن نرم هست که بخوام گازش بگتر
کرد و لمسش باعث شد نفسم بند حرکت می کونمهاش روی  دست« گریه کنن 

 بیاد. 

 رویهاش از روی شونه برگشتم و نگاهش کردم. زانو زده بود پشت سرم، دست
یان هوای خنک به اون ناحیه کنار زد و جر   لپهای باسنمو . وقنر لپ های کونمه

 برخورد کرد، صدای ضعیقن از گلوم در اومد. 

امشب قرار نیست این سوراخ رو بکنم، دختر کوچولو. اینو برای بعد از اینکه »
 «. هاش خیلی کثیف بود دارم." خدای من، حرف تو کردم نگه می کس باکره

و دوباره  شنحلقه می نمکو لپهای  می دور و دوباره به آر  بفهمم دستاشقبل از اینکه 

ن هم باز می رو  اونا  روی کس خیسم قفل  دهنشو  داره،ای م چه نقشهوندمی ،کتن

در احساس فریاد زدم. باید از صدایی که  اونی دهندهنو و از شدت تک کرد 

زد و گاز خورد، لیس میمی منو ک شوک و لذت، وقنر که یحس کوچ اون، دمر و می

ها و کشیدم. نالهبوسید، خجالت میمی منو  شونزبو با  میخورد   و گرفت، آبم می

در بلند اونقکرد، خیس بود، صدای مکیدنش خوردن کسم می موقعخرخرهایی که 

رطوبت نفس نفس بود و  سخت هامروی پنجره گذاشتم، نفسپیشونیمو بود که 

. همزمان با اینکه کف بشههام باعث شد صورتم نمناک و شیشه مه گرفته زدن

ی کسم گذاشت، و رو دهنش تمومکونم گذاشت،   لپ هاییکی از  روی دستشو 

آوردم، ناله  عقببیشتر   مو کونم   همون زمانپر کرد.   و اتاق  کلاسپنکش  صدای 

مانه خودم کرد و ی    . ساییدمش نبه ده  مو سرر

قفل شده بود و حرکات مکیدنش   هاش دور چوچولمخیلی نزدیک بودم، لب
م. یهو کف دستش رو محکم روی لپ باسنم زد، شد به لب پرتگاه برسباعث می

خواستم سوزسیر سری    ع حس کردم که باعث شد روی پنجه پام بلند شم، انگار می
ن حال نمی  خواستم چون به دهنش نیاز داشتم. دور شم ولی در عتر



 

 

قبل از اینکه کامل رها بشم، یهو ازم جدا شد و با سرعت چرخوندم، نفس توی 
ای دنیا دور سرم چرخید. دستش رو دور گردنم ظهم حبس شد، برای لحسینه

ش روی پشت کمرم حرکت کرد. وقنر دوباره  با کف حلقه کرد، دست دیگه
دونستم دستش کونم رو اسپنک کرد، همون صدایی رو از گلوم درآوردم که می

 منتظرشه. 

ن بار تونستم بگم میکاش می»دار کنار گوشم گفت: با صدایی خش خوام این اولتر
ین باشه... ولی دروغ میب خوام خوام شدید باشه. میگفتم. من میرات آروم و شتر

 .  «حسش کنن

ن بدن هامون حرکت بده، یک اسپنک دیگه به باسنم زد و قبل از اینکه دستشو بتر
ش که به پیش آبه  ن کشیدن زیپشو شنیدم و بعد نوک کتر فشارش داد. صدای پایتر

. کستو می  امشب» ش آغشته بود به شکمم مالید.  انگار « کنم تا بدوین مال منن
هام هاش رو به لبذاشت، رفتاری غریزی و خالص. لبای میداشت نشونه

شو به شکمم  چسبوند، ولی نبوسید، فقط نگه داشت، در حالی که همچنان کتر
 میمالید

بعد لب پایینم رو گاز گرفت، طوری که از درد صدام دراومد. اما بلافاصله با 
هام و فرو کردن زبونش به داخل، سوزششو آروم کرد، حس لطیقن لیسیدن لب

 مکیدم و خجالت آور ترین صداها رو درمیوردممی گربه زبونشوداشتم، مثل بچه

یه دستش رو روی کونم گذاشت، و اون یکیو روی رونم کشید و پشت زانوم قرار 
 میداد. وقنر پام رو بلند کرد، ناخودآگاه دور کمرش حلقه کردم، کا

ً
دونستم قراره ملا

انه منتظرش بودم. خی بشه و ی    صت 

کردم یه عمر منتظر این با اینکه فقط چند روز از عروسی گذشته بود، حس می
 مال نیکولای بشم. میلحظه بودم، لحظه

ً
ن اندازه ای که کاملا دونستم اونم به همتر

لعیدن دهنم،  ش موقع ب خواست. از لرزش بدنش، از شدت و قدرت بوسهاینو می
 کردم. از شوفر که تو رفتارش بود، همه رو حس می



 

 

بوسه رو قطع کرد و زبونش رو روی گونه و گردنم کشید، گاهی گازهای کوچیکی 
ل کنه. همیشه گرفت، مثل حیووین وحسیر که غریزش رو دیگه نمیمی تونست کنتر

سش کنم، این قدرت پنهان رو درونش حس کرده بودم، حالا قرار بود مستقیم لم
 ش رو تجربه کنم... قرار بود همه

شو روی ورودی کسم گذاشت، با وجود اضطراب، خودم  وقنر حس کردم نوک کتر
ش بزرگ بود،در حدی که میدونستم وقنر واردم بشه با درد  رو شل نگه داشتم.کتر

 همراهه، و منو به دو نیم تقسیم میکنه، اما با این وجود آماده بودم. 

تونستم بگم متأسفم که ممکنه درد کاش می»لی محکم گفت: با لبخندی آرام و
 نیستم. 

ً
 «داشته باشه... ولی واقعا

ن آورد، از گردنم گذشت و به چونهدستش رو از شونه ام رسید. انگشت ام پایتر
شستش رو داخل دهنم گذاشت. یه لحظه مکیدمش، و درست همون لحظه، با 

به انگشتش فشار آوردن، فهمیدم به هام حرکنر قوی وارد شد. ناخودآگاه دندون
ن دلیل انگشتش رو اونجا گذاشته بود.   همتر

ن و فشار شدید، صدام خفه شد، اشک از گوشه چشم هام ریخت، حس سوختر
 احساسی که تا حالا تجربه نکرده بودم، تو وجودم پیچید. 

تر وارد کشید، در حالی که ناله میکرد با هر حرکت عمیقهای عمیقر میاون نفس
میشد و، انگار پایاین نداشت، و من با هر لحظه بیشتر احساس کامل شدن 

 «کردم. می

ن چقدر فقط یه کم دیگه، و کامل منو می» ، ببتر  خوی  هسنر
ی. چه دختر گتر

م جا باز می . قشنگ داری برای کتر فکر کنم حس »کمی بیشتر داخل اومد. « کنن
، درسته؟کنن داری دو نصفه میمی  «سیر

 اومد. ی درست هم از دهنم درنمیب بدم، حنر یه کلمهنتونستم جوا

 چه فاحشه کوچولویی شدی، همه»
ن ی، حنر اشکش رو داری میببتر هایی که گتر

 «خواستم. انقدر می



 

 

هاش حلقه کرده بودم و هام رو دور شونهکردم، دستحالا داشتم گریه می
اون هم مثل من خواست ی لباسش فرو رفته بودن. دلم میهام توی پارچهناخن
 در معرض دیدشم، در حالی که اون هنوز لباس لباس باشه. حس میی  

ً
کردم کاملا

ون آورده بود، و من با هر حرکتش که  شو بتر تنش بود و فقط از زیپ شلوارش کتر
 لغزید. شد، پشتم روی شیشه میتر میعمیق

وع کرد به بوسیدن و گاز گ ن جاهای با صدایی خفه توی گردنم نفس کشید و سرر رفتر
هام کشید، ام. زبونش رو روی گونهمختلف: گلو، استخوان ترقوه، زیر چونه

 هام رو بوسید. ی چشمهام رو پاک کرد و گوشهاشک

 که ی  
 تو حس غرق شده بودم وقنر

ً
شو توم جا داده کاملا حرکت موند، تموم کتر

بودن و بود، بیضه هاش به کونم چسبیده بودن، عضلات درونم از این حس پر 
ی انقباض پیدا کردن، نفسم بند اومده بود، حس عجین  از شدت نفس گتر  ن تتر

 بودن پاره شدن بکارتم داشتم

وع کرد به گاییدن من،  باسنشو جلو و عقب میداد  و  نیکولای با حرکنر خشن سرر
ن رو کتر بزرگشو توم فرو میکرد، . فقط می تونستم محکم بهش بچسبم و همه چتر

 بهش بسپارم. 

ی به زبون روسی زمزمه میزی ن کرد،  خیسی من و خون بکارت، قطعا ر گوشم چتر
ن کرده بود، در حالی که به گاییدن من ادامه می شو لغزنده و لتر دادکلمایر سری    ع و کتر

 منو شکسته بود،معصومیتمو گرفته و قفلش 
ً
نامفهموم،زمزمه میکرد. اون قبلا

 ه کردکرده بود، و فقط خودش کلید شو داشت. اون نال

ن چه خوب داری تحمل می» ی به روسی « هرزه کوچولوی من… کنن ببتر ن دوباره چتر
 گفت. 

تری پیدا کنم، هاش نباید خوشایندم باشن، اما باعث شدن حنر حس قویحرف
ن بدنبدنم محکم هامون تر دورش حلقه شد. سرعتش رو بیشتر کرد و دستش رو بتر

وع کرد به نوازش چوچولم.   آورد و سرر



 

 

ی رو  هامچشم ون اومد، حس لذت بیشتر و بیشتر رو بستم و صدایی از ته گلو بتر
 کردم. تجربه می

 برای منه. می… خیلی خوی  »
ً
م بیای، درسته؟بدنت کاملا  «خوای رو کتر

ن تو وجودم آمادهدستش سری    ع م»ی انفجار بود. تر شد، همه چتر … آفرین دختر
م توی کست باشه و شستم روی چوچولت  «؟دوست داری کتر

 فقط تونستم صداهایی از لذت و درد درهم بگم. 

 «تونه مثل تو خوشحالم کنه. کس نمیکس مثل تو نیست، هیچهیچ»

ن  ن تحستر م از صداهایی که از سکسمون و همتر
ن حس سرر ن درد، همتر ها، همتر

 پیچیده بود باعث شد ارضا بشم، بدنم منقبض شد. 

ی به روسی گفت، صدای نفس ن ش سرعتش رو بباز چتر عجب »یشتر کرد. گتر
م داره له میشه ،کتر

ی
،خیلی خیسی، خیلی تنکی ی هسنر  «دارم میام. … دختر

هر دو دستش رو محکم دور باسنم حلقه کرد، حرکاتش شدیدتر شد، به شدت منو 
ن کرد، لب ش بالا پایتر وع به بوسیدن و گاز رو کتر هاش روی گردنم بود و باز سرر

ن کرد.   گرفتر

حس کرد. ولی اون همچنان هام و پاهام رو ی  دوباره ارضا شدم، حسی که دست
شو  کامل توم حس کردم، حنر از قبل هم کلفت تر شده  محکم نگهم داشت، کتر

کردم، که داغن آبش توم رها بشه. تو آغوشش حس ظرافت میبود، قبل از این
 ی وجودم مال اون بود. انگار همه

 کرد.   های داغ و سری    ع کنار گردنم زمزمهبا نفس« …عروسکم»

ن بلند کرد. ناخودآگاه پامو دور کمرش قفل » دستاشو دورم حلقه کرد و منو از زمتر
ش توم بود، صورتمو تو تر دور شونهکردم، دستامو محکم هاش گرفتم. هنوزکتر

گودی گردنش قایم کردم، همون موقع چرخید سمت پنجره و ما رو برد سمت 
 تخت. 



 

 

حس کردم … ون، نفس نفس زدمآروم گذاشتم روی تخت و وقنر ازم کشید بتر 
ون می هامو بستم، ولی نیکولای یه غرش خفیف کرد، ریزه. پا منیش داره از کسم بتر

دستای بزرگشو انداخت دور زانوهام و رونامو عقب کشید تا بتونه چکه کردن 
. دختر زیبای کثیف و لوس من،  آبمش  ببینه . "به خودت نگاه کن، خیلی کثیقن

 اون باسن ی    وقنر آب من از اون
ن خوره، و تخت رو نقص سر میکس تنگ و از چتر

ت کنم. میمیکنه می لکه دونم این کار تو ذاری تماشات کنم، میذاری دوباره تحقتر
 « کنه، مگه نه، عزیزم؟". زده میرو خجالت

ن مردمک چشمت چقدر گشاد شده، نفست چقدر تند »نیم نگاهی بهم کرد  ببتر
ی شوهرت ببینه بعد از سکس چقدر ورم کرده و خیس کسیر بذار شده. خجالت می

 « شده؟

ی آروم از دهنم دراومد، بدنم یه کم تکون خورد. خجالت لبمو گاز گرفتم و یه ناله
، … کشیدم ااز اینکه داشت منیشو نگاه میکرد  ن ولی دوباره نگاهشو انداخت پایتر

. »زل زد و زمزمه کرد  «دختر زیبای کثیف و عوضن

وع کرد به درآوردن لباسام. منم پا   بعد دستاشو ول هامو نبستم، کرد و سرر
… خواد. محو تماشاش شده بودمدونستم اینو میجوری باز گذاشتم چون میهمون

 بدنش، عضلاتش، خالکوبیاش،کتر نیمه سفتش که هنوز بزرگ و ترسناک 
ی

قشنکی
ش براق بود، پوشیده از منیش و ب ا بود، که باعث بهتم شده بود. اگرچه کتر

ن کردن به خودش نداد. و منم رگه هایی از پرده بکارت پاره شده من، اما  زحمت تمتر
تر خواستم یه وجه نرمخواستم حسش کنم، میخواستم این کا و بکنه. فقط مینمی

ن الان منو آروم کنه. وقنر اون با من تو رختخواب بود همه ش برام از اون همتر
 جذاب بود. 

پتو رو کشید رومون و آروم کنارم دراز کشید. دیگه  اومد روی تخت، بغلم کرد،
برام مهم نبود، نه سوزش بدنم، نه حس رطوبت، برام مهم نبود که هنوز احساس 

یزه. می  کنم منیش  از کسم متر

ش و به صدای آروم و عمیقش گوش چشامو بستم، دستمو گذاشتم روی سینه
 . آور زد، قشنگ و خوابدادم که به روسی برام حرف می



 

 

م. … بخواب، خوشگلِ من»آروم گفت: 
َ
 «من مواظبت

ن و می  همتر
ً
 «حنر اگه به قیمت جونش باشه. … طورهدونستم واقعا

 

 

ی ی امروز صبحم دیگه مزهساز کار کنم، قهوهچون بلدم چطور با دستگاه قهوه
ند نمی

َ
داد و مجبور نشدم کلی شکر و خامه توش بریزم. زودتر از معمول بیدار گ

 م، قبل از اینکه خورشید طلوع کنه، و دیدم نیکولای دیگه رفته. شده بود

ی کناریِ تختم سرد بود، یعنن مدت زیادی بود که از تخت رفته بود. بهش ملحفه
. میزنگ زدم ولی گوشیش مستقیم رفت روی پیام ره دونستم که همیشه زود میگتر
 شم. ذاشت راحت باسر کار، ولی یه حس عجیب ته دلم بود که نمی

، یه یادداشت رو یخچال چسبیده بود که نوشته بود یه نفر به  ن وقنر اومدم پایتر
، ساشا رو برای امروز برده. راستش خونه بدون ساشا خیلی خالی و  اسم آرسنن

د، ولی حضورش حس یه همراهِ سوت و کور به نظر می ن رسید. با اینکه حرف نمتر
 داد. ساکت رو می

.  ی چرمی لم دادهروی کاناپه  بودم، یه دستم فنجون قهوه بود و یه دستم گوسیر
ن پاهام یه نالهشماره ی ی کلودیا رو گرفتم. یه کم جا به جا شدم و از شدت درد بتر

ن درد، باعث شد لبخند بیاد روی لبم چون حس خوی  … آروم کردم. ولی همتر
 داشت. 

نگراین چند روزی بود که با کلودیا حرف نزده بودم، ولی همش تو ذهنم بود. 
ی نبود که بتونم بهش ی   ن اعتنا باشم یا بذارم کنار. گوسیر رو گذاشتم واسش، چتر

مو سر کشیدم، زل زدم به اون ابرای پخش و پلا تو آسمون، مهِ کنار گوشم، قهوه
ن  دسولیشنسنگینن که روی   داد. تر نشون میبود و شهر رو از همیشه غمگتر



 

 

ن بودم نیکولای دلش  راستش تا حالا زیاد تو شهر جدیدم نگشته بودم، ولی مطمت 
ون خواست الگ تو خیابوننمی ها ول بگردم. شاید خودش هر از گاهی منو بتر
 یه برد. شاید میمی

ی
 عادت کنم، بدون اینکه حس کنم زندگ

ی
تونستم به این زندگ

 کنم. غریبه رو دارم می

. ک« الو؟»یهویی صدای  لودیا اومد، صاف نشستم و حواسمو دادم به گوسیر
ن الان بیدارش کرده بودم. با اینکه نزدیکای آلود به نظر میخواب رسید، انگار همتر

 شد. ظهر بود، ولی همیشه دیر از خواب بیدار می

هاشو خش اومد، انگار داشت چشمصدای خش« هی. »گلو صاف کردم و گفتم: 
 مالید. می

 «آمارا؟ این موقع صبح؟»گفت: 

 «نزدیکای ظهره. »خندیدم: 

 «کنم یه قرنه همو ندیدیم یا حرف نزدیم. چطوری؟ حس می»آه کشید: یه 

 آورد. با اینکه فقط چند روز گذشته بود، ولی این حس جدایی خیلی بهم فشار می

 خمیازه کشید و لبخند اومد روی لبم. « خوبم، فکر کنم. »جواب داد: 

یشه همون شد، ولی واسه من همکم زن میبا اینکه پونزده سالش بود و داشت کم
 موند. خواهر کوچولوم می

سیدم، چون می« مامان چطوره؟ جیو چطور؟»پرسیدم:  دونستم اسم بابامونو نتی
 یه آدم خشن که براش مهم نبود خانوادش خوشحال باشن یا نه. … همونه که بود

جیو … مامان خوبه»ی آروم کرد و دوباره صدای حرکت اومد. گفت: کلودیا یه ناله
 صدای آب از پشت تلفن میومد. « د عروسیت اومدی خونه، رفت. از روزی که بع

 «بابا فرستادش بره؟»بدنم سفت شد. « جیو رفت؟ کجا رفت؟»با نگراین گفتم: 



 

 

ن دعوا مینمی»گفت:  کردن. بعدش دیدم با یه دونم. فقط شنیدم اون روز داشتر
. گرده. منو بوسید روی سرم، هره. گفت زود برمیکیف رو دوشش داره می ن  «متر

مو گذاشتم کنار و حرفاشو تو ذهنم مرور کردم. ترسم داشت تبدیل به خشم قهوه
ن بودم کار بابامونهمی جیو رو فرستاده تا کسی نباشه جلوی … شد. مطمت 

ه، تا بتونه راحتبدرفتاری ش و تر سرش خالی کنه، تا بشکنههاش با کلودیا رو بگتر
 شنوش کنه. حرف

قا»کلودیا گفت:  ، صدای کلیک اومد، انگار گوسیر « بل تحمله. بابا غتر بعد از مکنی
 رو گذاشت روی اسپیکر. صدای آب بیشتر شد و بعد قطع شد. 

دونم اون روز که بعد عروسیت اومدی خونه، خی باهاش حرف زدی، نمی»گفت: 
 یه لحظه سکوت کرد و بعد یه آه نرم کشید. « تر شده. ولی از اون روز انگار دیوونه

سم که ادامه داد: « شده؟خی »گفتم:   وقنر جواب نداد، خواستم دوباره بتی

. … هیچی »گفت:   داد. گه. صداش نشون میدونستم دروغ میمی« واقعا هیچی

؟»پرسیدم:  ن شم. زدم تو اتاقشه، ولی میحدس می« الان تنهایی  خواستم مطمت 

 «آره. چرا؟»گفت: 

و قبل از اینکه جواب چند ثانیه سکوت کرد « ت؟ آسیب زده؟بابا زده»گفتم: 
 صدام آروم و ملایم بود. « …کلودیا»خواد بگه. گفتم: دونستم خی میبده، می

 

قبلا هم کتک خورده بود، ولی من … اون غریبه نبود به عصبانیتای بابامون
م. ولی الان ش، تقصتر اگه تو این چند روز زده… همیشه بودم که جلوشو بگتر

ن باعث می ش به خاطر منکلودیا نبود، همه شد حس گناه کنم، باعث بود. همتر
تر بشم که به محض اینکه دوباره نیکولای رو دیدم، ازش بخوام شد مصمممی

ون.   کلودیا رو از اون خونه بیاره بتر



 

 

 

 خواستم. من خواهرمو می… دیگه برام مهم نبود این کار جنگ راه بندازه یا نه

 

مشغول کنه. تو الان شوهر داری.  خوام فکرتو نگرانش نباش. نمی»کلودیا گفت: 
، یه جای گرم و خوش آب باید یه کاری کنن که برام … وهواباید تو ماه عسلت باسیر

 «یه خواهرزاده یا برادرزاده بیاری. 

 

 

خواست می… شناختمشصداش شوخ بود، ولی پشتش یه غم قایم شده بود. می
فهمید که همیشه  نمیخواست منو نگران کنه. ولیوانمود کنه همه خی خوبه، نمی

 خواست ازش محافظت کنم؟دلم می

ن تو این موقع. ی  »گفتم:  ی آروم و اون خنده« خیالِ حرفِ بچه و خواهرزاده گرفتر
 واقعی کرد، صدایی که تو اون لحظه مثل موسیقر بود برام. 

ی بلند شدم، رفتم سمت پنجره و با یه دستم لبه« …گوش کن»آروم گفتم: 
ت رو گرفت خوام با نیکولای حرف بزنم که بیای پیش ما یه مدت می»م. تیسرر

 .  «بموین

ی بگه، ولی سری    ع حرفشو قطع کردم، چون باید حرفمو می ن  زدم. خواست چتر

 

ی بود کنم خیلی بهت کمک میفکر می»ادامه دادم:  ن کنه که بیای اینجا. همون چتر
. خواستم بیای پیش مزدم. میکه روز بعد عروسی با پدر حرف می ا، کنارم باسیر

چشمامو محکم بستم و یه نفس « معلومه که اون از این فکر خوشش نیومد. 



 

 

دونم ش کنم. میشم تا راضن خیال نمیکار آسوین نیست. ولی ی  »عمیق کشیدم. 
 «پشتیبان تو هم هست. … نیکولای هم پشتمه

ستم دونکنه. میدونستم کمکم میوقت مستقیم نگفته بود، ولی میبا اینکه هیچ
 ی اونم. چون کلودیا خواهرم بود، الان شده بود خانواده

 

فهمیدم نزدیک ولی تو صداش یه بغض بود، می« …عین  نداره»کلودیا زمزمه کرد: 
خی از عروسی س. وقنر همهالان فقط اوضاع یه کم بهم ریخته»ست. گفت: گریه

 «شه. خی درست میآروم شد، همه

تو لحنش هم یه جور سؤال پنهون بود. ولی حنر خودش هم باور نداشت. 
حالا که من رفته … دونستیم قرار نیست بهتر بشه. قبل رفتنم هم نبودجفتمون می

شد. دیگه فرستاده شده بود، اوضاع بدتر هم می« تصادفن »بودم، که جیو هم 
 هیچکس نبود جلوی عصبانیتای بابام واسش ستی بشه. 

 

زنم. یه راهی پیدا ا نیکولای حرف میگوش کن، فقط مقاومت کن. من ب»گفتم: 
کنیم. حنر اگه اولش فقط بتوین واسه یه مدت کوتاه بیای، یه دیدار کوچیک، می

 «باز هم میاریمت اینجا. باشه؟

ی اینا رو کردم خواهرم باید تنهایی همهوقنر تصور می… خودمم نزدیک گریه بودم
ن  … ی که باید، بزرگ شده بودتحمل کنه. هنوز خیلی جوون بود، ولی زودتر از چتر

 خیلی زودتر. 

ون، این سه سال بعدی که تا ازدواج  اگه نتونستم زودتر از اون خونه بیارمش بتر
 مونه. کنه که فقط یه پوسته از یه زن میاجباریش مونده، اونقدر خوردش می

بره، فقط برای اینکه تلافن بابامونو خودش راهشو به سمت نابودی می… یا بدتر
 ره. دربیا



 

 

 

فرانچسکا این چند »یه نفس کشید. « اونقدرا هم بد نبوده. »کلودیا بالاخره گفت: 
 «گذرونه. روزه میاد پیشم، باهام وقت می

 

بان قلبم تند شد، شکمم جمع شد. یه حس عجیب توی سینه  م پیچید، ضن

گ این »وقت دوست نبودن. دیگه هیچی نگفتم. اونا هیچ« فرانچسکا؟»گفتم: 
وع ی نگفتم. « شد؟ قضیه سرر ن  تو دلم شک برده بودم، ولی چتر

 

رقصیدن. تو جشن عروسی. تنهایی نشسته بودم، بابا و مامان می»گفت: 
. دیدمش که اومد تو سالن، خیلی ناراحت به نظر مینمی رسید. دونستم تو کجایی

سم، دلداریش بدم.   «رفتم سراغش که حالشو بتی

 

پاره بود و ش خیلی پاک بود. شاید آتیشچون کلودیا دل… یه لبخند اومد رو لبم
، ولی مهربون ن  ترین دل دنیا رو داشت. اخلاقش یه جورایی تند و تتر

 

وع کردم حرف زدن باهاش، پرسیدم خی شده. گفت یه مشکلات »ادامه داد:  سرر
 داره. بعدش دیگه

ی
 «دونم، با هم رفیق شدیم. نمی… خانوادگ

 

ایی که
ن … بینش و ادواردو دیده بودم تو ذهنم برگشتم به همون شب، چتر

 »دونستم اون می
ی

ی نگفتم. « مشکلات خانوادگ ن  دلیل ناراحتیش نبود. ولی چتر

 



 

 

لحنم عادی بود، ولی تو دلم چراغ خطر پشت « کنید؟با هم خی کار می»پرسیدم: 
 شد. م واسه کلودیا بیشتر میشد، نگراین چراغ خطر روشن می

 

اومد. شتر آب رو باز کرد، آب نش میچند لحظه جواب نداد، صدای مسواک زد
 دهنشو ریخت، صداشو شنیدم که دهنشو آب کشید، بعد بالاخره جواب داد: 

هوله بینیم، هلهشینیم، فیلم میهیچی خاض. میاد اینجا، تو کتابخونه می»گفت: 
 «خوریم. می

 

تم لب پایینمو گرف« کنه. گذره، انگار سر تو گرم میبه نظر میاد خوش می»گفتم: 
ون. پرسیدم:  ن دندونا، زل زده بودم به بتر ی حرف می»بتر ن راجع … زنه؟راجع به چتر

 «به من؟

ی چرا باید درباره»تو صداش یه گیچ  بود. « راجع به تو؟»کلودیا با تعجب گفت: 
 «تو حرف بزنیم؟

 «گرده، نه؟عجیبه که یهو باهات می… آخه یه کم»گفتم: 

کرد، یا شاید از حرفم ناراحت شده بود. می کلودیا جواب نداد، شاید داشت فکر 
خواستم بینشون بدبینن بندازم یا ذهنشو مشوش کنم، ولی خب خودش هم نمی

تر بود، لنگه. فرانچسکا که سه سال ازش بزرگکرد که یه جای کار میباید حس می
ن  ایی که بتر

ن یهو تصمیم گرفته بود باهاش دوست شه؟ اونم درست بعدِ اون چتر
ی فرانچسکا رو ا و ادواردو دیده بودم، و بعدِ اینکه نیکولای معشوقهفرانچسک
 دلیل نبود. معلوم بود ی  … کشته بود

 



 

 

خوام از این فرصت غر بزنم که یکی شاید، ولی الان واقعا نمی»کلودیا گفت: 
خواد ادامه یه تلچن تو صداش بود که فهمیدم یعنن نمی« هست پیشم باشه. 

 بدیم. 

 دم. دم، حنر به خودم گفتم شاید زیادی دارم حساسیت نشون میدیگه اضار نکر 

و صدای نفس راحت کشیدنش رو شنیدم. ادامه « حق با توئه. »آخر سر گفتم: 
 «پسر خوشگل جدیدی نیومده؟… از مدرسه بگو»دادم: 

 تونست از موضوع منحرف شه. خندید و خوشحال شدم که حداقل راحت می

 

درسه و اینکه چقدر پسرای مدرسه خوشگلن ولی ی می بعد دربارهپنج دقیقه
ای ساده حرف زدم، فقط واسه اینکه رسه حرف زدیم. دربارهعقلشون نمی ن ی چتر

 ذهنشو از بابامون و فرانچسکا دور کنم. 

 

ی که گفته بود می ن خندیدم که یه دفعه صدای توقف آسانسور تو داشتم به یه چتر
ن تو راهرو  اومد. چند ثانیه بعد در جلویی باز شد طبقه و بعد صدای قدمای سنگتر

 و نیکولای اومد تو. 

ی که دیدم شوکه شدم. … یه نفس عمیق کشیدم ن  از چتر

 

 زد. تو صداش نگراین موج می« آمارا؟ خی شده؟»کلودیا سری    ع پرسید: 

وجور کنم. با صدایی آروم و یه دست کشیدم رو ژاکتم، سعی کردم خودمو جمع
دروغ راحت از دهنم « جا. مو ریختم همههوهفقط ق… هیچی »خونسرد گفتم: 

، »خواستم بهش بگم. ادامه دادم: وقت نمیدراومد، چون حقیقت رو هیچ ن ببتر
ش کنم.  ن  «بذار بعدا بهت زنگ بزنم، باید تمتر



 

 

 

 تماس رو قطع کردم و گوسیر رو انداختم رو مبل. 

ی ک ن ه ترسوندم بعد فقط زل زدم به نیکولای. همونجا دم در وایساده بود. ولی چتر
ه ن گردنش های خون روی یقهاون لکه… ش نبودنگاه تتر هن سفیدش و پایتر ی پتر

 بود. 

 

تا فقط یه وجب باهاش … یکی دیگه… یه قدم دیگه… یه قدم بهش نزدیک شدم
ش نگاه کردم، بعد چشمم سر خورد های آی  فاصله داشتم. چند لحظه تو چشم

، رو صورتش، گردنش، و رسید به اون  ن  های خون. لکهپایتر

 

 «خی شده؟»با صدایی بلند و تو سکوت سنگینن که بود گفتم: 

 رحم. حرفش کوتاه و ضی    ح بود، محکم و ی  « تموم داشتم. یه کار نیمه»گفت: 

 

خونه. کتش رو باز کرد، از رو شونه ن ن و انداخت رو صندلی آشتی هاش انداخت پایتر
ی بگه رفت سمت بار و واسه خود ن  ش یه نوشیدین ریخت. بعد بدون اینکه چتر

 

کردم، هرخی ، چون هرخی بیشتر حرفاشو هضم می«الانه ظهره»هیچی نگفتم که 
 فهمیدم. کردم، بیشتر واقعیت رو میهای خون نگاه میبیشتر به اون لکه

! اینم ترجمه
ً
 ی روان و خودموین این بخش: حتما

 



 

 

وی کلوب رو کشته که گفته بود، یعنن رفته بود اون مرد ت« تمومیکار نیمه»اون 
دونم چطور انقدر سری    ع اینو فهمیدم، یا چطور این حقیقت تو وجودم بود. نمی

 تثبیت شد. 

ولی انگار خودش فکرم رو خوند، برگشت، یه نگاه بهم انداخت، لیوان ویسکی رو 
کرد که صدا داشت تأیید میانگار ی  … ی بلند خوردآورد سمت لبش و یه جرعه

 درست فهمیدم. 

 

. نمی»عه گفتم: یه دف  نمی« توین همینجوری بری آدم بکسیر
ً
دونستم چرا این واقعا

 بدترین حرف ممکن بود تو اون لحظه. … حرفو زدم

جوای  نداد، فقط لیوانشو تموم کرد، دوباره پرش کرد، بعد برگشت روبروم وایساد. 
 تا فقط چند قدم باهام فاصله داشت. … یه قدم دیگه… یه قدم اومد جلو

 

لیوان رو آورد « دوین با گ ازدواج کردی؟عزیزم، نمی»ون نگاه نافذش گفت: با هم
کرد. ی لیوان نگام میسمت دهنش، یه قلپ دیگه خورد و همزمان از بالای لبه

ن آورد و گفت:  وفم. هر غلطی که بخوام می»لیوان رو پایتر کنم. من نیکولای پتر
ن جون کسی باشه که با تو   «دشمنن کنه.  حنر اگه اون غلط، گرفتر

 

ی نگم که اوضاع بدتر  ن از لحنش یه لرزه به تنم افتاد، ولی زبونمو گاز گرفتم که چتر
 بشه. 

مجبور شدم سرمو « —کنهوقنر یکی تهدیدت می»یه قدم دیگه اومد جلو. گفت: 
م که تو صورتش نگاه کنم. لیوان دومش رو هم سر کشید و ادامه داد:  —»بالا بگتر

 «تموم که من باید تمومش کنم. مهشه یه کار نیاون می



 

 

ی که می ن شنیدم انگار یه قرن طول کشید تا این جمله رو کامل کنه، و تنها چتر
بان قلبم بود.   صدای تند ضن

توین ولی نمی»زبونمو روی لبم کشیدم و نگاه ازش گرفتم. « …ولی»زمزمه کردم: 
 .  «هرگ تهدیدم کنه رو بکسیر

ن پوزخند باعث ش  د یه حس عجین  تو تنم بیدار شه. پوزخند زد، و همتر

ن کاریه که می… عزیزم»گفت:   همتر
ً
 «کنم. دقیقا

؟»قبل از اینکه حرفشو تموم کنه سرمو تکون دادم:  یاد اسم « یوری رو کشنر
 مردی افتادم که تو اون باشگاه مبارزه مأمور بود مواظبم باشه. 

ی نگفت، فقط همونطوری با نگاه شکارخی  ن ه شد.  طورش بهمنیکولای چتر  ختر

 «ولی اون که منو تهدید نکرده بود. »گفتم: 

. به خاطر اون »یه قدم دیگه اومد جلو. گفت:  اون حواسش نبود تو کجا رفنر
ن مجبور  غفلت، آسیب دیدی. اونم مقصره که زندگیت به خطر افتاد. واسه همتر

 «شدم حذفش کنم. دیگه قابل اعتماد نبود. 

لی اون یه قدم جلوتر اومد، یه غر کوتاه از آروم سرمو تکون دادم، عقب رفتم، و
ون زد. گفت:   «اینجوری نگام نکن. »گلوش بتر

دونستم منظورش چیه. البته خوب می« جوری؟ کدوم»هامو خیس کردم: لب
، خودمم حس می ن کردم ترسم مثل یه عسل غلیظ چسبیده بهم، سنگتر

 کننده. خفه

 

 از اون لح« ترسی. اینطوری که انگار ازم می»گفت: 
ً
ظه وایسادم. چون واقعا

 ترسیدم. از قدریر که داشت می… ترسیدمخودش نمی



 

 

ی تصویر اون صحنه… ش نگاه کردمی خون رو یقهیه بار دیگه به اون لکه
 هیچ … وحشتناک که اون مرد رو کشته بود اومد جلو چشمام

ً
مردی که واقعا

 گناهی نداشت. 

ن یا حنر و می ن دونستم که از نیکولای خواستر التماس کردن که دست از کشتر
ست. این انگار مثل این بود که بخوای یه سگ گرسنه رو از خوردن فایدهبرداره، ی  

 .  یه تیکه استیک منع کنن

وقنر درست جلوم وایساد، صدام نرم بود. « …ترسماز خودت نمی »آروم گفتم: 
. ترسم که قبل فکر کردن، عمل میولی از این می»  «کنن

 کردم جرأت کنم این حرف رو به بابام بزنم. نمیوقت فکر هیچ

ولی برعکسِ بابام، نه انتظار یه سیلی داشتم، نه منتظر بودم دردی بکشم. 
نیکولای فقط دستشو آورد بالا، صورتمو تو دستش گرفت، مدیر طولاین هیچی 

 جوای  داره یا نه. … نگفت
ً
 انقدر طولاین که شک کردم اصلا

نگاهش « من همینم که هستم. آدم خوی  نیستم. »ت: آخر سر، آروم و گرفته گف
از لبام آروم خزید بالا تا چشمام، دستش هنوز رو صورتم بود، شستش رو زیر 

 خوی  هسنر که تو زندگیم دارم. »چشمم کشید. 
ن  «ولی تو تنها چتر

 یه نفس کوتاه کشیدم و تو سینه حبسش کردم. 

ذارم کسی دوباره وقت نمیچزنم. هیوقت بهت آسیب نمیفهمی؟ هیچنمی»گفت: 
تو چشماش برق آتیش و یخ با هم بود، ولی صداش مثل یه « بهت آسیب برسونه. 

 کرد. مرهم آرومم می

ن باعث شد یه بغض بیاد تو گلوم. … دونستم منظورش بابامهمی  همتر

اون اشکاتو بذار »م پاک کرد. و یه قطره اشک رو از روی گونه« …هی»آروم گفت: 
 «کنن که ادامه بدم. کنمت و داری التماس میه دارم میواسه وقنر ک



 

 

ون. چطور ی سینهخواد از قفسهکردم میزد که حس میقلبم انقدر تند می م بزنه بتر
تونستم از کاراش بدم بیاد وقنر این حرفارو تونستم ازش متنفر باشم؟ چطور میمی
 کرد؟وقنر اینجوری منو از همه محافظت می… زدمی

 «…نیکولای»ردم: زمزمه ک

هامو هام. لبنگاهش دوباره رفت رو لب« فقط مال من. … بگو مال منن »گفت: 
خیس کردم، گلوم خشک شده بود، حس کردم یه صدای کوچیک پر از نیاز ازم 

 دراومد. 

 «مال توام. »با نفس بریده گفتم: 

ن شد، میو وقنر دیدم چشم  دونستم خی قرارههاش دوباره برق زد، نفسش سنگتر
 دونستم قراره تند و خشن منو مال خودش کنه. می… بشه

 

 

 «آروم باش، عزیزم. »

 

زمان با اینکه ماشینن که از صدای نیکولای آرومم کرد و به طرفش نگاه کردم هم
ی بچگیم وایستاد. با اینکه کمتر از یه فرودگاه دنبالمون اومده بود جلوی خونه
ی بزرگ اه کردن به اون عمارت دوطبقههفته بود که از اینجا دور بودم، ولی نگ

 نداخت. فقط یه حس پوخی تو دلم می

 

 بودن نداشت. نه وقنر که با نیکولای بودن باعث می دیگه حس خونه
ً
شد واقعا

ن می داد، اینکه حس زنده بودن داشته باشم. اون بهم حس واقعی تعلق داشتر
 بالاخره یه جایی برام هست. 



 

 

 

کرد و خوشحال بودم که قرار نبود زیاد اینجا میکم غروب خورشید داشت کم
ریزی بمونیم. یه شام، حرف زدن نیکولای با بابام، و امیدوارم بعدش بتونیم برنامه

 کنه. 
ی

 کنیم تا کلودیا بیاد پیشمون زندگ

 

 هم فکر اینکه شاید امشب همراهمون برگرده فقط یه خیال
ً
پردازی بود، و واقعا

 انتظارش رو نداشتم. 

 

 
ً
ن اصلا  تعجب نکردم که در خونه خود به خود برامون باز نشد، با اینکه مطمت 

ن که رسیدیم. دفعهبودم همه می  یه دیوار مسموم دونستر
ً
ی قبلی که رفتیم، حتما

 بینمون کشیده شد. شک ندارم بابام الآن از قبل هم بیشتر ازم متنفره. 

 

رو فرستاد استقبال، برام اینکه نه خودش درو باز کرد، نه حنر یکی از کارکنانش 
 واضح کرد که دیگه تو چشم اون یه عضو خانواده نیستم. 

 

شاید نیکولای واکنش بدنم رو حس کرد، چون مطمئنم عضلاتم منقبض شده 
ن می ی به روسی زیر بودن با اون فکرها. دستشو روی پشتم بالا و پایتر ن کشید، یه چتر

ین و دلگرمقدر آروم که نفهمیدم خی بود، ولیلب گفت، اون کننده  صداش شتر
 بود. 

 

به هام قدر که لبی محکم و مردونه به در زد، اونبعد، با بند انگشتاش سه ضن
 تو مود آلفا بود. می

ً
خواست بجای من بجنگه، و نزدیک بود به خنده باز شن. کاملا



 

 

 خجالت نمی
ً
ها قوی من هم اصلا ن کشیدم از اینکه اینو بپذیرم. شاید تو خیلی چتر

 پذیرم. وسطه، هر کمکی رو می بیانکیشم، ولی وقنر پای مارکو با

وف، رو رد کنه؟و گ می  تونه کمک رئیس ، نیکولای پتر

ه ش بازی با این فکر، سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم. نور آفتاب تو موهای تتر
ی آی  روشون انداخته بود. نیمرخش انقدر مردونه و جذاب بود کرد و یه هالهمی
های های پر، چشمهام منفجر شدن. فک مربعی، لبه حس کردم تخمدونک

، و ته  آی 
ً
هشدیدا  …ی صورتشریش تتر

 

هامون تو هم قفل شد. ولی درست همون موقع که برگشت و نگاهم کرد، چشم
ه بمونم، در خونه باز شد.   از حد بخوام ختر

 قبل از اینکه بیشتر

ن نگاهمو از نیکولای گرفتم و دیدم یکی  از خدمتکارها اونجاست، سرشو پایتر
 کنه. انداخته و مستقیم نگاه نمی

منطق بابام، خدمتکارا های ی  ها به خاطر حساسیتنشناختمش. البته طی سال
 شدن. مدام عوض می

وف. » صدای آرومی داشت، همزمان با اینکه با دستش اشاره « آقای و خانم پتر
 کرد بریم داخل. 

شار داد تا اول من وارد شم، خودش هم پشت سرم نیکولای با دستش پشتمو ف
اومد تو. در پشت سرمون بسته شد و خدمتکار دوباره با دست اشاره کرد بریم 

 سمت سالن نشیمن. 

تا رسیدیم جلوی در سالن، مامانم رو دیدم که کنار بار ایستاده بود و داشت برای 
، ریخت، و کلودیا روی مبل چرمی نشسته بود خودش نوشیدین می ن ، سرش پایتر

 دستاش توی هم قفل. 

 نمی
ی

 برای شام خانوادگ
ً
ی که معمولا ن  پوشن. یه لباس مجلسی تنش بود، چتر



 

 

مامانم صدا شنید و برگشت، لبخندش فوری ظاهر شد، ولی وقنر تیپ منو دید، 
 اون لبخند رنگ باخت. 

لباس خاض نپوشیده بودم، فقط یه شلوار لگ راحت و یه تونیک کشمتر تنم 
ولی مامانم خیلی زود ظاهرشو جمع و جور کرد، لیوانش رو گذاشت کنار و  بود. 

 اومد طرفم. 

 بغلم کرد، ولی بغلش سرد بود، و این واقعیت مثل یه زخم تازه تو قلبم نشست. 

ش. تو بازم بابام مامانمو پیچونده بود، برش گردونده بود سمت خودش، علیه بچه
دم یه مرد شم، هیچ وقت اجازه نمینمی دلم یه قول دادم، که هیچ وقت مثل اون

سم.  ل کنه، حنر اگه ازش بتر  رفتار و افکارم رو کنتر

 اون روزا دیگه تموم شده بودن. 

 «دیدنت خیلی خوشحالم کرد، آم ارا. »

خواست اون ماماین که وقنر کوچیک چشامو بستم و نفس عمیقر کشیدم، دلم می
زین که الآن جلو روم ایستاده، گفت "گنجشک کوچولو"، برگرده. بودم بهم می

 کرد، نه مثل یه مادر. مثل یه غریبه بهم نگاه می

ن دیگه  از هر چتر
 ای درد داشت. و خدای من، این بیشتر

هام، با یه لبخند مصنوغ بهم گفت: عقب رفت، دستاشو گذاشت روی شونه
 متأهلی بهت میاد. برق می»

ی
. زندگ  «زین

. فکری که اومد تو ذهنم باعث این برق یه دفعه احساس کردم صورتم گرم شد 

 ربطی به ازدواج نداشت. و انگار نیکولای هم فهمید دارم به خی 
ً
شده بود، و اصلا

 کنم، چون دستش که هنوز وسط پشتم بود، کمی فشار آورد. فکر می

ی فکر می ن  به همون چتر
ً
کردیم که چند ساعت پیش توی انگار هر دومون دقیقا

ن کشید، ده بود، جایی که نیکولای لگینگجت خصوض اتفاق افتا هامو پایتر



 

 

ی صندلی چرمی گذاشت و تا دوبار به اوج رسوندمم، ازم دل پاهامو دو طرف دسته
ند. نمی
َ
 ک

ی کنم. یه لبخند  گلومو صاف کردم و سعی کردم از سرخ شدن صورتم جلوگتر
 نمی« مرسی. »مؤدبانه تحویل مامانم دادم. 

ً
گم. خدا رو دونستم خی باید بواقعا

 رفت سمت نیکولای و اون فضای سنگینن که بینمون 
ً
شکر که توجهش سریعا

 شکل گرفته بود، شکست. 

وف، باعث افتخاره. »  «آقای پتر

نه دیگه فرناندو، نیکولای صدام کن. بالاخره، حالا »ای زد و گفت: لبخند بسته
 «ایم. دیگه ما خانواده

ن  ی که با نگاه مامانم پر از تعجب بود، اما یه چتر ن  دیگه هم تو چشماش بود، یه چتر
کنه. وقت نیکولای رو جزو خانواده حساب نمیزد اون هیچصدای بلند فریاد می

 مثل همون حالنر بود که بابام اون نگاه پرنفریر که تو چشماش برق می
ً
زد، دقیقا

 کرد. همیشه بهش نگاه می

 …اوه مامان

مامانم گفت و من « کلودیا،» اونم گلوی خودشو صاف کرد و سرشو خم کرد. 
 نگاهم رفت سمت خواهرم. 

ترین کارهایی بود خواد برم بغلش کنم یکی از سختوانمود کردن به اینکه دلم نمی
تفاویر رو حفظ کنم وقنر که تا حالا انجام داده بودم. ولی نتونستم اون نقاب ی  

 کبودی زشنر رو روی صورتش دیدم. 

تم و قبل از اینکه بفهمم خی شد، جلوش ایستاده با صدایی لرزون گف« کلودیا؟»
هامو بردم بالا و روی صورتش نگه داشتم، حنر جرات دست« خی شده؟»بودم. 

 لمس کردن اون کبودی رو نداشتم مبادا دردش بیشتر بشه. 



 

 

ی نیست. یه حادثه بود. » ن هامو رو این صدای مامانم بود، نه خودش. دندون« چتر
 لودیا برنداشتم. هم فشار دادم و چشم از ک

قدر صدایم اون« بابا این کارو کرده. »حادثه؟ خون تو رگهام به جوش اومده بود. 
 آروم بود که فقط کلودیا شنید. و این یه سوال نبود. 

بهش خواد راجعکلودیا با صدایی گرفته جواب داد. معلوم بود نمی« مهم نیست،»
ی بگه.  ن  حرف بزنه. اما لازم نبود چتر

، پ  درمون، بهش آسیب زده بود. اون عوضن

دستشو گرفتم و یه فشار آروم بهش دادم. یه لبخند کوچیک روی لبم نشست، 
 شه. خی درست میامیدوار بودم اون لبخند برسونه که همه

وقنر نفس عمیقر کشیدم و برگشتم تا به نیکولای نگاه کنم، دیدم با دقت نگاهم 
ای کشیده شد، و دیدم که عضلهکنه، فکش سفت شده بود. نگاهش به کلودیا  می

 چون اون کبودی رو دیده بود. 
ً
 کنار فکش پرید، احتمالا

مامانم رو « ای باهات حرف بزنه،خواد قبل شام چند کلمهدونم مارکو گفت میمی»
 کرد به نیکولای. 

پس »ش گذاشت و با نگاهی سرد گفت: هاشو تو جیب کتتفاویر دستاونم با ی  
 «دم در؟ فرستادت بیای پیغامش رو بدی؟ کجاست؟ نتونست بیاد 

 از اینکه نیکولای با مامانم این
ً
جوری حرف بزنه خوشم نمیاد، ولی راستش معمولا

 وقنر مامانم اون کبودی 
ً
 برام مهم نبود. مخصوصا

ً
الان؟ با این وضع کلودیا، اصلا

خطاب کرد. و مشخص بود که بهش برخورده، چون نفسش  "حادثه"رو فقط یه 
ون اومد. به ص  بتر

 ورت یه آه ناگهاین

وف؟»  «ببخشید، آقای پتر



 

 

 به مارکو بگو ما »ای جواب داد: نیکولای با لبخند بسته
ً
شنیدی خی گفتم. لطفا

منتظرشیم. اگه قراره باهام حرف بزنه، خودش باید بیاد تو این اتاق و رودررو 
 «حرف بزنه، نه اینکه زنشو بفرسته واسه انجام کاراش. 

ی بگه. دستاشو آروم نم سرخ شد، اخم کرد، ولی میصورت ماما ن دونست نباید چتر
روی لباسش صاف کرد، یه بار با سردی سر تکون داد، یه نگاه از کنج چشم به من 

ون.   و کلودیا انداخت، و بعد رفت بتر

 ی آرومی. وقنر رفت، نفس راحنر کشیدم و کلودیا زد زیر خنده

«، این »من سخت جلوی خندمو گرفتم. خواهرم زیر لب فحش داد و « لعننر
 باحال

ً
ی بود که تو عمرم دیدم. احتمالا ن  «ترین چتر

ی نگفتیم. فقط چند لحظه گذشته بود که صدای قدم ن ن بابام دیگه چتر های سنگتر
 اومد. های مامان که پشت سرش میکلیک پاشنهبه گوشم رسید، با صدای کلیک

توی دستم بود، و با هم رفتیم کلودیا رو از روی مبل بلند کردم، هنوز دستش 
سمت نیکولای. و بازم، هیچ خجالنر نداشتم از اینکه اون کنارم ایستاده. هر 

 خواستم. متحدی که داشتم رو می

در اتاق نشیمن با شدت باز شد، و حنر قبل از اینکه ببینمش، حس کردم پدرم تو 
های چشم حالت انفجار بود. صورتش از عصبانیت مثل لبو قرمز شده بود، و 

ه ه شده بودن به نیکولای. مامانم پشت سرش اومد، درو بست تتر ش مستقیم ختر
هاش پشتش گره خورده، درست مثل یه زن و رفت یه گوشه ایستاد، دست

 بردار که شوهرش اونطور تربیتش کرده بود. ایتالیایی فرمان

 برای مامانم متنفر بودم. از اینکه شکستهسال
ی

شده،  ها بود از این زندگ
وشوی مغزی داده شده، از اون زین که یه روزی قوی بود، فقط یه سایه شست

ای بودم که مونده بود. با این حال هنوزم دوستش داشتم. هنوزم اون دختر بچه
، ولی «شهخی درست میهمه»خواست مامانش بیاد موهاشو شونه کنه و بگه می

ها عوض نمیحالا می ن  وقت. شن. هیچدونستم که خیلی چتر



 

 

های کردم وقنر در برابر خشونتپوسیر میتونستم ببخشمش، شاید چشمشاید می
کرد. ولی اینکه حالا همون سکوت رو نسبت به بابام علیه من یا جیو سکوت می

 خواستم ببخشم. تونستم، نمیکلودیا داشته باشه؟ نه. هرگز. نمی

 بود. باید ازش محافظت میاون باید حامی خواهر کوچیکم می
ً
کرد. باید واقعا

 بود. می "مادر"

ه کردم، و انگار داشتم به یه آتشفشان آمادهداشتم به بابام نگاه می ی فوران ختر
 شد انگار. هاش بلند میشدم. بخار از گوشمی

، بعدم ازم طلبکاری؟م، زنمو تحقتر میمیای تو خونه»  «کنن

یکولای با مامانم گفت این عصبانیت هیچ ربطی به حرفای نیه حسی بهم می
ایی که من هیچ

ن ا در جریان بود، چتر
ن  و کوزا نوستر ی بتر ن وقت نداشت. شاید یه چتر

 اجازه نداشتم ازشون سر دربیارم. 

ایی که حنر دلم نمی
ن  خواست بدونم. چتر

ی هست، وگرنه این حجم از واکنش ی   ن  یه چتر
ً
منطق نبود. یا شاید هم نه، حتما

… ی ادواردو باشهتونست فقط به خاطر قضیهای داشت. نمیشاید دلیل دیگه
 مگه نه؟

د. فقط با صدای آروم ولی پر از  نیکولای حنر یه ذره هم نلرزید، صداشو بالا نت 
 قدرت گفت: 

، حواست باشه داری با گ حرف می»  «. بیانکیزین

 ای از تنش در نیکولای ندیدم. و وقنر مارکو یه قدم جلو اومد، حنر ذره

 



 

 

وع کرد  ا. چشمهام از به ایتالیایی حرف زدن، زمزمهپدرم سرر ن و ناسرن هایی پر از توهتر
های وحشتناکی به نیکولای گفت، وقنر  ن تعجب باز شدن وقنر شنیدم چه چتر

 ارزش خطاب کرد. هایی ی  ها رو سگها و  صحبت کرد و اوندرباره روس

 

رم اینجوری اجازه نداری با شوه»بالاخره فریاد زدم و یه قدم جلو رفتم. « پدر! »
 .  «حرف بزین

 

ن من و پدرم، مانعم شد که دست نیکولای بلافاصله بالا اومد، مثل میله ای بتر
 بیشتر جلو برم. 

 

اریدست ن ای که از مردی داشتم که جز هامو مشت کردم و سعی کردم خشم و بتر
م" هیچ نقسیر تو زندگیم نداشت، تو صورتم دیده نشه.   یه "اهداکننده استی

 

. توین تو نمی» این جمله دوباره از ته وجودم «  اینطوری با شوهر من حرف بزین
ی بزرگ. احساسی که باعث  ن ی توی من تغیتر کرد. چتر ن ون کشیده شد. یه چتر بتر

 گفت هستم. ای که نیکولای همیشه میتر بشم. همون ملکهشد قوی

 

با  که دوران بچگیم منو زخمی کرده بود و حالا داشت—دادم این مردو اجازه نمی
ن کارو می  به مردی که بهش دل بسته بودم، آسیب بزنه. —کردخواهرم هم همتر

 

 مردی که عاشقش شده بودم. … نه



 

 

 

ها مثل چنگک رو اعصابم دار سر داد. اون خندهای تاریک و خشپدرم خنده
یه که روس»شدن. کشیده می ن حرفش با نیکولای بود اما « دن؟ها اجازه میاین چتر

 «ذاری زنت به جای تو بجنگه؟می»من قفل شده بود. نگاهش هنوز روی 

 

مرد فقط به »این بار نوبت نیکولای بود که بخنده، صدایی خشک ولی عمیق. 
لیلیث هم … اندازه زین که کنارش ایستاده، قدرتمنده. چون فقط شیطان نبود

 «بود. 

 

 چشمای پدرم تنگ شد، بعد نگاهش رو برد سمت نیکولای. 

 

ای بالا انداخت. نیکولای شونه« …ارت ایستاده، ضعیف باشهو اگه زین که کن»
 توهینن که نگفت، بلندتر از هر فریادی شنیده شد. 

 

 های پدرم. ها و فرمانمادرم ضعیف بود. تسلیم خواسته

 

ی بگه، ولی درست همون لحظه زنگ در به صدا دراومد،  ن پدرم لب باز کرد که چتر
 کشیدیم. . حنر نفس هم نمیکس تکون نخورد و برای چند ثانیه هیچ

 

شد، در ورودی باز شد، و صداهایی مبهم و صدای پاهایی در راهرو شنیده می
 کم وارد اتاق نشیمن شدن. نامفهوم کم



 

 

 

ه شده اما هنوز هیچ کس حرفن نزد. پدرم هنوز با نگاه خشمگینش به نیکولای ختر
ته شده بود، و ی محافظت جلو من نگه داشبود، بازوی شوهرم هنوز به نشونه

 دست من هنوز محکم دور انگشتای کلودیا پیچیده شده بود. 

 

 اومدی اینجا، روسی؟»
ً
 «چرا واقعا

 

ای با اینکه این ازدواج رو خودش ترتیب داده بود، اما مشخص بود که هیچ علاقه
ا داشت، ولی  بیانکیبهش نداشت. مارکو  شاید مقام بالایی تو کوزا نوستر

نده نهایی تصمیم ن بودم این وصلت از طرف کسی بالاتر از گتر  نبود، و من مطمت 
 اون دیکته شده بود. 

 

تونست باهاش مخالفت پس حنر اگه این وصلت از نظر پدرم اشتباه بود، نمی
 کنه. 

 

فکر »احساس و محکم بود. باز هم صدای نیکولای ی  « برای خی اومدم؟»
ی "خانواده" رو طوری گفت لمهاون ک« کردم قرار بود با خانواده شام بخوریم؟می

 کرد. ش میکه انگار از ته دل مسخره

 

ن حس رو داشتم. بعد از اینکه از خونه م ی کودگو حقیقت اینه که منم همتر
 ای نداشتم. وقت خانوادهرفتم، تازه فهمیدم که هیچ



 

 

 

وع کرد با عجله به ایتالیایی صحبت کردن، سعی می
کرد پدرم رو آروم مامانم سرر

، اما اون حنر بهش نگاه هم نکرد. فقط دستشو به علامت سکوت سمتش کنه
 ساکت شد. 

ً
 بلند کرد و اون هم مثل همیشه، فورا

دفعه نگاهمون رفت سمت در ورودی، جایی که دو نفر ایستاده مون یهو بعد همه
بودن. یکی از خدمتکارا کنار فرانچسکا بود. فرانچسکا با چشمای گشاد و نگران 

هم ریخته و زد، موهاش هم بهکرد. کاپشن گشادش تنش زار میرو نگاه میمون همه
 بادخورده بود. 

ه شده بودم، ناخودآگاه  سکوت سنگینن فضا رو پر کرده بود و من که بهش ختر
ی توی رفتارش عجیب بود. یه حس آشفته ن ای ازش ابروهام تو هم رفت. یه چتر

ن و ریخته نبو هماومد. ظاهرش درسته خیلی بهمی د، ولی چشماش برق خاض داشتر
 قرمز بودن، انگار کلی گریه کرده بود. 

کشید، مثل با حالنر گیج و هول زده اطرافو نگاه کرد و دستاشو روی کاپشنش می
 دونه باید چیکار کنه. کسی که نمی

 باشه. کردم برنامهفکر نمی… اوه»
ی

 «ای خانوادگ
 ی رد شد و رفت سمت فرانچسکا. کلودیا سری    ع دستمو ول کرد و دور من و نیکولا

ن خواهرم و فرانچسکا هنوزم برام عجیب و گنگ بود. هیچی ازش رابطه ی بتر
 فهمیدم. نمی

ن گفت و یه نگاه « الان وقتش نیست، فرانچسکا. » آمتر پدرم اینو با لحنن تند و تحقتر
 بد بهش انداخت. فرانچسکا هم از ترس یه قدم عقب رفت. 

 اینو خیلی آروم و با نگاه به مارکو گفت. « . خواستم حرف بزنمفقط می»
ن بازوش کشیدش سمت  پدرم یه نفس عصباین کشید، رفت سمتش و با گرفتر

 کردن. راهرو. توی اتاق همه مات و مبهوت فقط به هم نگاه می



 

 

رفتم سمت در و یواشکی نگاه انداختم. پدرم و فرانچسکا توی راهرو بودن، مارکو یه 
و با حرکات دست و صدای گرفته و عصبیش باهاش قدم باهاش فاصله داشت 

 زد. حرف می

بیشتر برای خودم زمزمه کردم. هنوز برنگشته « فهمم. هیچی از این قضیه نمی»
بودم که کنار نیکولای بایستم، که دیدم پدرم با عصبانیت از پیش فرانچسکا دور 

ن وایستاده بود، طوری که انگشد. اونم جلوی در، با گریه ار دلش رو از جا ای سنگتر
 کنده بودن. 

 نیکولای دستمو گرفت و آروم کشید سمت خودش. 
برو ببینش، از خونه بندازش »پدرم که برگشت توی اتاق فریاد زد، « کلودیا! »

ون، داره نمایش درمیاره.   «بتر

 کلودیا با چشمای پر از سوال و نگراین نگام کرد و بعدش از اتاق خارج شد. 

ولی پدرم جواب نداد. فقط با حرص تو اتاق راه  «خی شده بود؟»پرسیدم: 
ی زیر لب میمی ن  تونستم بشنوم. گفت که نمیرفت، دستش لای موهاش، یه چتر

نیکولای با اون دست قویش کمرمو گرفت و یه فشار آروم بهم داد، انگار 
ون و رفتم سمت راهرو. فرانچسکا می خواست آرومم کنه. یواش از اتاق زدم بتر

تر کرد. وقنر نزدیکجا بود، حالا دیگه داشت با صدای بلند گریه میهنوز همون
وضوح اون مست بود. بوی الکل به—شدم، تازه فهمیدم قضیه فقط ناراحنر نبود

 اومد. ازش می

ن بودم دردش به خاطر ادواردوئه. ولی خب نمی تونست دلم براش سوخت. مطمت 
ه، چون اگه احساساتشو به زبون بیاره. مجبور بود این راز ر  و با خودش تا قت  بت 

ن براش تموم میکسی می  شد. فهمید، همه چتر

حرکت و ساکت، تا اینکه همون نزدیکی وایستادم، ی  « فرانچسکا؟»آروم گفتم: 
 خودش نفس کشید، اشکاشو پاک کرد و بالاخره نگام کرد. 



 

 

چ کردم هیببخشید، خیلی داغونم. فقط حس می»سری    ع اشکاشو پاک کرد و گفت: 
ون، تا به خودم اومدم دیدم اینجام و دارم  لی رو خودم ندارم. از خونه زدم بتر

کنتر
دوباره اشکاشو گرفت و من یه لحظه برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم، « زنم. در می

 جایی که بقیه هنوز توی نشیمن بودن. 

ی گفته که ناراحتت کرده، ببخش. اون»گفتم:  ن ی مردای مثل همه… اگه پدرم چتر
 
ی

 «مونه. زندگ
 انتظارشو نداشتم. کردم میفکر می

ً
ی که دیدم، اصلا ن  فهمه منظورم چیه، ولی چتر

چشماش تنگ شد، پر از نفرت شد. برای چند لحظه هیچی نگفت. فقط زل زد 
 بهم، انگار از ته دلش ازم متنفره. 

دل دیگه وجود انگار یه دکمه توی وجودش زده شده بود. اون دختر شکسته
 احساس گرفته بود. اشو یه آدم سرد و ی  نداشت. ج

ی گفت. « نگاه کن به خودت. » ن دست آوردی. خی رو بههمه»با لحن تمسخرآمتر
د. لب« یه ازدواج با مردی که واضحه چقدر برات ارزش قائله.  هاش رو به هم فسرر

ی »سرش رو تکون داد. « …اندازهاون نگاهی که بهت می» ن ه هر چتر اون مرد حاضن
 «کنه. وقت ولت نمینه تا بهت آسین  نرسه. هیچرو نابود ک

 

 نمی
ً
ی ته دلم بهم می« خی خوبه؟همه»گه. فهمیدم خی داره میواقعا ن گفت یه چتر

گفت باید برگردم، برم پیش نیکولای، برگردم توی اتاق پر از آدم. ولی یه حسی می
 مرگ ادواردو رو گردن من میمی

ً
 زه. ندادونم این بحث سر چیه. احتمالا

 

اگه اون شب من وارد اون راهرو نشده بودم و اون صحنه رو ندیده بودم، شاید 
 ای از طرف همسرم توی سرش نبود. ادواردو الان هنوز زنده بود و گلوله

 



 

 

تونست فرانچسکا رو بابت این حس سرزنش و راستش یه بخسیر از وجودم نمی
 فرانچسکا رو  مُرد، منمشد و نیکولای میمون عوض میکنه. اگه جایی 

ً
احتمالا

 دونستم. مقصر می

 

ن و عجیب توی قفسه م پیچید، ی سینهدستم ناخودآگاه رفت روی قلبم. یه درد تتر
 انگار قراره یه اتفاق وحشتناک بیفته. … یه حس بد

 

ن با هم حرف می زدن. خدا رو نیکولای. برگشتم و نگاش کردم. اون و پدرم داشتر
 کرد. شکر کسی به من توجه نمی

 

ن همه»  «طور بود. ش تقصتر توئه. از اولش همتر

 

 متأسفم »م پر از شوک و گیچ  بود. رو بهش برگشتم. مطمئنم چهره
ً
من واقعا

دونم بابت ادواردو. این یه بدشانسی بود، یه اتفاق اشتباه توی یه زمان اشتباه. می
 که نمی

ً
ی بتوین از رابطهچقدر باید سخت باشه برات، مخصوصا ن ه کسی تون چتر

 .  یا احساست رو ابراز کنن
ی

 «بکی

 

احساس. ی تلخ و ی  یه خنده—فرانچسکا سرش رو آروم تکون داد و خندید
 «ی اونه؟فکر کردی موضوع درباره»دوباره خندید، ولی نه از ته دل. « ادواردو؟»

 

 «…من»



 

 

 

ش مثل « خی رو خراب کردی. ی اینه که تو همهنه، این درباره» ن صدای بلند و تتر
کنن این اشکا برای ادواردوان؟ فکر می»ده.  بود که داره عقلش رو از دست میکسی

کنم چون مارکو کنم. دارم گریه میخاطر مرگ اون گریه نمیاحمق. نه، من به
 «کردم. کار میارزش خی فهمیده پشت سرش با یه سرباز ی  

 

 نمی
ً
چه ربطی به  گه. پدرمفهمیدم خی مییه لحظه توی شوک کامل موندم. واقعا

این داستان داشت؟ دوباره نگاهی به پشت سرم انداختم، مارکو هنوز با نیکولای 
 درگتر میزد. هرخی بیشتر نگاهش میحرف می

 شد. کردم، ذهنم بیشتر

 

ترسیدی پدرم بفهمه تو و دونم منظورت چیه. میفهمم. نمینمی»آروم گفتم: 
دستامو بالا گرفتم، کف دستام « شه؟ادواردو با هم بودین؟ چرا باید براش مهم با

 رو به بالا، و سرمو تکون دادم. 

 

 نمیاین»
ً
؟قدر نفهمی؟ واقعا یه قدم کوچیک به « توین حقیقت رو قبول کنن

ی که یه»سمتم برداشت.  ن  فکر کن به چتر
ً
بار درست فکر کن، آمارا. یه بار واقعا

الان دیگه »رو تکون داد. روح و تلخ، بعد سرش ی دیگه، ی  یه خنده« گم. دارم می
 «هیچی ندارم. هیچی برای از دست دادن ندارم. برام مهم نیست گ خی رو بفهمه. 

 

خواستم کردم ولی نمیش زل زدم، حرفاشو تو ذهنم تکرار میبه چشمای دیوونه
خواستم واقعیت این باشه، ای که ذهنم بهش رسیده بود. نمیباور کنم به نتیجه
 منطقر ن

ً
 بود. چون اصلا

 



 

 

—گفت. چون اون لبخند زدخی رو میلحن صدای من خودش همه« تو و پدرم؟»
 احساس. سرد و ی  

 

دوین اولش چقدر سخت بود. اون مرد مهربوین از وقنر شانزده سالم بود. نمی»
. ولی تو این دو سال نیست، همون سیر ، چون دختر طور که تو هم باید بدوین

ی خوب بود که داشت به یه خاطره لبخندش مثل کسی« عاشقش شدم. … اختر 
ه شده بود. نه، به کسی. فکر می ی پشت سر من ختر ن  کرد و چشماش به چتر

 

؟از شانزده»  با پدرم رابطه داشنر
ی
 «…من»شناختم. صدای خودم رو نمی« سالگ

 

؟ برام مهم نیست. اون دیگه منو نمیباور نمی» ن کنن خواد. وقنر فهمید ماجرا بتر
مرگ اون، خراب شدن —خی رو گردن من انداختبوده، همهمن و ادواردو خی 

ی که بینمون بوده هیچ رابطه ن ش با روسا. منو انداخت دور، انگار اون همه چتر
از خشم. از —هاش ریخت، ولی این بار نه از ناراحنر دوباره اشک« معنایی نداشته. 

ی برای از دست دادن نداره توی چشماش  ن موج اون نوع خشم که وقنر آدم چتر
 «کردم دوستم داره. فکر می»زنه. می

 

موندم. همون باید ساکت می« ولی اگه عاشق پدرم بودی، چرا با ادواردو بودی؟»
 لحظه فهمیدم این بدترین سوال ممکن بود، چون نگاهش یخ زد. 

 

« 
ی

مو نابود ادواردو فهمید من و مارکو با هم هستیم. تهدیدم کرد که آبرو و زندگ
ده، دونستم اگه بفهمه، منو از دست مینستم بذارم اون بفهمه. میتو کنه. نمیمی

شاید حنر ادواردو رو بکشه. و ادواردو گفته بود اگه اتفافر براش بیفته، کلی مدرک 



 

 

. کنه. همهخی رو نابود میداره که همه رفته بلندتر و صدای فرانچسکا رفته« خی
فت کنه، از من خواست توی جایگاه ادواردو می»شد. تر میعصن   پدرت پیسرر

 «ی آدمای زندگیم ازم سوءاستفاده کرد. خواسته بود کمکش کنم. اونم مثل بقیه

اون مجبورم کرد »هام از تعجب باز شد. دستم رو جلوی دهنم گرفتم، چشم
خی خواستم همهخواستم. انتخای  نداشتم. نمیباهاش کارایی بکنم. کارهایی که نمی

 مارکو رو، خانوادهرو خراب کنه. زندگیم ر 
ی

 «ام رو. و، زندگ

گفت باید از اونجا برم، بودن کنار اون موقعیت خطرناک بود. ی وجودم میهمه
 «اومدی اینجا امشب که پدرم رو راضن کنن باهات بمونه؟»

چرخم، امیدوار بودم بتونم چند وقته با کلودیا می»دیگه حنر اشکاش رو پاک نکرد. 
خوام. ولی اون از من فرار بدم که من فقط اونو میباهاش حرف بزنم، نشونش 

ن جواب نداد. حالا دیگه تمومه. کنه، حنر از دیدنم. اما من ادامه دادم. هیچمی چتر
کرد مرگ ادواردو یه آشوب بود که من اگه فکر می»سرش رو تکون داد. « تمومه. 

ی براباعثش شدم، مطمئنم که یه آشوب بزرگتر می ن ی از کنم. چون دیگه چتر
 «دست دادن ندارم. 

خی مثل یه فیلم کند پیش یه قدم عقب رفتم. حرفاش خیلی نهایی بود. همه
زد وقنر رفت، وقنر دیدم که دستش رو به جیب پالتوش برد. قلبم تند تند میمی

ن خودمون نگه داشت، فلز اسلحه ون آورد، زیر نور برق زد. اسلحه رو بتر ای که بتر
 لرزید. دستش می

نه. بذار اینو کنار. نیازی نیست این کارو »من بودم که سرم رو تکون دادم.  این بار 
 .  «بکنن

جرأت نداشتم نگاه کنم پشت سرم ببینم نیکولای یا کسی دیگه دیده یا شنیده خی 
 شده. 

اشکاشو « خواد ببینه بچه مال خودش هست یا نه. خواد منو. حنر نمیاون نمی»
 «س. باشه، فقط یه حرامزادهگفت حنر اگه مال خودش »پاک کرد. 



 

 

 چشماش رو بست. 

خی از بدتر به فاجعه تبدیل شده بود. فرانچسکا حامله بود؟ و خدای من. همه
 بچه شاید مال پدرم بود؟ دلم برگشت و حس تهوع توی دلم پیچید. 

چشماش رو باز کرد و نگاهش به پشت سرم رفت. فهمیدم نیکولای و پدرم از 
ن.   ماجرا باخت 

صدای پدرم خشن و خشک بود، انگار که داشت « نو کنار، دختر احمق. بذار ای»
کرد، نه یه دختر جواین که دو سال باهاش رابطه داشت. یه بچه رو دعوا می

ی که از   باهاش خوابیده بود.  ۱۶دختر
ی
 سالگ

 خواست استفراغ کنم. دلم می

. گفنر من تنها کسیگفنر ازم مراقبت می»  «ام. کنن

م، ذهنم مبهم بود و فکرام بهم ریخته بودن. کردم داحساس می ارم از دست متر
دونستم اون خواستم نگاه کنم به نیکولای، برای کمی آرامش، برای کمی ثبات. میمی

 اینو بهم میده، ولی من جا مونده بودم. 

 «اون لعننر رو بذار کنار. »، پدرم با فریاد گفت. «فرانچسکا»

یخت و من داد، اون سرش رو با شدت تکون می ن متر اشکاش سری    ع و سنگتر
 دونستم دیگه قادر نیست واضح ببینه. می

نیکولای بود که اینو گفت، صدای « شاید بهتر باشه همه یه نفس عمیق بکشیم. »
ای که فرانچسکا در دست داشت و زد، وقنر که به اسلحهآرومش. قلبم تندتر می

 کردم. به سمتم نشونه گرفته بود، نگاه می

. گفنر که تو منو  » . گفنر با هم خواهیم بود. رو ترک می زنتکنار گذاشنر  «کنن

دستش رو گذاشت روی شکمش و صدای آه مادرم رو شنیدم، ولی خیلی دور، 
 انگار زیر آب. 



 

 

م که برات مهمه. » ی رو ازت بگتر ن صدای فرانچسکا بلند و بلندتر « شاید باید چتر
 شد. می

خوای بچه رو بندازم، حنر اگه مال و میبگ»مارکو داد زد.  رو به« بگو بهشون. »
 «خودت باشه. 

 کشید. کسی نفس نمیتو سالن مرگ سکوت بود. هیچ

. داری مثل یه بچه لوس رفتار می» احساس بود، جمع و صدای پدرم یخ و ی  « کنن
 «. فیلم بازی میکنن داری »جور و آروم. 

ن می»فرانچسکا فریاد زد. « ! گاییدم فیلم بازی کردنو » م که خوام چتر ی رو ازت بگتر
 بکشونم. به جهنم مارکو. برات مهمه. می

ی
 «خوام مثل تو دستم رو تو زندگ

هاش رو تکون داد که اسلحه رو به دیدم که فرانچسکا بدنش رو تغیتر داد، دست
 کنار بیاره. 

اتفاقات بعدی خیلی کند پیش رفت، به آرامی نگاه کردم به پشت سرم و دیدم که 
 دیا گرفته شده. اسلحه به سمت کلو 

کنم، از جاش بلند شدم. زمان به نظر کند قبل از اینکه حنر بفهمم دارم حرکت می
خی به چشم بر هم گذره. چند ثانیه که همهدونستم خیلی سری    ع میاومد، اما میمی

 زدین اتفاق افتاد. 

ن انداختم.  صدای شلیک اومد، درست بعد از اینکه من فرانچسکا رو به زمتر
 مرد، نیکولای. صدای یک 

ن تو ذهنم بود،  ن تو بدنم جاری شد و هر دو درگتر شدیم. فقط یک چتر آدرنالتر
م. فقط به این فکر می  کردم که اسلحه رو از فرانچسکا بگتر

 یه شلیک دیگه شنیدم، و صداهایی از پشت سرم اومد. 



 

 

م. کردزدم، گریه میکردم، فریاد میزمزمه می« کنم. کنم... خواهش میخواهش می»
هاش گرد شده بود، زل زده بود به یه شلیک دیگه و هر دو متوقف شدیم، چشم
 من، و احتمالا من هم همون حالت رو داشتم. 

های قوی منو در آغوش شم، دستکردم که دارم از بدنم جدا میمن احساس می
ن و محکم نگه . گرفتر ن  داشتر

کردم لبام تکون شنیدم، حس میفریاد زدم. کلمات رو تو ذهنم می« کلودیا. »
 شنوم. گشت، متوجه شدم هیچ صدایی نمیخی به من برمیخوره، ولی وقنر همهمی

 . هو -هو. هو -هوتو گوشم بافر موند.  "هو-هو"صداها ناپدید شد و تنها صدای 

 تونم حرف بزنم؟شنوم؟ چرا نمیگ اینقدر سرد شد؟ چرا نمی

ن دیدم، سقف رو نگاه می لک زدم، دیدم که نیکولای بالا کردم. پخودم رو روی زمتر
ی که جلوی خودش سرم هست. ترس عمیق توی چهره ن ش بود، زل زده بود به چتر

 شنیدم. شد اما هیچ صدایی نمیبود، دهنش باز و بسته می

چشماش مثل جنون قرمز شده بود، دستش رو بلند کرد و یک حرکت وحشیانه 
ن مهم نبود. انجام داد، ولی دیگه هیچ  چتر

ن محو شد، و من اجازه دادم که دستمهو بعد ه ن چتر های سرد و محکم منو پایتر
 بکشن، به اعماق تاریکی... 

ی اومد. یه جورایی شبیه وقنر که به یه شومینهگرمم بود، ولی واقعی به نظر نمی
رسه، از تنت رد کنن گرماش داره بهت میروشن توی تلویزیون زل زدی و حس می

 نیست.  شه، ولی خب... واقعیتمی

 

اومد، صداها و بوها بیهوسیر درمیکم که ذهنم داشت از اون حالت نیمهاما کم
 کم خودشونو نشون دادن. کم



 

 

 سوزه. خش آتیش... بوی چوب واقعی که داره میصدای خش

ی شبیه ضدعفوین  ن  کننده، نزدیکم بود. یه بوی تند، یه چتر

تونستم اذیتم کنه. نمی قدر کهکردم. ولی نه اونای روی تنم حس مییه سنگینن 
 کرد. تکون بخورم، اما اون وزن، خفم نمی

 

 «ذارم بری. نمی»

ن نبودم درست شنیدم یا نه. صداش برام آشنا بود یا نه.   اولش مطمت 

 ولی بعدش حس گرمای واقعی، واقعِی واقعی، روی صورتم پخش شد. 

 یه کف دست. بزرگ، محکم، آشنا. 

 

 «دم. اجازه نمی»

 نیکولای بود. 

 

 صورتمو به سمت اون گرما، اون دست چرخوندم. 

، چون هیچ با من می»با یه لحن آروم و ملایم گفت. « آفرین دختر خوبم. » موین
 «ای نیست. راه دیگه

وع کرد روسی حرف زدن. شاید داشت دعا می  خوند. بعدش سرر

ه... و حس میخواست بهش بگم دعا جلو مرگ رو نمیدلم می کردم دارم به اون گتر
 رم. مت میس



 

 

ای قبل از این صحنه، یه ن  دفعه با درد و شدت برگشت تو ذهنم. همه چتر

 

 «بیا عزیز دلم... دختر خوشگل و نازم. »

 جوری نشنیده بودمش. وقت تا حالا اونگونه بود. هیچصداش آروم و نوازش

 «چشمای قشنگتو باز کن، بذار اون رنگ اقیانوسی رو ببینم. »

 

ن حرفا  همتر
ً
ش بودن که باعث شدن بتونم یه ذره از اون حس سنگینن و انگار دقیقا
ون بیام. چشامو باز کردم. درد و ی    حسی بتر

 

کردم به اون اتفافر که با فرانچسکا افتاد. تفنگ، صدای شلیک... همش فکر می
ی یادم نمیاد، فقط اون نگاهِ پر از شوک و ترسش یادمه.  ن  بعدش دیگه چتر

ه شدم. اطرافمو نگاه کردم، وسایل آشنا بودن. چند بار پلک زدم و به سقف ختر 
 مون بود. خونههای مهمونیکی از اتاق

 

 «من هنوز اینجام. »

. با زور حرف زدم. صدام خش ن  دار بود، گلوم گرفته بود، زبونم سنگتر

 

ن  ن داد زد. لحنش تهدیدآمتر یکی دیگه روسی حرف زد. نیکولای با یه حالت خشمگتر
 بود، بدجوری عصباین بود. 



 

 

 به همون مرد. ولی من هنوز 
ً
ی داد زد، احتمالا ن سرشو چرخوند و با خشم یه چتر

ن بودم که نتونم ببینم داره به گ نگاه میاون  کنه. قدر سنگتر

پرید، گردنش سفت شده بود، صورتش سرخ. همچنان اش میی زیر گونهعضله
ایی می

ن  گفت. داشت تند و تند یه چتر

 

هنوز کف دستش رو صورتم بود، با شستش زیر ی اون عصبانیتش، ولی با همه
 کرد. چشمم رو نوازش می

 داره. »
ی

 اون بستکی
ی

 «هر کاری لازم باشه بکن. زندگیت به زندگ

زده و جدی و قاطع بود. خدا رو شکر که اون اینو به انگلیسی گفت، لحنش یخ
 ها برای من نبود. جمله

 

 بعد دوباره به من نگاه کرد. 

اومد. بدنم خیلی ضعیف بود، ورد، ولی صدام درنمیخلبام داشت تکون می
 کرد. چشامو بستم، صداش بلندتر شد. جام درد میهمه

 

، مالیشکا؟»خم شد و تو گوشم زمزمه کرد:   «خی گفنر

 تر بود. صداش از همیشه نرم

 «سرده. »

 گفتم یا فقط تو ذهنم بود، ولی وقنر دندوننمی
ً
هام به هم خوردن، دونم واقعا

 دارم میفهمید ک
ً
 لرزم. ه واقعا



 

 

 شم آورد، دو طرف صورتمو گرفت. دست دیگه

 «عروسک کوچولوی من... »

خواستم ازش چشم شد. نمیجوری شده بود، صورتش داشت تار میصداش یه
 بردارم. 

 

 خوب میخوب می»
ً
... حتما . سیر  «سیر

اد، دفعه انگشتاشو نشونم دکرد، بعد یههامو نوازش میکرد. گونههی تکرار می
 دیدم اشکامو گرفته. 

 

، ولی نه این» ن یتن  جوری، نه الان. اشکات شتر

 دوتایی توی تختمون کنار هم دراز کشیدیم و من با بدنم 
وقنر خوب شدی، وقنر

وقت از وقت اجازه داری اشک بریزی، اونتو رو از همه خی محافظت کردم، اون
 سر لذت. 

 «کنم. ینو قبول نمیدی، چون من کمتر از اشو بهم میاون موقع همه

 

 خم شد و لبامو بوسید. 

 

 بعد یکی اومد کنارم، پتوها رو کنار زد، بدنم کشیده شد. 

 کردم. ولی من فقط به نیکولای نگاه می



 

 

 

. چون این اشکا، درست مثل حسِ قدریر که بهم می» ن یتن  «دی، شتر

 

ن جمله ... به اون اعماق کشیدن. و همتر ن  ها بودن که منو بردن پایتر

 جنگیدم که ازش جدا نشم. من جن
ً
 گیدم، واقعا

ای دیگه ن  ای جز تسلیم شدن نداشتم. ی زندگیم... چارهولی مثل خیلی از چتر

سرر ملایم آب رو شنیدم، بعد قطره های گرم رو روی پیشونیم حس صدای سرر
هیس، آروم »کردم. اخمامو تو هم کشیدم که یه نفر با صدای آرومی گفت: 

 «باش. 
 دار کلودیا رو کنار تختم دیدم. ، تصویر تار و موجچشامو که باز کردم

م ی خیس رو روی شقیقهبعد پارچه« سلام عزیز دلم. »با صدای ملایمی گفت: 
ن تا روی گونه  م. کشید و آورد پایتر

 «هممون رو تا سر حد مرگ ترسوندی. »
سرر و چک ای که سمت چک آب دوباره اومد، و بعد هم حس پارچهصدای سرر

 شد. کشیده می  ی صورتمدیگه
 داره دیوونه می»

ً
، تهدید میجیو دیشب اومد. رسما کنه هر شه. رفته رو مُدِ وحسیر
 «—کشهگ نزدیکت بشه رو می

« . ن « خودت خوی  حرفشو قطع کردم و با زور، دستمو که به طرز عجین  سنگتر
فکر کردم... خدایا، کلودیا، فکر کردم تتر »بود، بلند کردم و گذاشتم رو پاش. 

 «خوری. می

ن نگام کرد و سرشو به نشونه ش تکون داد. اشکی از گونه "نه"ی با یه لبخند غمگتر
 . ن  سر خورد پایتر

من خوبم. بخاطر تو. چون تو واکنش نشون دادی، حنر اگه اون کار احمقانه و »
 «بازی بود و از دستت حرصم گرفته چون آسیب دیدی. دیوونه



 

 

ر دیگه اون دختر سابق نبود. مثل یه زین شده جوری که انگابازم لبخند زد، ولی یه
 بود که بیشتر از حد لازم دیده. 

 نگاهشو دزدید. « ولی... »

؟»  «ولی خی
سوخت، انگار آتیش خواستم بشینم، اما یه ناله ازم در اومد. پهلوم داشت می

 گرفته بود. 

 محکم سرشو تکون داد. « هی، هی، هی، آروم باش! »
، دکتر بیچاره زحمت کشیده. نیکولایم می اگه تکون بخوری، همشو خراب» کنن

 «افته به جون جیو! کشه یا دوباره میاگه بفهمه، یا یکیو می

 ی کوتاه کرد. ساکت شدم و کلودیا یه خنده
وقنر جیو رسید، با حالت عصباین پرید تو اتاق. تو یه لحظه بیدار شدی، ولی »

وع کردی تقلا کردن. نیکولای یق شو گرفت، با گلوش هگیج و منگ بودی. سرر
ون، توی راهرو یه کتک مفصل زدش و گفت اگه حنر یه بار دیگه،  کشیدش بتر

 «کنه. حنر ناخودآگاه، اذیتت کنه، توی هر زانوش یه گلوله خالی می
 «مردا! »چشماشو چرخوند و یه آه کشید: 

ن یه کلمه همه  داد و من لبخند زدم. خی رو توضیح میانگار همتر

 اومد، ولی مهم نبود. یو یا تقلا کردن یادم نمیهیچی از اومدن ج
ن میچون هر خی بیشتر به صورت کلودیا نگاه می ی کردم، بیشتر مطمت  ن شدم یه چتر

ن خیلی بد.   درست نیست. یه چتر

 «بگو بهم. »دار گفتم: با صدایی خش

ون و دستمالو پرت کرد توی کاسه  ی کنار تخت. نفسشو با حرص داد بتر
تر شلیک کرد. یکی خورد به پهلوی تو. خدا رو شکر نیکولای فرانچسکا سه تا ت»

 «سری    ع عمل کرد و یه دکتر روس آورد. تا گردن آغشته به خون تو بود. 
فشار گذاشت روی زخمت، ولی تنها کسی بود که وحشت نکرد. اگه »رنگش پرید. 

. عفونت نکنه و به خودت فشار نیاری، کامل خوب می  «سیر



 

 

 لبای خشکمو خیس کردم. چشامو بستم و با زبون 
 دونستم هنوز تموم نشده. می« ولی؟»

 کلودیا با صدای آرومی گفت: 
ن گلوله خورد به پدر. آخری هم خورد به خود فرانچسکا. مرده. پدر هم » اولتر

 «مرده. 

ه شدم.   چشامو باز کردم و به خواهرم ختر
 «پدر مُرده. »

در بهم حمله کنه. ولی... منتظر موندم که شوک یا غم یا اندوه از دست دادن یه پ
 هیچی نبود. 

 کلودیا به دستاش نگاه کرد. انگشتاش تو هم قفل شده بودن. 
 «کنم؟بدیه که هیچی حس نمی»با صدای آروم و لرزوین گفت: 

 انگشتامو روی پاش فشار دادم تا مجبور شه بهم نگاه کنه. 
 «منم هیچ حسی ندارم. »

ه   شدم. سرمو کامل گذاشتم رو بالش و به سقف ختر
 «در واقع خوشحالم که رفته. »با صدایی تند گفتم: 

ن این حرف، ولی اونباید عذاب وجدان می حس بودم که دلم قدر ی  گرفتم از گفتر
 خی رو بالا بیارم. خواست هیچنمی
 به پدرم یا کارایی که با فرانچسکا کرده حرف بزنم. خواستم راجعنمی

زد. شاید حنر مادرم رو. کلودیا رو میگرفتم، فرانچسکا  مطمئنم اگه جلوشو نمی
 کرد. حنر شاید نیکولای رو اگه سری    ع عمل نمی

 شد. شد، خیلی بدتر میجوری شد، چون اگه نمیخی اینخوشحالم که همه

 چشامو بستم و از دماغ نفس کشیدم. 
 «دل، و حقش بود همینن که سرش اومد. رحم، سنگاون یه آشغال بود. ی  »



 

 

 سوخت. م، گلوم میتر بستچشامو محکم
وقت فرانچسکا گم شده بود... غرق غم و عشق یه مرد بیشعور که هیچ»

 «تونست بهش اون عشقر رو بده که لایقش بود. نمی

 م گرفته بود. ی سینهدستامو روی چشمام کشیدم، قفسه
 «مامان چطوره؟»

 کلودیا یه آه کشید و من چشامو باز کردم. 
ولی فکر نکنم به خاطر دیدن مرگ پدر توی  خوبه. البته حسای  بهم ریخته،»

 «راهرو باشه. 
 ی کوتاه و تلخ کرد و سرشو تکون داد. یه خنده

کنه هضم کنه که فرانچسکا خی بهش گفته. ولی خب تو و فکر کنم داره سعی می»
 قدیس نبود و هیچمن خوب می

ً
وقت به ازدواجش وفادار دونیم که پدرمون اصلا

 «نبود. 

 های سیاه دور چشمشو دیدم. صورتش و تازه اون موقع حلقه دستشو کشید روی
شه که با فرانچسکا رابطه داشت، اونم از همون وقنر که خیلی جوون باورم نمی»

 «بود. 

 کلودیا با حالت چندش به خودش پیچید. 
 «هه، آمارا... و بچه»

 با نگاه ناراحت بهم نگاه کرد. 
 «ون... ی پدرمفرانچسکا باردار بود. شاید هم بچه»

 «خیال این فکرها. تهش دیگه مهم نیست. کاریه که شده. هی، ی  »

 هایی درشت و صدایی لرزون گفت: کلودیا با چشم
 «تونست زنده بمونه... ولی شاید می»

؟»  «یعنن خی

 ی اتاق انداخت. لباشو خیس کرد و نگاهی به در بسته



 

 

نیکولای نذاشت تونست زنده بمونه. ولی شاید می»دوباره نگام کرد. « پدر. »
ی که آورده بود بهش کمک کنه. به دکتر دستور داد فقط روی تو تمرکز کنه و  دکتر

به همه گفت سر جاشون بمونن. حنر اجازه نداد پرسنل یا ما با کسی تماس 
یم. گفت خودش همه  «کنه. چیو ردیف میبگتر

 زد از شنیدن این حرفا. قلبم داشت تند تند می

زده به پدر داشت کرد، نیکولای یه نگاه سرد و یخکار می  وقنر دکتر داشت رو تو »
کرد و کنار بابا زانو زده بود، رفت. مامان گریه میکه داشت رو سرامیکا از خون می

ه شده بود به جنازهزد. فقط سرشو تکون میولی حنر دست بهش نمی ی داد و ختر
 «فرانچسکا. 

 م گتر کرد. نفسم تو سینه

ه. و فقط نگاهش مییا خدا... نیکولای    کرد. گذاشته بود بابامون بمتر

 دونستم... اینکه چرا نجاتش نداد. و من دلیلشو می

 

ا و  مُرد، اوندست فرانچسکا میچون اگه پدرم به ن کوزا نوستر  بتر
ی

جوری هیچ جنکی
 افتاد. راه نمی

شکسته، از رو خشم و ی دلکردن فرانچسکا، یه معشوقهطوری همه فکر میاین
 ن پدرمو کشته. جنو 

اومد شد، میاگه نیکولای، حنر با اینکه شوهر خواهرم بود یا متحدمون حساب می
ا رو می ن و یه کاپو از کوزا نوستر کشت، اونم پدرم رو، جنگ حتمی بود. بتر

ن سازمانخانواده  ها. ها، بتر

خی رو ی اینا رو کنار هم گذاشتم، وقنر فهمیدم نیکولای چطوری همهو وقنر همه
ن شد. انگار نفسم بالا یده تا مرگ پدرم به نفعمون تموم شه، سینهچ م سنگتر

 اومد. نمی



 

 

خی هی، من که نخواستم ناراحتت کنم، آمارا. آروم باش. نفس بکش. همه»
 «خوبه. 

 با صدای آرومی گفت و پتو رو تا زیر گلوم بالا کشید. 

 

ی که نمی ن اینکه پدرم مرده یا تونستم بهش بگم، این بود که حالم از ولی اون چتر
 نیکولای نجاتش نداده بد نبود. 

 نه... 

، بخاطر این بود که فهمیدم نیکولای این کارو کرده... 
ی

این حال بد، این خفکی
 خاطر من. به

 برای اینکه کلودیا سالم بمونه. 

 

 اون این کارو واسه من کرد. 

 

. مطمئنم از همون موقع تا حالا چشم روی هم نذا» احت کنن . باید استر  «شنر

 هاش افتاده بودن و دوباره آروم سرشو تکون داد. شونه

 «چند وقته بیهوشم؟»

 

 «سه روز. »

 



 

 

اومد جز درد و خی ازش یادم نمیخدایا... هفتاد و دو ساعت رفته بود و من هیچ
. ی    هوسیر

 

کنم ت یه کم بهتر شده، حس میزین و قیافهولی حالا که بیداری و حرف می»
 یه لبخند کوچیک زد. « ه ماه کامل بخوابم. تونم یبالاخره می

، نیکولای خواست، یعنن در واقع اضار کرد، که به محض بیدار شدنت » راسنر
ن اتاق کل این مدت راه می رفت. تنها دلیلی که الان اینجا بهش خت  بدم. توی همتر

نیست اینه که برادرش از نیویورک اومده و با جیو توی اتاق مطالعه دارن حرف 
به زنن. حالا که پدر مرده، جیو شده رئیس خانواده. مطمئنم الان دارن راجعمی

. ها صحبت میها و تأثتر این ماجرا روی سازمانوضعیت خانواده ن  «کتن

 

 

 یک ماه بعد... 

ی ساشا رو از پشت در شنیدم و از روی مبل بلند شدم، دستم صدای ناله
ن حرکت جای زخمم دوباره تتر دونستم با ایناخودآگاه رفت سمت پهلوم چون می

 کشه. می

خواستم نیکولای که تو ولی سعی کردم هیچ حسی تو صورتم نباشه، چون نمی
خونه بود و داشت با تلفن حرف می ن دید، شم. چون اگه میزد، ببینه اذیت میآشتی

ی مخصوص شد ابروهاشو تو هم بکشه، با اون صدای خفهفقط باعث می
ن سرجات! پا رو پا بنداز! »لای سرم وایسته که: خودش غر بزنه و بیاد با  «بشتر

 



 

 

رفت. دیگه واقعا با اینکه یه ماه گذشته بود، خوب شدنم خیلی کند پیش می
 کرد. خسته شده بودم از بس مثل آدمای ناتوان باهام رفتار می

 ذاشت کفشمو خودم بپوشم. نیکولای حنر نمی

هیچ »د: تا وقنر کامل خوب نشدم، ای که گذاشته بو و از همه بدتر، قانون لعننر 
ی از سکس نیست.   «خت 

 

م لمسم کنه، طوری که گرسنه-یه ماه... چهار هفته بدون اینکه اون شوهر همیشه
 خواست جا بیام! حالمو جا بیاره. و خدایا، چقدر دلم می

 

ی رو دیدم که با یه لبخند  ن دم در رو روشن کردم، تصویر دیمیتر مانیتور دوربتر
ن زل زده بود. دکمهآمشیطنت ن به لتن ی باز کردن در رو زدم. هنوز صدای حرف تر

خونه می ن کنه. تونستم حس کنم که داره نگاهم میاومد، ولی میزدن نیکولای از آشتی
 رفت. هیچی از زیر چشمش در نمی

 

ی با اون خونسردی همیشگیش وارد شد.  یه قدم عقب رفتم، در باز شد و دیمیتر
ی با ناز و عشوه به روسی تو گوشش گفت و فوری جلوی ساشا خم  ن شد، یه چتر

ن دو گوشش، و دوباره بلند شد.   بعدم یه بوسه زد رو سرش، درست بتر

 

ساشا اومد سمت من، سر صاف و براقش رو فشار داد به رونم و با چشمای 
 مظلومش نگام کرد. 

 



 

 

ی گفت:  ن سگ قهر کرده»دیمیتر مش، بداخلاقه و عتر گار س. انهر بار میام بت 
 «ناراحته که باید ازت دور بشه. 

 

ون، گوشیشو گذاشت تو جیبش و اومد کنارم  خونه اومد بتر ن نیکولای از آشتی
 وایساد. دستش رو آروم از پشتم بالا آورد و انگشتاشو دور گردنم حلقه کرد. 

 

ی پوزخند زد:   «تو خیلی لعننر حسودی! »دیمیتر

میلی رفت ه کرد، ولی بازم با ی  ی دیگزبونشو زد به سقف دهنش و ساشا یه ناله
وع کرد به حرف زدن با نیکولای به روسی، همون ی سرر طور که سمتش. دیمیتر

شد، من تر میکرد. هرخی این نوازش طولاین نیکولای با دستش گردنمو نوازش می
ن پاهام حس گرمای بدی پیدا کرده بودم. ولی بیشتر تحریک می شدم. اونقدر که بتر

 آورد. رار نیست کار به جایی برسه و این بیشتر کفرم رو درمیدونستم که قمی

 

ی یه اشاره به من کرد و من لبخند زدم، سعی می کردم طوری رفتار کنم انگار دیمیتر
ی جوشان نیست. بعدشم رفت و من موندم با شوهرم که هنوز بدنم الآن یه کوره

 کرد. کنارم بود و داشت با نوک انگشتاش نازم می

 

یقر کشیدم، آماده بودم که با خجالت کامل ازش خواهش کنم که منو نفس عم
ی بگم، پیشونیمو بوسید و ازم فاصله گرفت.  ن ه تو تخت، ولی قبل از اینکه چتر  بت 

 

 دندونامو رو هم فشار دادم و با اخم نگاش کردم. 



 

 

 «جدی؟! »

 

خونه گذاشت، خم شد جلو و از زیر مژهدو دستشو روی جزیره ن  هاش نگامی آشتی
 ش رو زد. کرد. لبخندش... اون لبخند شیطون و لعننر 

 

 این کارو کردی. »با عصبانیت گفتم: 
ً
 «عمدا

 

 «خی کار کردم، عروسکم؟»ابروشو بالا انداخت. 

 

 دستامو مشت کردم. 

، هیچی نکردی! » ن که حواسمو پرت کردی، داغم کردی، بعدم هیچی نگفنر  «همتر

 دفعه از پشت جزیره دور زد. یه ولی اون هیچی نگفت، فقط نگاهم کرد. بعد 

 

 وار گفت: آروم و زمزمه

 «کس تنگ کوچولوم خیس شده برام؟»

 اومد سمتم و من ناخودآگاه یه قدم عقب رفتم. داشت می

 «خواد پرت کنم، عزیز دلم؟دلت می»

 



 

 

، دلم  خدایا، با شنیدن این حرفاش عضلات داخلیم منقبض شدن. آره، لعننر
. می  خواست پرم کنن

 با صدای آرومی گفتم. « خوب شدم،من »

تم گفت که وضعم خوبه. دلیل نداره دیگه این» . حنر دکتر  «قدر مراقب باسیر

 

 رفتم. تر میاومد جلو و منم هی عقبچنان میلبخند کچ  زد و هم

 

؟ فکر کردی متوجه نمیسیر اخماتو میبینم وقنر بلند میفکر کردی نمی» شم کنن
ی، دستتو می  «اری رو پهلوت؟ذوقنر راه متر

 یه ابروشو بالا برد. 

 «بینم. شه رو میمن همه خی که بهت مربوط می»

 

 افتاد. هام کشیدم، بدنم داشت از شدت نیاز به لرزش میدستامو روی رون

 

 «عزیز قشنگم ناراحته چون خیلی وقته ارضاش نکردم؟»

 

 زدم و ازش فاصله گرفتم. نفس مینفس

ها بالا اومد، تا اتاق خواب اصلی. و رو گذشت، از پلهبا نگاهش دنبالم کرد، از راه
 تر برم، ایستاد. وقنر دیگه تخت پشت سرم بود و نتونستم عقب



 

 

 

ن گفت:   آروم و مطمت 

 «لباسات رو دربیار، کراساویتسا. »

 

طور که من با سرعت افتادم به جون لباسام. ای خندید، همونبا صدای خفه
 یه لایه عرق روی تنم نشسته بود. اونقدر هیجان داشتم که از الان 

 

 لخت وایساده بودم، دیدم نگاش رفت سمت پهلوم. 
ً
 وقنر کاملا

شده و قرمز و یه جای زشت. ناخودآگاه زخم گلوله هنوز اونجا بود، با پوست جمع
 ... ن  دستمو گذاشتم روش، از خجالت داغ شدم و سرمو انداختم پایتر

فت. قبل از اینکه حنر متوجه حرکتش نیکولای با صدایی تند و عصباین گ« نه. »
م گذاشت و سرم رو بالا آورد بشم، جلو روم ظاهر شد، بند انگشتش رو زیر چونه

. »هاش نگاه کنم. تا توی چشم لحن محکم و نگاه « حق نداری از من قایم سیر
ای. حنر اگه بدنت العادهتو فوق»اختیار سرمو تکون بدم. پرحرارتش باعث شد ی  

ی میپر از زخم  ن ، بازم زیباترین چتر بودی که توی عمرم دیدم. بود یا عضوی نداشنر
 «خواستمت که همیشه. قدر میهنوزم همون

 

ن پاهام طوری که بدنم از شدت هیجان به  وع کرد به نوازش کردن بتر بعدش سرر
هام دوخته شده بود، با اون نگاه لرزه افتاده بود. اما چشماش هنوز به چشم

 تند. های سوزان و نفس

 «دوست داری انگشتمو فرو کنم؟



 

 

رفت. اما لبمو گاز گرفتم و با اشتیاق سر تکون دادم، دلم براش ضعف می
تم و بذاره خودم می دونستم که اون عاشق بازی دادن منه، این که تا مرز جنون بت 

 برای داشتنش التماس کنم. 

 

تظرت امشب دیگه من»دار گفت: خم شد کنار گوشم و با صدایی بم و خش
بعدش گردنم رو آروم گاز گرفت و وقنر نوک « ذارم، دختر کوچولوی من. نمی

هاش رو با بینیش رو پشت گوشم فشار داد تا عطر تنم رو بکشه تو، انگشت
 حرکنر محکم وارد کسم کرد. 

م دراومد، کمرم قوس برداشت. اون حس پر شدن و کشش بدنم باعث شد ناله
 همه حواسم از دست بره. 

 «خواد منو. لو عزیزم، نشونم بده چقدر دلت میبرو ج»

 

های داغش و کتر سفتش که به شکمم چسبیده بود اون نزدیک گوشم بود، نفس
 داد خودش هم چقدر تحریک شده. نشون می

 خوی  هسنر و به خاطر داری خیلی خوب خودتو با انگشتام ارضا می»
، دختر کنن

 همون
ً
. دقیقا  « خوام. طوری که من میمن ارضا میسیر

وقنر انگشتاش رو بیشتر تو کسم فرو کرد و به سمت داخل خمشون کرد، جیغ 
زدم و تا به اون نقطه متورم و مخقن توی کسم برخورد کرد باعث شد جیغ بزنم و 

 «خیلی حس خوی  داره. »تر روی انگشتاش رضا کنم. خودم  مو حنر محکم

خودش کشید. روی  تر به سمتشو روی پشتم گذاشت و منو محکمدست دیگه
پام بلند شدم، سرم رو عقب دادم و آهی از سر لذت کشیدم. اون با زبونش  پنجه

هاش با م رد شد، بعد دوباره کنار گردنم رو گاز گرفت و انگشتآروم از روی گونه
 تری ادامه دادن. سرعت بیشتر و حرکات عمیق



 

 

 

ن »زمزمه کرد:   «کوچولوی من. بیا برام، پرنسس  … طور خوب بمون برامهمتر

و من همون لحظه، فقط با شنیدن اون جمله، از شدت لذت ارضا شدم و محکم 
 جا رها شدم. بازوهاش رو گرفتم، صورتم رو به گردنش چسبوندم، و همون

دستمو مثل فاحشه کوچولوی خوبم »چسب گفت: نیکولای با صدایی گرفته و دل
... درست همون ی هامو توی یه بوسهلب بعدش« طور که باید باشه. خیس میکنن

 تند و مالکانه گرفت، لبم رو گاز گرفت، زبونم رو مزه کرد و زمزمه کرد: 

 «…جا رو بهم ریخنر دختر شیطون من، همه»

تونستم بکنم این بود که ارگاسمم همینطور ادامه داشت و تنها کاری که می 
ها ازم دری    غ بچسبم، باسن و کسم را روی انگشتاش حرکت بدم و به لذیر که مدت

 شده بود، تن بدم. 

 دار گفت: ولی انگار افکارمو خونده باشه، با صدای خش

م. هیچوقت این لذت رو از کس کوچولت نمیدیگه هیچ… دیگه هرگز نه» ن گتر چتر
 «کنم. رو ازت دری    غ نمی

زدم، ذهنم نفس میش و نفسمن بهش تکیه دادم، پیشونیمو گذاشتم روی سینه
و هوای سرخوسیر بعد از اوج لذت گتر کرده بود. درست وقنر هنوز توی اون حال 

های حس کردم دیگه پا ندارم، منو بغل کرد و آروم گذاشت روی تخت. با چشم
 هاشو درآورد و اومد کنارم توی تخت. باز دیدم لباسنیمه

« . منو کشید توی بغلش، محکم بغلم کرد و صورتشو توی گردنم « بگو مال منن
 فرو برد. 

. مال توأم. همیشه بودم، خودت می»فتم: آروم گ  «دوین



 

 

« . ، فقط مال منن با صدای گرفته و آرومی زمزمه کرد. نفس عمیقر « آره، لعننر
 تر شد. بغلش تنگ« دی. ای میالعادهخدای من، همیشه بوی فوق»کشید. 

م بود رو گرفتم، بردم نزدیک یکی از دستاش که روی سینه« دوستت دارم. »گفتم: 
 شو بوسیدم. شدهو بند انگشتای خالکوی  هام لب

 من. « ژیزن مایا. »
ی

 »یعنن زندگ
ی

ن توی این زندگ  از هر چتر
منم دوستت دارم. بیشتر

دوباره نفس « دم تا ازت محافظت کنم. و میکشم، جونمت میارزش. واسهی  
 هامو بستم. کشید و من چشم

ه. تونه تحنر اگه خود شیطان از دل جهنم بیاد بالا، نمی» مو گونه« و رو ازم بگتر
 طور که هنوز توی بغلم گرفته بود. بوسید، همون

ن باسنم بود، … و من تو همون حال خوابم برد ش بتر با بدن داغ نیکولای که کتر
های عاشقونه و خطرناک که بهم حس نفس گرمش کنار گردنم، و اون حرف

 دادن. امنیت مطلق می

 

 

 روین

 

ن به من می  یع… «رزورنیه»گفتر
ً
نن نابودشده. و راستش رو بخوای، فکر کنم واقعا

ن بودم.   همتر
ی که یه روزی بهش مییه پوسته ن ن انسان، مردی که یه زماین ی خالی از چتر گفتر

 حس همدلی داشت. 
، شکل دادن تا تبدیل بشم به آدم ن  ساختر

ی
کسیر که الان هستم؛ یه منو از بچکی
 اسلحه برای . 

و میخون و کشتار برام مثل غذا بود، خ داد بهم، و ویراین تبدیل شده بود شونت نتر
 به قدرتِ من. 



 

 

، همهاونا خاطره ن ریزی، با جاش پر کردن با دستور و برنامه… شوهامو ازم گرفتر
ی جز اینا نمیتمرینای سخت و خشونت ن ی بار، طوری که دیگه چتر ن شناختم، چتر

 خواستم. غتر از اینا نمی
 و منم پذیرفتمش. 
 تو بغلش گرفتم. 

م، تو … اومدز خدا بازی کردن براشون خوشم میا جون طرفو کف دستم بگتر
 جا خاموشش کنم. چشماش زل بزنم و همون

ین بودم.   و تو این کار خوب بودم. نه، بهتر
دیگه هیچی … هیچی برای از دست دادن… چون وقنر هیچی تو زندگیت نداری

 اهمیت نداره. 

ن.  ن ازم بگتر
ن بود که نتونستر  ولی یه چتر

 خاطره.  یه
گ یه گل که سرما هنوز نزده  تنها تصویری که محکم نگهش داشتم، مثل آخرین گلت 

 خشکش کنه. 

ی شدهموند، تو سیاهی و فساد این روح خرابیه تصویر بود که همیشه مال من می
 من دفن شده. 

از آخرین باری که صداشو شنیدم … ها از آخرین باری که دیدمش گذشته بودسال
لی که تو موهاش بود رو حس کردمیا بوی اون 

ُ
ولی اون هنوز مال … عطر ملایم و گ

 من بود. 

ن حالاست.   اگه قرار باشه یه بار دیگه داستانمون تعریف بشه، اون موقعیت، همتر
تر و بهتر از اون بود که بخواد خورده. خیلی پاکدختر زیبای من با اون هیولای زخم

 موندم. د ازش دور میشو نداشتم، بایمال من باشه. من لیاقت
 هامون از اول باهم گره خورده بود. ولی قصه

ش ها مراقبش بودم، تو تاریکی دنبالو منم از تو سایه… سرنوشتمون این بود
 کردم. می



 

 

 اون مال من بود. 
 و وقتش رسیده بود که برش دارم. 

 ♡پایان♡

جم:    Miyuمبر

 

 ازتون رکس*****این رمان رایگانه،به هیچ کس بابتش پول ندید،ه

داری کرده*****بپول گرفت   دونید اکلاهبر

 

 

 


